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 سخن نخست 

بیشتر  از  توانمندغواص   بهره  اقیانوس  داردژرفای  تردست   ی  باغبان  بوستانی   و 

 ..ترسبزتر و شاداب

 و نه باغبانی تردست..اگر ماهری هستم و نه غواصی قابل من اما، نه شن 

ها و ژرفای کلام شما چنان مجذوبم کرده که بر آن شدم گلی از  واژه  زیبایی   لیک

 بهارستان واژگانتان بچینم..  

ام، انس با  اگر چه توفیق درک حضور زیبایتان را نداشتم، اما تمام دلخوشی زندگی 

 گرانقدر شماست..کلمات زیبا و ناب و 

و کتابی بنگارم؛ اما سهم من    ه در این وادی گام نهم، قلم بزنماگر چه کمتر از آنم ک

کنم. به امید آن که این  از سخنان شما، همین بضاعت مزجاتی است که تقدیمتان می

  تان را در بهشت برین روزیمان شینی اندک را از این کمترین پذیرا باشید؛ و هم ن

 نمایید. 

شالوده اصلی آن بر   های نهج البلاغه است.م شرح حکمت کتاب پیش رو، جلد دو 

ابتدای    کردند. درهایی نگاشته شده که پدر در جمع خانواده تدریس می اساس درس 

داستانی کوتاه های دشوار آن مورد بررسی قرار گرفته؛ و در پایان به  هر حکمت واژه

گر  تواند یاری ای است که می شیوه کتاب به گونه هایی کاربردی اشاره شده.  و گام 
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با تدریس حکمت  دارند  باشد که دوست  البلاغه، گامی در  بزرگوارانی  نهج  های 

       راستای نشر معارف علوی بردارند. 
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 :21حکمت

 بخشش جوانمردان  

 

 ؛ أَقِیلُوا ذَوِی الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا یَعْثرُُ مِنهُْمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ یدَُ اللَّهِ بِیدَِهِ یرَْفَعُهُ

که  شود، مگر آنهاى مردان با مروّت درگذرید که هیچ یک از آنان دچار لغزش نمیاز لغزش

  .گردانددر دست اوست و او را بلند میخدا دست 

  

]1Commented [szs :زوجل ع 
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مُرُوءَة استمُرُوءَاتِ:   مُرُوءَة.  جمع  »ة«  گاهی  همزه  این  شود،  قلب می  به  بر  و بنا  »مُرُوءَة« 

 2مروّت، به معنای کمال مردانگی و جوانمردی است.  1»مروتّ« هر دو صحیح است. 

 3است. ، سقوط کردن و بر زمین افتادن  و به معنای لغزش ،عَثَرَاتِ: جمع عثره

 جوانمرد کیست؟ 

دهد؛ نه  انجام میدلیل نیک بودنش  ه  تنها برا    کار خیرمنظور از جوانمرد، شخصی است که  

  و  کسب احترام و شهرتوجوی  جست  درپاداش یا خدمت متقابل است، و نه  دریافت  خواستار  

»إِنَّما نُطْعِمُکمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُریدُ مِنْکمْ جَزاءً  فرماید:  قرآن کریم در اشاره به این ویژگی می  .محبوبیت

 4«.خواهیمو پاداش و سپاسى از شما نمى دهیمبه شما غذا می اا براى خشنودى خدموَ لا شُکورا؛ 

 
 .56، ص11التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 1
 .154، 1لسان العرب، ج 2

 . 549، ص2و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج  ترجمه 3
ای پرورش دهد که  هر شخص باید خود را به گونه   .9( انسان:  76)   4

نداشته باشد؛ برای مثال چون در وادی خطابه یا تدریس،  توقعی در برابر خدمت و کار خیر خود 

نهد، تنها به دنبال کسب رضایت پرودگار باشد. اگر چه طرف مقابل به حکم ادب موظف  گام می

 است حق استاد را به جای آورد و مراتب ادب و تقدیر را نسبت به او رعایت نماید. 
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این    گاهکه زمین خوردن اسب اصیل علی رغم رهواری دور از انتظار نیست،    هم چنان که

هاست، و  « به معنای لغزشعَثَرَاتِهِمْ»واژه  مرتکب اشتباه شود.  نیز    جوانمرداحتمال وجود دارد که  

 یکی از دو دلیل زیر باشد: مکن است به م آنجمع بستن 

 ِجمع    برای تناسب با آن،رات  ثَعَو واژه    ذکر شده،جمع    به صورت  ذَوِی الْمُرُوءاَت

 است.  شده هبست

   زندکه از یک فرد سر میهایی باشد  ها و اشتباهمنظور مجموعه لغزشممکن است  .

تر به نظر  این معنا نزدیک  .نه معدود و انگشت شمار  متعدد استمنظور اشتباهات    به عبارت دیگر

 رسد.می

 دهد.فرمان می ما را به اقاله در برابر اشتباه این افراد، امام

 دستان فرودر برخورد با 

یکی از دلایل سرزنش دیگران، انتظاری است که گاه فراتر از توانایی یا درک آنان است. افراد  

  افراد شود  سبب می  یگاهاین تفاوت    . گوناگونی قرار دارند  هایدر رتبهاز نظر درک، باورها و ایمان  

نسبت به فرودستانی که از درک کمتری برخودارند، دیدی تحقیر آمیز داشته باشند. این نگاه، از  

نباید از افرادی    انجامد.حبط و نابودی اعمال میکه به  زیر شاخه شرک خفی است    و  مصادیق عجُب

 که سهم کمتری از ایمان دارند، توقعی بیش و در سطح افرادی با ایمانی عمیق داشت.   
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سپس از وی    ،را برای مأموریتی به جایی فرستادند  دیکی از یاران خو  روزی امام صادق

  د، به امام به میان آم گوید: سخن از گروهی  خواستند گزارش مأموریت خود را بیان کند. وی می

 گویند. گوییم، نمیچرا که آن چه ما می جوییمی میرعرض کردم: فدایت شوم، ما از آنان بیزا

شما    حضرت چه  آن  و  نیستند  شما  مانند  چون  اما  هستند،  پذیرا  را  ما  ولایت  فرمود: 

 جویید؟ عرض کردم: بلی.گویند، از آنان بیزاری مینمی گویید،می

 آیا باید از شما بیزاری جوییم؟  ؛آن چه نزد ماست، نزد شما نیست فرمودند:  حضرت

 عرض کردم: خیر. 

 فرمودند: آن چه نزد خداست نزد ما نیست، آیا باید ما را به خود وانهد؟ 

 عرض کردم: خیر به خدا سوگند. پس چه کنیم؟ 

فرمودند: آنان را دوست بدارید و از آنان بیزاری نجویید، برخی مسلمانان یک    حضرت

ای شش و گروهی سهم از ایمان دارند، برخی دو سهم، بعضی سه، برخی چهار، بعضی پنج، عده

شایسته نیست انتظار دو سهم را از صاحب یک سهم ایمان داشته هفت سهم از ایمان دارند،  

 1«.باشی

 اقاله به چه معناست؟   

  2چون گفته شود »أقاله اللَّه عثرته« بدان معناست که »وی را از لغزشش بلند کرد«. 

 
 . 44و 43؛ ص 2( ؛ ج میةالإسل  -الكافی )ط  1

    . 350، ص9إذا رفعه من سقوطه. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 2
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به معنبا توجه به این معنا،   تنها  پوشی از گناه و اشتباه دیگری نیست، بلکه    ی چشمااقاله 

. یعنی نه تنها باید از خشونت، دکربر ترک گناه و اصلاح اشتباه یاری    علاوه بر آن، باید شخص را

گر، خطاکار را در ترک گناه سرزنش و مقابله به مثل دوری کرد؛ بلکه باید در نقش دلسوزی اصلاح

 یاری کرد و زمینه هدایت او را فراهم نمود. 

، نسبت به همه عمومیت دارد، اما اختصاص آن به جوانمردان، گرچه چشم پوشی از اشتباه

ی  در مقایسه با فرزند   م خطا، در نگاه والدین، فرزند ک  سزاوارترند. ه بخششباز آن روست که آنان  

گیرد و استحقاق بیشتری برای  شده، در یک کفه ترازو قرار نمی  شاشتباه، جزئی از شاکله وجود  که

ای که در شبانه روز مرتکب گناهانی انگشت شمار  دارد؛ در پیشگاه خدای سبحان نیز، بنده  شبخش

 تر است.  از شمار خارج است، به بخشش شایسته ششود، نسبت به آن که گناهان می

 

 چرا ببخشاییم؟

های پروردگار است و رحمت او همگان، حتی بندگان  عفو و بخشش از ویژگی -1

برمی را، در  نافرمان  و  از جلوه گیرد.  سرکش  از  یالهبه صفات  آراستگی  های  یکی  ، چشم پوشی 

   خطای دیگران و یاری آنان در ترک گناه است.

اشاعه فحشاگنهکار و    سرزنش -2 از مصادیق  گناه  است.   ، ویادآوری مکرر  حرام 

 آورد. نه تنها بازدارنده نیست، بلکه زمینه سرکشی را در شخص به وجود می  سرزنش خطاکار
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شخصی که در برخورد با خطای دیگران، بخشنده است، به هنگام اشتباه، مورد   -3

که مردم نیز در برخورد با   شودگیرد. حال آن که عدم چشم پوشی سبب میبخشش آنان قرار می

با این تفاوت که او تنها یک    د؛خطای وی را نادیده نگیرن   کنند واشتباهات شخص مقابله به مثل  

با    ندند؛ و اگر چه اوبمیوی    ییکه کمر به رسوا  ستروبرو  زیادیبا جمع    ینفر را رسوا کرده، ول

 . گیردمیهای زیادی قرار هدف سیلی دست امایک دست به مردم سیلی زده، 

  امبر یدر جامعه است. پ  یکننده صلح و آشت  تیاصل عفو و بخشش، تقو  یاجرا  -4

الْإسِْلَامِدی فرمایم   اکرم إِلَّا کانَا خَارِجَیْنِ مِنَ  لاَ یَصْطَلِحَانِ  ثلََاثاً  فَمَکثاَ  تهََاجَرَا  لَمْ    : »أَیُّماَ مُسْلِمَیْنِ  وَ 

الحِْسَابِ؛ اگر دو مسلمان با   إِلَى الجَْنَّةِ یَوْمَکلَامِ أَخِیهِ کانَ السَّابِقَ    لَىیَکنْ بَیْنهَُماَ وَلَایَةٌ فَأَیُّهُماَ سَبَقَ إِ

آنها    انیروند و م  رونیقهر نموده، سه روز بر آن حال بمانند و با هم آشتى نکنند، از اسلام ب  گریکدی

در   رد، یگ  شىیهر کدام که به ]اصلاح رابطه و[ سخن گفتن پ  پس نخواهد بود؛    نىیو دوستى د  وندیپ

   1رود.«روز حساب زودتر به بهشت مى

  .کندیآن م  نیگزیرا جا  یو دوست  یرا شسته، و مهربان  یو دشمن  نهیزنگار ک  شبخش -5

 یتو و او دشمن  نیکه ب  یدفع کن! که ناگاه کس  وهیش  نیرا( با بهتر  ی »)بد   میبنا به فرموده قرآن کر

الَّذی بَیْنَک وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ    ذَاهِیَ أَحْسَنُ فَإِ  ادفَْعْ بِالَّتیاست؛    یمیدوست صم  ییاست چنان شود که گو

   2کأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ.«

 
 .345 ،2ج ،( الإسلامیة - ط) الکافی 1
 . 34( فصلت؛ 41) 2
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خدا    لطف  چشم پوشی از خطای دیگران، عاملی است برای جذب الطاف الهی. -6

 .خفی لطف جلی و است، لطف دو گونه

کرد  نقل میی  کند. دوستلطف آشکار خداست که بنده آن را درک و احساس می  لطف جلی

. مو از منزل خارج شد   مبر خلاف عادت همیشگی، مقداری سکه در جیب خود گذاشتکه »روزی،  

رهایی  حتمی  گلوله به سکه اصابت کرد و از مرگ  مورد اصابت شلیک گلوله قرار گرفتم؛    همان روز

 جلی و آشکار پروردگار است.لطف  ای ازجریان، نمونه این 1«.میافت

بندگان خود را از خطرات  عزوجل    . خدا ماندپنهان می  دهآن است که از دید بن  لطف خفی

گرداند؛ اما از آن جا که بنده نسبت به تقدیرات خود ناآگاه دور می  -چه مادی و چه معنوی -زیادی  

  2های پنهان الهی پی نبرد.لطفاست، شاید هرگز به 

بهره فردمندمیزان  و خفی  ی  الطاف جلی  او  ،از  جوانمردی  میزان  دارد  به  ؛ هرچه  بستگی 

   ی بیشتری خواهد داشت.از لطف پرودگار بهره افزون گردد، نسانیجوانمردی در ا

حزب بکوشد راه بازگشت را برای افرادی    ه یاشخص، مؤسسهر شایسته است که  بنا بر این  

فرزندان    ن والدی  برخی زنند، بازگذارد.  که ندانسته یا از روی کینه و دشمنی دست به اقدامات ناروا می

 
این جریان پس از سقوط صدام در کشور عراق رخ داد، زمانی که کشور   1

 هنوز از امنیت کافی برخودار نبود. 
آید که در مجلسی شرکت کند. خدا  برای مثال از شخصی دعوت به عمل می 2

گردد. از این رو برای آن که وی داند که وی در صورت حضور در مجلس، به گناهی آلوده میمی عزوجل

. بیماری فرزند در ظاهر شودبا ابتلای فرزند وی به بیماری، مانع از رفتن او میرا از گناه دور گرداند، 

  دارد. شود، اما در واقع لطفی است که شخص را از آلودگی به گناه باز میمصیبت تلقی می

]2Commented [szs : عزوجل 

]3Commented [szs :نماد 
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بیش از هر زمان    فرزند خطاکار  کهدرحالی  ،رانندخود را به محض مشاهده لغزش و خطا از خود می

حکمت و دوراندیشی فرزند را در پناه خود   نیاز دارد. والدین باید بادیگری به توجه و حمایت  

 . ا فراهم نمایندر ه و زمینه بازگشت اوگرفت

 

 

م؟
شایی

چرا ببخ

عفو و بخشش ویژگی پرودگار -1

.است
بیان گناه، مصداق اشاعه فحشا -2

.است
مورد بخشش قرار گرفتن به -3

هنگام اشتباه 

نشر صلح و دیگر دوستی-4

مبدل کردن دشمنی به دوستی -5

جذب لطف جلی و خفی-6
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  ، از این رو خدا بود  بخشش عفو و  ،  اندر برخورد با مخالفان و کارشکن  1د جشیوه مرحوم  

چندین بار هدف ترور دشمن . ایشان  کرد  شانشامل حالبارها  لطف جلی و خفی خود را    عزوجل

 از تمامی این خطرات جان سالم به در برد.   اماقرار گرفت،  

 ورفت شان بود، یکی از دوستان به دیدار در یکی از روزهایی که فشار مخالفان تشدید شده

دید. در شگفت شد    را در کمال آرامش  بر خلاف تصور، ایشاناما    از وخامت اوضاع سخن گفت، 

فاش   امگویم که تا زندهزی میرابه تو فرمود: » آرامش با سخن گفت؛ اما ایشان سختی شرایطاز  و

زدم  قدم می  ، در حیاط منزل ده بود، که عرصه زندگی بر من تنگ شفشارپر   یکی از روزهایدر  کن؛  م

ای  »سمتش رفتم، ایستاد و با زبان عربی فصیح به من گفت:  ؛ چون به  دیدم  رنگی را  کبوتر سفیدکه  

هستم که به نگهداری و خدا  ای از سوی  من فرشته  ؛محمد! ما با تو بودیم و هستیم و خواهیم بود

 ام نهان شد.این را گفت و از دیده 2.«امحفاظت از تو مأمور شده

 

 

 

  

 
 . آیت الله العظمی سید محمد شیرازی  1

 به نقل از فرزند ایشان.  2

]4Commented [szs : اضافه کردن نماد رحمه الله 

]5Commented [szs :نماد 

]6Commented [szs : عزوجل 
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 عدم بخشش = درد و رنجش و فشار روانی  

کردم که دوست  یابد. هیچ گاه تصورش را نمی اندوهم ده روز است که پایان نمی  

ام، یاسر، در حضور چنان جمع بزرگی، مرا به سخره بگیرد. در این چند روز،  صمیمی

تکرار می  نمی آن صحنه مرتب در جلوی چشمانم  از زندگی لذت  و آب  شود.  برم 

 رود. خوش ازگلویم پایین نمی 

کند؟ تمام آن چه یاسر به او  به نظر شما مرد داستان ما آزار دیده یا خود آزاری می 

دقیقه است. اما چه کسی مسبب ده روز درد و    5گفته، یک یا دو جمله و در نهایت  

 اندوه اوست؟ 

 *** 

کنیم و مدام آن را  بخشیم، سخنان سخت آنان را فراموش نمیوقتی دیگران را نمی 

ایم. کسی که ما را آزرده، تنها  کنیم، در واقع دچار خود آزاری شده می   با خود واگویه

مرور و تجدید    برای خود   و بارها   بارهاآن اندوه را  ما    ه، امایکبار ما را اندوهیگن کرد

 کنیم.می 

 کنیم؟ برای تخلیه هیجان منفی چه 

کافیست مرتب با خود مرور  یم،  بینمی   سیبآاز کسی  تمرین گذشت: وقتی   ➢

شود؛ در  از گذشت پر می ای ذهن  ؛ بدین ترتیب فض« گذرممی »  : کنیم که
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ذهن با هیجان منفی سرچشمه گرفته از اندوه پر خواهد  غیر این صورت  

 شد. 

ما را  ای که ی اول مسالهلحظه   همان تمرین فراموش کردن: بهتر است در ➢

 فراموش کنیم؛ نیازی به یادآوری و مرور خاطره تلخ نیست.    به خشم آورده، 

گیریم  قرار می   کار به خود یاد آوری کنیم که زمانی ما نیز در موقعیت خطا ➢

 و چقدر زیباست دیگران ما را درک کنند و ببخشند. 

  ]7Commented [szs :  این بخش در یک کادر مانند، با فونت و خط

ن متفاوت از متن باشد. هر فصل حاوی یسری نکات عملی است که به ای

 صورت علاممت گذاری می کننم تا از اصل موضوع متفاوت باشد.  
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 :  22حکمت

 سه اصل پیشروی 

 

 ؛ وَ الْفُرصَْةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتهَِزُوا فُرَصَ الخَْیْرِ الْحَیاَءُ بِالْحِرمَْانِالْهَیْبَةُ بِالخَْیْبَةِ وَ   قُرنَِتِ

چون ابر در گذر است، پس  ترس با زیان و شرم با محرومیّت آمیخته است و فرصت هم

 .ها را )پیش از آنکه از دست برود( دریابیدفرصت
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 اصل مخاطره و اقدام  -الف

 

   ؛الْهَیْبَةُ بِالخَْیْبَةِ  قُرنَِتِ

 . ترس با زیان آمیخته است

  

 1الْهَیْبَةُ: ترس )از اقدام(  

 نا امیدی و محرومیت پس از امید داشتن؛  2؛ الخَْیْبَةِ: محروم شدن

تفاوت »خیبه« و »یأس« آن است که »خاب« زمانی کاربرد دارد که شخص به چیزی امید  

 3گیرد و هم بعد از آن را.یابد؛ اما »یأس« هم قبل از امیدواری را در برمینمیدارد، اما به آن دست  

 اصل مخاطره و اقدام  

مهم پیشرفت یا شکست هر فرد، گروه، امت یا دولت اشاره دارد.    اصول این سخن به یکی از  

گیرد؛ به همان ترتیب شخصی که از اقدام بیم شخصی که از آب هراس دارد، هرگز شنا را فرا نمی

به    ، سیاسی، اجتماعیچه  -ای  یابد. راز پیشروی در هر زمینهدست نمی  داهداف خودارد، هرگز 

 
 . 178الفروق فی اللغه، ص   1

 کتاب العین، ذیل ماده خیب.   2
    . 155، ص3التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 3
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از روبرو شدن با خطرها    ازد وخود را به مخاطره اندکه شخص    در آن نهفته  -، علمی و ...اقتصادی

   .ترسی به دل راه ندهد

توان احکام  همان گونه که علم فقه بر پایه اصولی استوار است و با تکیه بر آن اصول می

عمل نیز ریشه در اصولی دارد که توجه بدان، هنگام اقدام ضروری   ،جزئی را از کلی استنباط نمود

: »منک الحرکه و این سخن که  باکی است. با توجه بهیکی از این اصول، اصل مخاطره و بی  است.

ای  فرد باید در راه رسیدن به هدف، بدون هیچ واهمه  1منی البرکه؛ از تو حرکت و از خدا برکت«

 د. را همراه خود ببینخدا  گام بردارد تا دست یاری 

ایمان فرد تأثیری در نتیجه بخش بودن این    یاکفر    و  مذهب  است و  سنتی الهی  این اصل،

  ؛ و به فرموده قرآن: »کُلاًّ نُمدُِّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ محَْظُورا ،  اصل ندارد

دهیم و را در این دنیا از عطای پروردگارت مدد می  (خواهدنیاطلب و آخرت)  هریک از دو گروهِ

 2دارند.«بازنمی (در این دنیا از کسی) گاه عطای پروردگارت را هیچ

است و در تمام ابعاد زندگی، از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع،    رزمدنیا همانند میدان  

 یرند که از اقدام، ترسی به دل راه ندهند. گمیدر دست افرادی زمام امور را  

 

 
تتقدموا؛ ص  1 لکی  ایشان می85انفقوا  این سخن،  .  معلوم نیست  نویسند 

 روایت است یا سخنی حکیمانه.
 .  20( اسراء: 17)  2

]8Commented [szs : عزوجل 
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 چون آب، جاری باشیم 

بودن ویژگی مهم و   از فاسد شدن  آب  کلیدیجاری  را  آن  که  آب  دارد.  مصون می  است 

  به مجرد برخورد با نجاست  و به اصطلاح مُطهَِّر است؛ و هم جاری هم خاصیت پاک کنندگی دارد

یا مزه- بو  تغییر رنگ،  آن »معتصم« شودنجس نمی  -مگر در صورت  به  که در اصطلاح فقهی   ،

ساز شکوفایی  کسالت تن و جمود فکر است و زمینهمانع از  در انسان نیز تحرک و پویایی،    گویند.می

وَ مَنْ کَانَ    »مَنِ اسْتَوَى یَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ  فرماید:در اشاره این حقیقت می  امام صادق  و بالندگی او.

هر که دو روزش با هم مساوی باشد، زیان دیده و هر آن کس که  ؛  آخِرُ یَومَْیْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ

 1«.امروزش بدتر از دیروزش باشد، از رحمت الهی به دور است

. اقدام، یک ویژگی  گرددکه خطر پذیری، لزوما به موفقیت منجر نمی  البته باید توجه داشت

 .  تهور نیز مورد نکوهش قرار گرفتهمتعادل میان ترس و تهور است. هم چنان که ترس ناپسند است،  

ای را در  بینی نشدهپیش، که ممکن است عواقب و دوراندیشییعنی اقدام بدون تحقیق    تهور

  در میان   و  وسط دریامتهورانه خود را در  اگر شخصی برای آموزش شنا،   مثال  پی داشته باشد. برای

 .  انداخته استجانداران خطرناک افکند، جان خود را به خطر  

 . های لازمبررسی جوانب امر و انجام مشورتیعنی وارد عمل شدن پس از  اقدام

 
 . 668امالی صدوق، ص  1



26 

 

 شکار که ابتدا موقعیت    دور از تهور، در شیر قابل مشاهده است؛ چراه  شجاعت حکیمانه و ب 

هجوم به حیوان قوی هیکلی  فکر    رگزبرد؛ از این رو ههجوم می  آند، سپس به  ن کمیرا بررسی  

 بیند.پرورد، زیرا یارای این کار را در خود نمیفیل را در سر نمیچون 

 کند: یاری میاصل اقدام،  زیر ما را در درک بهتر  هایمثال 

   با آغوش  بلکه  از مردم.    نه  و  واهمه دارد  از ارتکاب اشتباه  نهیک سخنران موفق

های موفقیت دست  دارد، تا به قلهمیباز به استقبال خطر رفته، بدون هیچ هراسی در این مسیر گام بر 

 .آموزدخورد، ولی سرانجام راه رفتن را میایستد و زمین میچون کودک نوپایی که بارها مییابد. هم

   تأسیس یک  درصدد  نیروی انسانی و مالی کافی  بدون در اختیار داشتن  شخصی که

 ها را برای او هموارده و سختیاو را یاری کرعزوجل    خدا  در صورت اقدامارگان خیری است،  

 ، هرگز قله موفقیت را فتح نخواهد کرد. شودترس و تردید اگر اسیر   اما  نماید؛می

  دهد، معمولا پاداش جسارت خود را که از ریسک هراسی به دل راه نمی  یتاجر  

 .خواهد یافت یابی به ثروت کلان،با دست

   فرد تا پایان عمر تنها بماند و از    شودمیترس از شکست در ازدواج، گاه موجب

 تشکیل خانواده محروم گردد. 

   تأمین معاش یا تربیت فرزند  رشد اندیشه »بچه کمتر، زندگی بهتر« فرد را نسبت به

: »تَنَاکحَُوا تَکْثُرُوا  است که فرمود  چنین تفکری بر خلاف فرمایش رسول خدا  است.  نگران نموده

ازدواج کنید و دارای نسل گردید و زیاد شوید، به   بِکُمُ الْأمَُمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ؛  فَإِنِّی أُبَاهِی

]9Commented [szs :چپ چین این موارد     تغییر بولتها 

]10Commented [szs : 
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 1«.بچه سقط شده هکنم، ولو بهای دیگر به شما مباهات میروز قیامت در مقابل امت راستی که من

فرماید: »وَ لا تقَْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ در این خصوص به بندگان اطمینان خاطر داده، می  قرآن کریم

 2«.دهیمفرزندانتان را از بیم تهیدستی نکشید! ما به آنان و شما روزی می  ؛نحَْنُ نَرْزُقهُُمْ وَ إِیَّاکُم  إمِْلاقٍ

برداری از مشارکت و همکاری  به علت بهره،  جمعیت بیشتر  باهایی  خانواده  هاز نظر علمی ثابت شد

 .   دارندبهتری  آیندهتمامی اعضای خانوده، 

 رویی نیازمند جسارت در سخن گفتن و پرهیز از خجالت و کم  فراگیری زبان دوم

از دوستان ساکن در آمریکا، خاطره زبان آموزی خود را این بازگواست. یکی  در »کند:  می  گونه 

میکروفن را به دست گرفته، سخنرانی  ،  زبان انگلیسی  ، پیش از تسلط کامل بهابتدای هجرت به آمریکا

   .«نمودم. همین جرأت و جسارت زمینه رشد و شکوفایی مرا فراهم ساخت

  

 
الأنوار )ط     1 العزوبة و    1باب    ،022ص  ،010ج ،  بیروت(  -بحار  کراهة 

 التزویج. الحث على 
 :  31( اسراء 17)  2
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قید کردم. چند دختر بی گوید: آن روز با حجاب کامل در کوچه حرکت میفاطمه می 

و لاابالی از کنارم گذشتند و به من خندیدند. لبخندی زدم و برایشان دستی تکان  

جامعه  در  قرار  دادم.  تمسخر  مورد  که  آن  خاطر  به  زیادی  تعداد  که  نگیرند،  ای 

می ارزش  خانه  کنج  در  را  خود  مبلغ  های  کوچه،  در  من  بخورد،  خاک  تا  گذارند 

 های دینی و مذهبی خود بودم. ارزش 

جامعه  در  است.  اندیشه  اظهار  و  بیان  از  مانع  دین ترس  که  اظهار ای  از  مداران 

ارزش ارزش  دارند،  ترس  دینی خود  محو  های  و سپس  ابتدا کمرنگ  مذهبی  های 

از آن   انسان سربرافراشته که چون  مقابل  بلند در  مانند کوهی  ترس  خواهد شد. 

 شود.   بگذرد، دشت سبز و زیبایی نمایان می 

 جرأت مندی اصولی و صحیح در مسیر حق 

های  جرأت مندی هنری است که باید در حمایت از نگرش صحیح و تبیین دیدگاه 

چون کوچه و بازار؛  ی بزرگ هم جامعه ام حضور در  هنگ   چهبه کار گرفته شود.    دین

 ها. های خانوادگی و مهمانیدورهمی جوامع کوچک چون و چه در 

 برای مثال: 

 1ها را تفکیک کرد. توان سالن آقایان و خانمهای خانواده می در دورهمی  ➢

 
 خواهیم بود.  اختلاف و طلاق کاهش شاهد کاهش نگاه و روابط،به جهت در این صورت  1

]11Commented [szs :  این بخش در یک کادر مانند، با فونت و خط

ن متفاوت از متن باشد. هر فصل حاوی یسری نکات عملی است که به ای

 صورت علاممت گذاری می کننم تا از اصل موضوع متفاوت باشد. 
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توان با احترام از راننده درخواست کرد که موزیک را خاموش  در تاکسی می  ➢

 کند.

حجابی رفت  ی بیتوان با کاملترین پوشش به مقابله و در کوچه و بازار می  ➢

 و در ترویج فرهنگ صحیح حجاب گام برداشت.  

 

 

  

 
 



30 

 

 با حرمان شرمآمیختگی  -ب

 

 وَ الْحَیَاءُ باِلْحِرمَْانِ؛ ب. 

  شرم با محرومیت درآمیخته است. 

 

مد نظر است، شرم از انجام کارهای  معنایی که در این جا   1ها؛حَیاء: خوددارى و ترک زشتی

 نیک است. 

 

مفهومی است که در دو معنای مثبت و منفی کاربرد دارد. مفهوم مثبت آن، به معنای شرم    حیا

روایت شده    پیامبر اکرم  های ویژگی  دراز ارتکاب عمل ناپسند، یا شرم از رد کردن کار خیر است.  

أَشدََّ حَیَاءً مِنَ الْعَذْراَءِ    : »کَانَ رسَُولُ اللَّهِداشتدر حجله    انی بیش از شرم و حیای عروسیکه حیا

 . ورزیداز رد سائل شرم می آن بزرگوار 2«از عروسان حجله با حیاتر بود فِی خِدْرِهَا؛

شرمی که در این سخن مورد بحث قرار گرفته، شرم از کار خیر است که هم چون ترس، 

در امر خیر، گری  میانجیفرد کم رو از گفتن سخن حق،  یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت است.  

 
    . 568، ص1ترجمه مفردات راغب، ج  1

 . 17مکارم الاخلاق، ص  2
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ورزد و بدین ترتیب خود را از انجام اعمال نیکی  ایراد سخنرانی و گاه حتی تألیف و کتابت ابا می

 د. نمایآورد، محروم میکه خیر دنیا و آخرت را برای وی به ارمغان می

رویی به شدت مورد نهی قرار گرفته، شرم در تحصیل دانش است؛  از جمله مواردی که کم 

شرم  تر،  سن و سال کمآموزانی  در کنار دانش  تر از خود، یامحضر استادی جوان  درآموختن  از  برخی  

که فرد را به فراگیری دانش حتی از کافران تشویق است  برخلاف تعلیمات اسلام    نگرش،  . ایندارند

الْمُشْرِکِینَکند:  می چرا که »جهل    1«گیر.حکمت را اگر چه از مشرکان فرا  ؛»خُذِ الحِْکْمَةَ وَ لَوْ مِنَ 

  2است. ابدی« بدتر از »شاگردی کفار و مشرکان« 

خدای سبحان برای بیان حق، از دیگر مواردی که شرم ناپسند است، شرم در بیان حق است. 

أَنْ   شرم ندارد: »إِنَّ اللَّهَ لا یَسْتحَْییحتی از مثال زدن به موجود ناچیزی چون پشه  در صورت لزوم  

پشه    ( از این که )به موجودات ظاهرا کوچکی مانند  عزوجل  خدا  ؛یَضرِْبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقهَا

  3«.کندمثال بزند شرم نمی و حتی کمتر از آن

  

 
علم و العالم  الفصل الثامن فی ال،  134فی غرر الأخبار، ص   مشکاة الأنوار   1

 استعماله. و تعلیمه و تعلمه و 
های علمی، از آنان  توان در همه رشتهالبته آموزش از کفار قلمرو و محدودیت خاص خود را دارد، و نمی 2

 آموزش دید. برای مثال در قلمرو دینی و معرفتی، جز بر آستان اهل بیت علیهم السلام نباید زانو زد. 
 . 26( بقره:  2)  3

]12Commented [szs :نماد 
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 ها وری از فرصتبهره -ج

 

   وَ الفُْرصَْةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتهَِزُوا فُرَصَ الخَْیْرِ؛ج. 

 های نیک را دریابید. ابر تندرو در گذر است، پس فرصت چونهمفرصت 

 

آن سحابه و جمع آن سُحُب و    ، مفرداسم جنس جمعى است  ابرها و  معنایبه    السَّحاَبِ 

  »وَ السَّحابِ  برای این واژه به کار رفته، گاه مفرد است مانند  وصفی که  سحائب است. در قرآن کریم

  3«.2الثِّقالَ  و گاه جمع، هم چون »السَّحابَ 1الْمُسخََّرِ«

  4به معنای غنیمت شمردن فرصت است.  الفرصةانْتِهَاز 

 

 که تا پایان روز شود  دلار به حساب شما واریز می  86400تصور کنید روزانه مبلغی معادل  

از حساب شما حذف خواهد شد.  عدم استفادهد از آن بهره برداری کنید و در صورت یفرصت دار

 دهید؟ این مبلغ به خرج می مصرفچه دقت و حساسیتی در 

 
 .164( بقره؛ 2) 1

 .12( رعد؛ 13) 2
    . 236، ص 3برداشتی از قاموس قران، ج 3

 .142فرهنگ ابجدی عربی فارسی؛ ص 4
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شود، بی آن که توجه و دقت کافی در ثانیه به حساب ما واریز می 86400 در ابتدای هر روز

نسبت به گذر بادپای عمر  نوع مصرف این کالای پرارزش داشته باشیم. این ویژگی آدمی است که  

و  ستهای بهتر و بیشتری در آینده پیش روی اواندیشد که فرصتمی  ؛ هموارهاهمیتی قائل نیست

که    آینده ندارد، چراحال و  حاصلی جز تباهی  ،  پایان راهی طولانی باقی مانده. این گماننقطه  تا  

در   هر آنفرصت را به ابر تندرو تشبیه نموده که    امام   .ها تکرار شدنی نیستبسیاری از فرصت

   .نیستو ماندگار ثابت حال تغییر مکان و موقعیت است و 

 

 فرصت یا شانس؟  

ارائه شده که تفاوت آن با شانس را    فرصتتعریف دقیقی از    در کتاب توضیح نهج البلاغه

 کند. بیان می

بدون    در دنیا هیچ رویدادیاتفاقی است که بدون دلیل و سبب رخ دهد.    به معنای  شانس

ها، مادی است و برخی غیبی، و بسیاری از علل برای آدمی روشن و البته برخی علت ست؛ علت نی

نا آگاهی از علل، مسائل را   تلقی میآشکار نیست؛ و بشر به دلیل  نابر این شانس  ب  .کندتصادفی 
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به معنای همداستانی عوامل گوناگون کامروایی است که همیشه  فرصت» اما 1وجود خارجی ندارد.

  2فراهم نیست و چون پیش آید، باید غنیمت دانست.«

در گرو استفاده    موفقیت،و    آید؛و تنها یک بار پیش می  تکرار شدنی نیست  هابرخی فرصت

چون باد در گذر است، در چشم برهم زدنی نیروی بدن رو به  دوران جوانی همبهینه از آن است.  

ها به پایان رسد،  که فرصتپیش از آنباید    .ردیگیانسان را فرامضعف و ناتوانی    رود ومیتحلیل  

 . ختو زاد و توشه سرای ابدی را فراهم سا ستبار سفر ب

   جهد کن جهد که وقت من و تو در گذر است                           

 3سعی کن سعی که این عمر بسی مختصر است                         

  4«آید بازآنچه بگذشت، نمی» فرصت عمر هست، باید بهترین بهره را برد که:تا 

پایان ناپذیر است و مشکلات  همواره در انتظار فرصتی مناسبند، حال آن که زنجیره  برخی  

ای مدیریت  چون شخص از مشکلی برهد، در دام مشکل دیگری گرفتار آید. باید زندگی را به گونه

موفقیت  در راستای رسیدن به اهداف خود گام برداریم. آنان که    علی رغم وجود مشکلاتکرد که  

 
 این بحث بسیار مهم است و با عدل الهی در ارتباط است.   1
ج   2 البلاغه،  نهج  التی    . 267، ص4توضیح  الاسباب  بین  التوافق  الْفرُْصَةُ: 

 . السعاده فاَنتَْهِزُوا فان الاسباب لاتتهیئ الا نادرا توجب وصول الانسان الی  

 نراقی  3
 سهراب سپهری   4
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کنند، فرصت عمر را در انتظار آرزویی را به زمان آینده و پیش آمدن یک فرصت مناسب واگذار می

 های خود دست یابند. که به خواستهنآ بی دهند،پوچ از دست می

 استفاده بهینه از فرصت  هایی ازنمونه

   .در احوال یکی از علما  استفاده از اوقات فراغت در حفظ قرآن، و ذکر پرودگار

ی  هافرصت  حفظ کردند.  کریم را  جزء قرآن  8هایی که در انتظار استاد بودند،  نقل شده که در فرصت

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا »که    یابد، چراصورت بهره برداری، ارزش میمقدار، در  کم و بی

 «.شود

 توان در موعظه و ارشاد دیگران از آن بهره  آید که میگاه فرصت کوتاهی پیش می

ود؛ یا گرفت. چنین فرصتی را باید مغتنم شمرد، چرا که ممکن است این فرصت دوباره تکرار نش

 بالا باشد.  در آن لحظات در مخاطب ماقابلیت پذیرش موعظه آن که 

 زیارت طولانی مدت در حرم اهل بیت   گاه شرایط  در این صورت  ،فراهم نیست  

 ن مورد قبول درگاه حق قرار گیرد. اچه بسا هم زیارت کوتاه را نباید از دست داد،

]13Commented [szs :  چپ چین موراد زیر و انتخاب یک بولت

 زیبا
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 را برای رشد اختصاص بده!   کمی  زمانروزانه 

انگاریم. غافل از آن که  تغییرات  های اندک را نادیده میزمانما همیشه تغییرات کوچک و  

 کنند. برای مثال:کوچک، در دراز مدت، تغییرات بزرگی را در زندگی ایجاد می

توان در لحظات انتظار )در مطب دکتر، پشت چراغ قرمز یا در مهمانی( یک  می ➢

 حدیث حفظ کرد. 

مورد   ➢ باید  که  کارهایی  باشیم.  داشته  ریزی  برنامه  بیکاری  لحظات  برای  همیشه 

لحظه شکار  با  و  کرده  یادداشت  خود  روزنگار  در  گیرد،  قرار  به  رسیدگی  ها 

 های عقب مانده رسیدگی کنیم.برنامه

 همیشه کتابی را همراه داشته و در اتوبوس و تاکسی به مطالعه بپرداریم. ➢

سه اصل موفقیت

بهره وری 
از 

فرصت ها

جرأت 
مندی

اصل 
طرهمخا
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ای هدفمند و مفید برای  به جای وقت گذرانی غیر مفید در فضای مجازی، برنامه ➢

 بهترین استفاده از فضای مجازی را داشته باشیم. 

 

 

  

]14Commented [szs : در یک کادر با فونت متمایز از متن مانند

 کادرهای سابق
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 23حکمت

 جوی حق خویشودر جست 

 

 ؛وَ إلَِّا رَکِبْناَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طاَلَ السُّرَى أُعْطیِنَاهُ فَإِنْ لَناَ حَقٌ

شویم، هر  ترک شتران سوار میستانیم(، وگرنه بر  ما را حقى است که اگر به ما داده شود )می

 چند شبروی به درازا کشد.  
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 یکه نشستن بر آن به سختباشد  می  جمع عَجُز به معنای سراشیبی انتهای شتر  أَعْجَازَ الْإبِِلِ

سوار شدن بر    یرو در گذشته برا   نی از ا  رود؛یو هر آن احتمال فروافتادن سوار م  است   ری پذ امکان

استندگذاشیم  شتر، کجاوه  یرو ا  رانی. گاه  بر  بدون کجاوه، و  بر شتر  را  بردگان    ی بیسراش  ن یو 

 . نشاندندیم

  ر ی . در سوره اسراء به سنامندینم  ریو حرکت در روز را س  1را گویند   سیر شبانگاهی  السُّرَى

بِعَبدِْهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسجْدِِ    أسَْرى»سُبْحانَ الَّذی  :  دیفرمایاشاره شده، آنجا که م  رسول خدا   یشبانگاه

الْمَسجِْدِ الْأَقْ اش را از مسجدالحرام به مسجد  بنده  یپاک و منزه است آن که شب  2صَى؛ الحَْرامِ إِلَى 

 .«  حرکت داد یالَاقص

آنان که در شب به    3؛ السُّرَى  »فَعِندَْ الصَّبَاحِ یحَْمدَُ الْقَوْمُ:  ندیفرمایم  یگر یدر سخن د  امام

را( شکر خواهند  خدا رسند، و آن گاه یصبح هنگام )به مقصد م دهند،یخود ادامه م ریحرکت و س

 «.گفت

 
 . 260، ص4قاموس قرآن، ج 1

 . 1( سوره اسراء، 17) 2

 .160نهج البلاغه )صبحی صالح(، خطبه  3
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 حقوق امام

اعم از زن و مرد، حاکم و رعیت، فقیر و غنی،  ،  حقوق متعدّد و بزرگی بر گردن همه  امام

هر  بر تک تک اعضا و جوارح    نه تنها بر افراد، بلکه  حاضر و غایب، آزاد و برده دارد. این حق

توان به موارد  از جمله این حقوق می  که ادای آن، از وظایف آدمی است.  حاکم استنیز  شخص  

 اشاره کرد:ذیل 

  حق حیات 

از مجرای    خداخواست   معنوی،  امور، چه مادی و چه  تمام  این گونه است که  در جهان 

واسطه صورت پذیرد. برای مثال، اگر چه شفا به دست اوست، اما چنین مقدر نموده که درمان از 

تواند روح بندگان را قبض نماید، اما این مجرای پزشک و دارو صورت بگیرد؛ و هر چند خود می

 1. ی مرگ، عزرائیل، موکل نموده استمسأله را به فرشته

بیت اهل  انوار مقدس  به واسطه  نیز  آفرینش  ترتیب،  صورت گرفته، چنان که   به همین 

؛ ما آفریدگان خداییم، و مردم نیز  رَبِّناَ وَ النَّاسُ بَعدُْ صَنَائِعُ لَنَا  فرماید: »فَإِنَّا صَنَائِعُمی  امیرمؤمنان

 2 های ما هستند.«ساخته

 ؛حق رزق -

 
بِکُمْ   یتََوفََّاکُمْ  قلُْ   .11سجده:    سوره  (32)  1 وُکِّلَ  الَّذِی  المَْوتِْ  ؛ بگو  ملََکُ 

 . کندفرشته مرگ، که بر شما موکل است، شما را قبض روح می 

 . 386نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 2
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  رُزِقَ  »بِیُمْنِهِ  روزی نیز بر دستان آن بزرگواران جریان دارد، چنان که در دعایی اشاره شده:

اند و به وجودش زمین و و از برکتش بندگان روزى یافته  ؛وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّماَءُ  الْوَرَى

 1«.آسمان استوار گشته است

 حق حکمرانی؛  -

رای دو جنبه معنوی و مادی  به ولایت گزینش شدند. ولایت دا  اخد از سوی    آن بزرگواران

حق حکمرانی    جنبه ظاهری آن،امری تکوینی و غیر قابل مصادره است؛ اما    آن  جنبه معنویاست؛  

 از بازستاندن آن ناکام ماندند.    بر مردم است، که از جانب دشمنان غصب شد و امامان

ها و به وسیله همه  جنبهشید که این حق در همه  باید کو  با توجه به حقوق همه جانبه ائمه

 توسط اعضا اشاره دارد:  ادای این حقوقهایی از های زیر به شیوهمثال  اعضا و جوارح ادا شود.

بزرگوران علیهم السلام، بیان حقوقشان، درود و سلام   در مورد فضایل آن  زبان: سخن گفتن -

 بر آنان. 

 ایشان.   دن به سخنان و مناقب : گوش فراداگوش -

نامه ائمه علیهم السلام، نگاه به بارگاه و ضریح ملکوتی  مطالعه آثار و احادیث و زندگی:  چشم -

 ایشان.

 : مساهمت در نشر علوم و معارف ایشان با نگاشتن.دست -

 
 کبیر.  ی عدیله ، دعا423مفتاح الجنان، ص   1
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؛ مهرورزی به ایشان، انتظار فرج و تأمل  به مقام و فضایل ائمه: ایمان و معرفت قلبی  قلب -

   و اندیشه در عظمتشان.

های گوناگون زندگی خود را به آن بزرگواران علیهم السلام تواند جنبههر شخص میعلاوه بر آن  

تواند دانش خود را ابزاری برای تبلیغ نام و یاد ایشان به کار  پیوند بزند. برای مثال یک دانشمند می

اکتشاف   نمود، ویگیری از یک بیماری  پیش برای  ، کشف بزرگییکی از دوستان  گیرد. برای نمونه

ای  این اقدام نمونه  معصوم اشاره دارد.  14در آمریکا به ثبت رساند که به    M.14  رمزی   نام  اخود را ب

 .استفاده ابزاری از دانش در راستای تبلیغ اهل بیت است از 

 

های زندگی، سه کار را همیشه، حتی وقتی که خواب است،  هر شخص در تمام ثانیه 

 1دهد.دارد و رفتاری از خود بروز می کند؛ احساس دهد: فکر می انجام می 

چه خوب و زیباست که این سه فرآیند همیشه بوی اهل بیت علیهم السلام را داشته  

رفتارمان در جهت رضایت حضرت   و  فکر، احساس  باشد. سعی کنیم که همیشه 

حجت عجل الله فرجه باشد. شاید اینگونه بتوان مقدار کمی از حقوق اهل بیت علیهم  

 السلام را ادا کرد. 

 *** 

 
 .13گذارم کسی اعصابم را بهم بریزد؛ دکتر البرت الیس، دکتر ارتور لانگ؛ صنمی 1
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پرسم: آیا د، از او می گریمی کند. هر بار که  گوید: فرزندم زیاد گریه می فاطمه می 

کنی؟  گریه می تنگ شده؟ آیا برای امام حسین علیه السلام  دلت برای امام زمان  

ه بزنم. اکنون،  گر   کوشم احساس فرزندانم را به اهل بیت علیهم السلام بین ترتیب می 

کنی؟ در پاسخ کند، اگر از او بپرسم چرا گریه می زمانی که فرزندم بی دلیل گریه می 

 تنگ شده.  عجل الله فرجه گوید: دلم برای امام زمان  می 

 ** 

به گناهی دچار بود و بارها و بارها کوشید تا خود را از دام اعتیاد به آن گناه    شخصی

گر درد او شد، پیوند قلبی با اهل بیت علیهم  برهاند. اما سرانجام، تنها راهی که چاره 

کرد، به امام  ای که فکر گناه به ذهنم خطور می گوید: در لحظه السلام بود. وی می 

کرد.  مم تلخ می اگناه را به ک  یدادم؛ و آن سلام، شیرینحسین علیه السلام سلام می 

بدین ترتیب با پیوند زبان و احساس به اهل بیت علیهم السلام، در آغوش پاک توبه  

 جای گرفت.  

ان باشد: هر اندازه در ادای حق اهل بیت علیهم السلام کوتاهی کنیم، زیان  ادمی ➢

 بینیم.  می 
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 حق ستانده شده 

  رسد یبه نظر م  در برابر آن است.  در این حکمت، سخن از حقی غصب شده و برخورد امام

فرماید  می  غصب خلافتدر رابطه با    اماماست.    یرانحکمت، حق حکم  نیدر ا  مورد نظر  که حق

سوار بر ترک شتر    صورت،  نیا  ریدر غ  ه؛مطلوب محقق گشت  جهیحق بازگردانده شود، نت   نیاگر ا

 گردد. یشبانه ما طولان   ریشد، اگر چه س میخواه

 در این جا لازم است سخن را از دو زاویه مورد بررسی قرار دهیم:

 از بازستاندن حق خود فرونشستند؟    امامانچرا  -1

 اند؟ چه معنایی را اراده کرده این عبارت به چه معناست و امام -2

 به چند نکته اشاره کرد:در پاسخ به پرسش نخست، باید 

بلکه به فراخور شرایط و    ،ندسکوت ننموددر برابر ستم ستمگران    امامان بزرگوار  -الف

پ   امکانات، را  خود  راهنمودند  ی ر یگیحق  یق.  بن  علی  دربار خلافت  طینیابی  پست   به  احراز  و 

 است.   در راستای بازستانی حق اهل بیت وزارت، شاهدی بر اقدام امام کاظم

قادر به ایجاد تغییراتی   ای دو سویه است، و زمانی یک رهبررابطه رهبر و پیرو، رابطه  -ب

آزادانه و آگاهانه، یاری    ،اما مردم  ؛برخودار باشد  ه است که از تبعیت و همراهی مردمدر سطح جامع

از آنخود   السلام فرمودند:    .نمودند  غ یدر  بزرگواران   را  علیه  امیرمؤمنان  تَمَّ  »چنان که  لَوْ  اللَّهِ  فَوَ 
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رسید،   ؛ به خدا سوگند اگر تعداد شما به هفت تن میوسَِعَنِی الْقُعُودُ عَنْکُمعَدَدُکُمْ سَبْعَةَ رِجَالٍ لَمَا  

 1توانستم از این حق بازنشینم.«نمی

دی در مورد صلح با معاویه در پاسخ به اعتراض حجر بن ع  نیزعلیه السلام    امام حسن مجتبی 

فَرٍ لَمَا  وَ اللَّهِ یَا حُجْرُ لَوْ أَنِّی فِی أَلْفِ رَجُلٍ لاَ وَ اللَّهِ إِلَّا مِائَتَیْ رَجُلٍ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا فِی سَبْعِ نَفرمودند: »

یار داشتم؛  100ای حجر، به خدا سوگند اگر هزار مرد داشتم؛ نه به خدا سوگند، اگر  ؛وسَِعَنِی ترَْکُهُ

 2یار داشتم، اجازه ترک او را نداشتم.« 7نه سوگند به خدا اگر تنها 

  ت یاز ولا  به حق خود  دنیرس یآن بزرگواران براجایگاه آزمون است،    جا که دنیااز آن    -ج 

بهره نبردند.   ینیتکو  تی از ولا   زیکه در مقابل قتل و آزار دشمنان ن  م چنانه  ؛استفاده نکردند  ینیتکو

 کنیأسََفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا؛ لإِذْ    : »لَکِنِّی أَسْفَفْتُدی فرمایم   در اشاره به این حقیقت  رمؤمنانیام

  3.فرو آمدم و چون پرواز کردند، پرواز نمودم« زیچون فرو آمدند، من ن 

 
رى  1 ة  الكب   . 191ص  ،الهداي 

 .191ص ،الهدایة الكبرى 2

 
 (. 3نهج البلاغه، خطبه شقشقیه )خطبه  3
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هستند؛    نادانان«  ی قدرناشناخته در میاناختهی فره؛  جهال   نیمصداق بارز »عالم ضاع ب  امامان

و ناچار بر جهل    شودآموزش الفبا به شاگردان کلاس اول گمارده  به    استاد دانشگاهی، که  همچو

  1کند.  شهیآنان صبر پ

 بررسی معنای حکمت 

 گیرد: در معنای این حکمت، سه احتمال ذکر شده که در ذیل مورد بررسی قرار می

تا  -  ز یسخت و طاقت فرساست، ما ن  یهم چنان که نشستن بر کوهان شتر، کار  -1

در   2. ن دوران، به درازا بکشدای، هر اندازه که  یمدر تنگنا و فشار  -که حقمان غصب شده  یزمان

   .لبحرین به این معنا اشاره شدهکتاب مجمع ا

از  سخن، این »فرماید: مى، ارائه داده  شریف رضىمعنای دوم، تفسیری است که  -2

چون افراد خوار و داده نشود همکه اگر حق ما  ست  معنابدان است و    سخنان لطیف و فصیح امام

پشت سر(  )در ردیف    چون برده و اسیر و امثال آنهاافرادی  که  ن جهت  ابد.  کم ارزش خواهیم بود

  3شوند.«میقسمت آخر مرکب سوار  و

 
اند مثال از یک زاویه این مثال، فقط برای تقریب ذهن است، و چنان که گفته 1

 کند. ای دیگر دور میمطلب را نزدیک و از زاویه

رکبنا مرکب المشقة  أن الرکوب على أعجاز الإبل شاق، أی إن منعنا حقنا  2

    . 24ص 4،البحرین، ج  صابرین علیها و إن طال الأمد مجمع
[ من لطیف  و هذا ]القول . قال الرضی472نهج البلاغه )صبحی صالح(؛ ص 3

لعبد و الأسیر  الکلام و فصیحه و معناه أنا إن لم نعط حقنا کنا أذلاء و ذلک أن الردیف یرکب عجز البعیر کا

 مجراهما. و من یجری 
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اشاره دارد؛   دبا بیان این مثال، به زبون شدن جایگاه اجتماعی خو  اماماز دیدگاه سید رضی،  

؛ گیردچراکه به جای در اختیار گرفتن حق حاکمیت بر مردم، خانه نشین شده، مورد توهین قرار می

، توسط حکام  از جمله ابوذر و عمار  شان،فاترین یارانباو  و  تنها عده معدودی گرد ایشان را فرا گرفته

بنا به مصلحت اسلام سکوت نموده،   اند. در این شرایط، امامجور از دیارشان رانده و تبعید شده

 د. شو مهری مردم واقع میدر حاشیه جامعه قرار گرفته، مورد بی

و رسولش و  خدا    از آنِتنها    (حقیقی)عزت  »  کریم  که به فرموده قرآن  لازم به اشاره است

دارد، گام بر میکه در راه کسب رضایت الهی  آن  1«.الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤمِْنین  وَ لِلَّهِ؛  است  مؤمنان

برخودار است؛ پس سخن از عزت یا خواری    خدانه تنها خوار نیست، بلکه از جایگاه رفیعی نزد  

اختصاص ندارد، امام  این ویژگی به    چنینلکه سخن از جایگاه اجتماعی است. همحقیقی نیست؛ ب

عزت خود را از دست رفته  ستاندن آن را نداشته باشد،  باز  بلکه هر که حقش ضایع شود و توانایی 

که توسط حاکمان دیکتاتور، به استضعاف    یهای افتد. ملترو مید فبیند و از جایگاه واقعی خو می

د، به تدریج قدر و منزلت خود را از  برهانن زیر یوغ استبداد    شوند، اگر نتوانند خود را از کشیده می

   .ندشودست داده، خوار و زبون می

  امام   چنین است:  به آن اشاره شده،   اب توضیح نهج البلاغهدر کت  تفسیر سوم، که -3

  در واقع سخن امام، نه در مقام بیان یک واقعیت خارجی.  استدر این جمله در صدد تهدید  

ایستیم آن باز نمی  بازستانی اگر از دادن حق ما خودداری کردید، از تلاش برای  هشداری است که  

 
 . 8( منافقون: 63)   1
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،  است  که حقی الهیاین حق علاوه بر آن  چرا که .  مدهیبه مبارزه ادامه می  یابی به آن،زمان دستو تا  

  گرفت، قرار می  امامدر دستان  زمام قدرت    اگر  در ارتباط است؛ وبا سرنوشت و آینده مردم نیز  

 .شدمهیا میمردم بهترین امکانات مادی و معنوی برای  

نشانگر    که تر است«؛  آگاه  دبه خواسته اولیای خو  خداافزاید: »پس از بیان نظر خویش می  ایشان 

احترام قائل شده    برای نظر سید رضی  و  ه بیان دیدگاه خود اکتفا کردهتنها بکه  است  ایشان  ادب  

 1.اندآن را رد ننموده و 

به واقع  با توجه به قراین زیر، علاوه بر آن که زیباتر است، از میان تفاسیر فوق، تفسیر سوم، 

 : رسدبه نظر میتر نزدیک

در هدف    ت یو جد  اری اراده، قصد، اخت  ل،یبه م   که بر معلوم است    یواژه )رَکِبْنَا( مبن -1

  تر کیبر مجهول )اُرکِبنا( نزد  ی، به مبنبه آن اشاره کرده  یرض  فی که شر  ییاشاره دارد؛ اما معنا

 است. 

یابی به این هدف  حتی اگر دستگر آن است که  نیز بیان(  وَ إِنْ طاَلَ السُّرَىقرینه ) -2

 دهیم. میبه مسیر ادامه  تا زمان ستاندن حق خود،  به درازا کشد،

 سه قانون در حقوق 

در حیطه حقوق  قانون    سهتوان به  می  «... وَ إِنْ طَالَ السُّرَى  حَقٌدر این سخن با توجه به » لَناَ  

 اشاره کرد:

 
 . 268، ص  4توضیح نهج البلاغه، ج  1
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  و بر مسلمانان لازم است که با الگوگیری از  واجب استاحقاق حق و ابطال باطل : 1قانون 

 بخرند. ها را به جان و سختی ادهیابی به حقوق خود از پای نایست ، برای دستامیرمؤمنان

 رود. از بین نمی: حق با گذشت زمان 2ون  قان

 باز دارد.  دگذر زمان نباید انسان را از پیگیری حق خو :3قانون  

 
 زنیم: تقریب مفهوم به ذهن، چند مثال میبرای  

ظالم   ی طولانی هاسال برخی    - براندازی حکام  راستای  اما می  در  نتیجه    کوشند،  به  چون 

  دست   از مبارزهاند،  ، به این بهانه که به وظیفه و تکلیف شرعی خود عمل کردهرسندمطلوب نمی

. حال آن که آدمی وظیفه دارد تا جان در بدن دارد، در برابر ظلم ظالمان ایستادگی کند.  شویندمی

ق 
حقو

زمینه 
ر 
ن د

سه قانو

. احقاق حق و ابطال باطل واجب است-1

.حق با گذشت زمان از بین نمی رود-2

گذر زمان نباید انسان را از پیگیری حق خود باز -3
.دارد

]29Commented [szs : بولت زیبا و چپ چین 
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شود که بر تعداد حق باوران افزوده شود، از ، از سویی سبب میناپذیر رهروان حقتلاش خستگی  

 انجامد.   سوی دیگر، به تقویت ایمان و باور مؤمنان می

ها  آن منزل به ملکیت نوه  ،نسلیا چند  اگر شخصی منزلی را غصب کرد، پس از گذشت دو    -

  ش وارثانو به  در صورت فوت ا، و  آید و آنان موظف به استرداد مال به مالک و فرزندانش در نمی

 هستند. 

برای مدت زمانی دچار عذاب وجدان   1، برخی پس از ارتکاب گناهی که حق الناس است -

شود. حال  سپرده می  اطره گناه کمرنگ شده و به فراموشیشوند؛ اما با گذشت زمان، آثار و خمی

برای جلب    که رود و بر شخص لازم است  از بین نمیها  آن که حق دیگران حتی با گذشت قرن

  اقدام نماید. رضایت طرف مقابل

ای کند، گناهان پیشین او  لطف خود را نثار حال بنده  بخواهدعزوجل    خدا  بنا بر روایتی اگر

ای دریغ کند، گناه او را از  و چون بخواهد رحتمش را از بنده؛  ایدتا توبه نمآورد  را به یادش می

گذشت زمان، سبب محو گناه نیست،   2.مورد بازخواست قرار گیردتا در قیامت  کند  خاطرش پاک می

 است.د، ولی نزد خالق متعال ثبت و محفوظ  ان گرداز صفحه ذهن پاک میبلکه تنها آن را  

  

 
 چون غیبت.هم 1
بِعبَْدٍ    .460، صمکارم الأخلاق 2 أَرَادَ  تَعَالَى إِذَا  اللَّهَ تبََارَکَ وَ  أَباَ ذَرٍّ إِنَّ  یاَ 

 . دٍ شَرّاً أَنْساَهُ ذُنُوبَهُالْإثِْمَ علَیَْهِ ثَقیِلاً وَبیِلاً وَ إِذَا أَرَادَ بِعبَْ عیَنْیَْهِ مُمثََّلَةً وَخیَْراً جَعَلَ ذنُُوبهَُ بیَْنَ 

]30Commented [szs :نماد 
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 : 24حكمت

 عمل یا نسب؟   :شاخصه و معیار سنجش

 

 

 ؛أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه مَنْ

 .کسى که عملش او را کند سازد، نسبش او را سرعت نخواهد بخشید
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دو واژه »بطؤ: کند ساختن« و   1افعال و از ریشه »بطء« به معنای تأخیر کردن است. باب   أَبْطَأَ

تند کردن« در کنار یکدیگر قرار گرفته و آرایه تضاد را شکل داده به کلام زیبایی  »اسراع:  اند که 

 خاصی بخشیده است.

 

ارتقای شأن و جایگاه انسان می نَآنچه سبب  به    ب.سَگردد، کار و تلاش است، نه  افرادی 

کوشیده    ا، در راستای آباد سازی آخرت خودیابند که در این دنیهای بالا دست میمنازل و جایگاه

 برای مثال:باشند. این قانون نه تنها در آخرت، بلکه در دنیا نیز جاری و ساری است. 

 کند، به مدارج بالای علمی نخواهد رسید، اگر  شخصی که در تحصیل کوتاهی می

خود، به فضل،   شخص   آن است که  چه پدر او، شخصی فرهیخته و دانشمند باشد. ارزش واقعی

   فخر فروشی کند.  صفات شایسته پیشینیان  و به دستاوردها کهنه آنکمال و علم آراسته گردد 

 2گیرم پدر تو بود فاضل       از فضل پدر تو را چه حاصل؟       

 
 . 199، ص2قاموس قرآن، ج  1
 ان الفتی من یقول ها انا ذا     لیس الفتی من یقول کان ابی                          2

جوانمرد آن است که بگوید       گوید پدرم که بودجوانمرد آن نیست که ب         

 ه هستم کمن 

 

]31Commented [szs :و چپ چین موارد زیربولتهای زیباتر  



53 

 

ها گذشت رسیدن به هدف، تلاش کند. سالبارها تصمیم گرفت شروع کند و برای  

کرد. از سکون  و او همواره در انتظار یک فرصت مناسب و طلایی، لحظه شماری می 

تحرکی خود خسته شد. تصمیم گرفت همان دم آغاز کند، و هر روز یک گام  و بی 

نگرد، نقطه  به جلو بردارد و هر ثانیه را مغتنم شمارد. اکنون که به گذشته خود می 

اسب  بیند که خود را از بند انتظار فرصت منای می عطف زندگی خود را همان لحظه 

 رهاند و اقدام کرد.

*** 

نباش مناسب  فرصت  انتظار  در  هرگز  تغییر،  فرا  یبرای  هرگز  مناسب  فرصت  د؛ 

لازمه پیشرفت روزانه آن    هاست.رسد. زندگی، غنیمت شمردن همین ثانیه نمی
 است که:  
تواند  این هدف می  معین بنویسید.  یزمانسقف    تعیین  را باخود  هدف   •

جون مهارت کنترل خشم، افزایش علم و معرفت به  امری معنوی هم
، ایجاد یک ویژگی اهل بیت علیهم السلام، نهادینه نمودن تقوا در جان

 باشد.  مثبت یا غلبه بر یک ویژگی منفی

د، و برای هر هدف کوچک نیز یرا به اهداف کوچکتر تقسیم کن  هدف •
 یک سقف زمانی در نظر بگیرید. 

الزام و پایبندی ایجاد    هر روز صبح برنامه را بنویسید. • نوشتن نوعی 
 کند.می

 این بخش در یک کادر با یک فونت متمایز؛: 32Commented [szs[ و روند پیشرفت خود را بسنجید. کرده هر شب برنامه را محاسبه •
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   منداز محبوبیت بهرهسته به سجایای نیک اخلاقی  آرا و    فروتن، مردمدار شخص  

 یابد که همان شیوه را در پیش گیرند.  است؛ این محبوبیت تنها در صورتی به فرزندان او انتقال می

. برای مثال  ساز است  شخص را در نیل به جایگاهی والا چاره  ی خویشاوندیالبته در دنیا گاه رابطه

های آنان شود که گزینش افراد بر اساس توانمندیسبب میدر برخی کشورها    فساد اداری حاکم

انتخاب   در  نفوذ،  با اشخاص برجسته و صاحب  بلکه عواملی چون خویشاوندی  نگیرد،  صورت 

ها  موفقیتگرایی و سقوط یک تمدن است و لازم است  نقش داشته باشد. این عامل، مقدمه واپس

  خویشاوندی.د نه ها استوار شوتوانمندیو دستاوردها بر پایه  

یدن فرد به  از رستواند سبب س نمی  اما در آخرت چنین نیست و شرافت خانوادگی و نسب

من پدر  فرزند گنهکار به یُنه  تلاش است.  بر پایه عمل و  نیل به مقام بالا تنها    مدارج والا باشد؛ بلکه

بیت   دپارسای خو اهل  معاندان  گرداگرد  که  آتشی  نه  و  روبروست  مجازات  در  تخفیف  را    با 

 سرایت خواهد کرد.                 ویشاوندان با ایمان و بصیرت آنانخفراگرفته، به 

 است؟  سود رسان  رسول خدا انتساب بهآیا 

این روایت، روایات   نَدر کنار  به سودمندی  دارد که  در    ب رسول خداسَمتعددی وجود 

 فرماید:  می آخرت اشاره دارد. برای نمونه پیامبر اکرم 
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ی در روز قیامت  بسَب و نَسَهر حَ ؛  إِلَّا حَسَبِی وَ نَسَبِی  یَومَْ القِْیَامَةِمُنْقَطِعٌ    وَ نَسَبٍ  حَسَبٍ  کُلُ»  -

 1«.گردد، غیر از حسب و نسب منقطع می

، و فرزندان  خدافرزندان صالح مرا به خاطر  ؛  لِی  للَِّهِ وَ الطَّالحُِونَ  الصَّالحُِونَ.  ..  »أکَْرِموُا أَوْلَادِی -

 2«اکرام نمایید.ناصالح مرا به دلیل انتساب به من 

گرفت که اصل کلی آن است که آخرت با تکیه  توان نتیجه  می  سی این دو دسته روایتبا برر

از این اصل تخصیص خورده   یابی است، اما مواردی هم چون انتساب به پیامبر قابل دست  بر عمل

از این جهت مطلق نیست، بلکه جهت دیگری دارد که همان توجه   است. بنا بر این سخن امام

  بیان انتساب به رسول خدادادن مردم به این حقیقت است که بر عمل خود تکیه نمایند؛ و در مقام  

 نیست. 

های  ها و سختیمرارت  و در راه تبلیغ دینبرای کسب رضای الهی    رسول خدااز آن جا که  

  استثناءهایی برای ایشان قرار داد.  به پاسداشت این زحمات عزوجل   ، خدابسیاری به جان خرید

خمس است  قانون وضع نمود،  جهت تکریم رسول خدا عزوجل خدااز جمله مواردی که 

مِنْ   »وَ اعْلَموُا أَنَّما غَنِمْتُمْ:  فرماید، قرآن کریم در این مورد میگیردآن به سادات تعلق میکه نیمی از  

 
   .319، ص6بیروت(، ج  -بحار الأنوار )ط   1
رزندان نیک  فرزندان مرا اکرام نمایید: ف  .140، ص جامع الأخبار)شعیری(  2

 و فرزند غیر صالح مرا به خاطر من.  عزوجل سیرتم را به خاطر خدا

]33Commented [szs :د عزوجل نما 
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به دست آوردید، یک پنجم  غنائمچه از دانید که آنب ؛ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذیِ الْقُرْبىشَیْ

 1وتوشه اختصاص دارد.«  زادراه ماندة بی  یتیمان و تهیدستان و درآن به خدا و پیامبر و خویشانش و  

در دوزخ مخلد نگردند. در دنیا نیز گاه   آن است که نسل ایشان  ایشان   مورد دیگر اکرامِ 

»لِاَجلِ  اند:  ؛ چنان که گفتهگیرندمیقرار  احترام  والا و گرانقدر مورد    افرادی، به دلیل انتساب به فردی

 «  گیرند.اَلفُ عَین تکُرَمَ؛ گاه برای شخصیت یک نفر، هزار نفر مورد تکریم قرار میعَین 

توان به قانون ارث مثال زد. در ارث، فرزندان تلاشی برای به  برای درک بهتر این مفهوم، می

را شخص وارث متحمل شده است؛ اما با این حال،    زحمات  اند و تمامدست آوردن ثروت نکرده

این قانون با استناد به آیه مخالفان از   شود. برخیپس از مرگ، این اموال میان فرزندان او تقسیم می

مدعی هستند که    2«برای انسان جز آنچه تلاش کرده نصیبی نیست  ؛ »وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى

یستند. در پاسخ به این  ، شایسته دریافت آن ناندبرای کسب آن ثروت تلاشی نکردهفرزندان چون  

از اینکه فرزندانش از ماحصل است، و پدر    بخشی از کوشش پدر   گروه باید گفت که فرزند، خود 

تکریم و بزرگداشت رسول  در واقع    نیز  سادات  یاستثنا   3تلاش او بهره گیرند، شادمان خواهد شد. 

 است.  گرامی اسلام

 
ر نیاز وجود دارد که د در کنار قانون خمس قانون زکات  .  41( انفال:  8)    1

 شود.مصرف می  نیازمندان غیر سید
 .  39( نجم:  53)   2
خانه  هم چنان که در یک میهمانی، اگر چه میهمانان از دسترنج صاحب 3

   .رسد، میزبان به نتیجه سعی خود میمندی آنان و بهرهلذت  خورند، اما با می
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 آیا تخفیف گناه به خاطر سیادت، تشویق به گناه نیست؟  

به    تخفیف بر گناهکارآیا  ش تداعی شود که  ممکن است این پرس   با توجه به سخن فوق

 گوییم:پاسخ می 1معنای تشویق او به گناه نیست؟ این پرسش را با دو روش نقضی و حلی

 پاسخ نقضی  .1

و دیگر عواملی که سبب    ه گناه بدانیم، استغفار، شفاعتاگر سیادت را عاملی برای تشویق ب

 پاک شدن گناه است را نیز باید تشویق به گناه دانست!  

های حلی را مورد بررسی قرار  کند، در ذیل پاسخالبته این پاسخ، کمکی به حل مشکل نمی

 دهیم.می

 پاسخ حلی  .2

ای است از عقل و شهوت. این رو ممکن است گاه بلغزد و به گناه آلوده  بشر آمیخته  -الف

. یکی از  اروی بندگان خطاکار خود گشودههای متعددی را برای بازگشت فر شود. خدای متعال، راه

به ، امید  ببینددرب توبه را به روی خود بسته  آدمی  اگر  است.    توبه و استغفارهای بازگشت،  راه

 افتد. را از دست داده، بیش از پیش در وادی هلاکت فرو می بازگشت

را عامل  است. برخی در مسأله شفاعت تشکیک کرده، آن    شفاعتقانون    عامل دیگر بخشش

گناه از  زدایی  پاس می  ترس  در  باید گفت که شفاعت انگارند.  این گروه  به  در    خ  را  هر شخصی 

 
اساس مواضع خصم،  ر  شود که ب در جواب نقضی به مطالبی اشاره می   1

 شود و جواب حلّی، پاسخ واقعی اشکال است. اشکال باطل می 
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از جمله میبرنمی بلکه تحقق آن، وابسته شروطی است که  به  گیرد،  الهی توان  وجود   و  رضایت 

ا بر بنده تعلق نگیرد، شفاعت محقق  خدخواست و اراده  اشاره کرد. تا زمانی کهخص قابلیت در ش 

، شفاعت  دجز برای آن که او )سبحانه و تعالی( اجازه ده ؛ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى »وَ لا یَشْفَعُونَ: گرددنمی

 1«.کنندنمی

های گشوده شده برای بازگشت گنهکاران  دیگر راهاز    سیادت  و  2مؤمنین   برآوردن نیازهای

های متعددی را به روی بندگان گنهکار خویش  راه  به رحمت گسترده خویش  خداحال که    است.

 این همه تردید و انکار از چه روست؟  گشوده و و اسباب رهایی آنان را گسترده، 

همان گونه که در عالم مادیات، انتخاب مواد شوینده، بستگی به مقدار و نوع چرک و    -ب

های متفاوتی وجود دارد. برای  های مختلف، پاک کنندهآلودگی دارد، در معنویات نیز برای آلودگی

اشاره شده، که قدرت  زمین    و3آب، آفتاب، استحاله مثال در علم فقه به مطهرات متعددی از جمله  

 
 .  28( انبیا: 21)   1
نِ المَْکْرُوبِ. نهج  وَ التَّنْفیِسُ عَ  العِْظاَمِ إغَِاثَةُ الْملَهُْوفِ   الذُّنُوبِ   کَفَّارَاتِ   مِنْ    2

فریاد مصیبت زدگان رسیدن و  هاى گناهان بزرگ، به  . از کفاره472)صبحی صالح(، ص  هالبلاغ

 .تسلى دادن به رنجدیدگان است

به ماهیتی   تبدیل چیزی و  ماهیت حقیقت استحاله دگرگون شدن    3 آن 

استحاله از مطهّرات، شمرده شده    .شود  خاکستر ،سوختن دیگر است مانند آن که چوبی بر اثر 

 اند؛ زیرا حقیقتدانسته مسامحه بر استحاله را نوعی مطهّر  هر چند برخی اطلاق عنوان   است؛

عین   با حفظ ماهیت آن است؛ در حالی که بر اثر استحاله، ماهیت نجس ، پاک کردن چیزطهیرت

   .شودنیز عوض می حکم ،موضوع دگرگون گشته و با تبدیل عرفی از نظر متنجسّ یا نجس
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و    1پاک کنندگی هر یک، به نوع نجاست بستگی دارد. گاه آب به تنهایی برای تطهیر کافی نیست

 ضمیمه گردد.  نیاز است که به یکی از مطهرات

هایی نیاز است.  به پاک کننده  آید که برای زدودن آثار آنار میگناه نیز آلودگی روح به شم 

تأثیر گذاری   به نوع    گناه  شویندگانمیزان  تر  و هر اندازه گناه بزرگ  ، متفاوت استگناهبا توجه 

سیادت به تنهایی کافی نیست و باید   تری نیاز است. در برخی گناهانهای قویباشد، به پاک کننده

گناهانی هستند که سیادت را  استغفار ضمیمه گردد.  و چون شفاعت، عمل صالحهم عوامل دیگری

اشاره    توان به گناه یکی از خویشان امام کاظمدر این خصوص مییارای پاک کردن آن نیست که  

 بدون شک چنین گناهی  2. را فراهم ساخت  ایشانکرد که با بدگویی از ایشان نزد هارون، زمینه قتل 

 نیست. ای قابل جبرانبه هیچ وسیله

   یستاز هر مجازاتی ن  رهاییموجب  انتساب به رسول خدا -ج

سادات گناهکار پس از    ها نیست. این پندار کهسیادت عاملی برای رهایی از تمام مجازات

برای پاک شدن  آنان    ، واست  باطل   بینند، پنداریمرگ هیچ دشواری و رنجی پیش روی خود نمی

چه بسا سیدی به علت کثرت  هایی رو در رو خواهند شد.  با سختیدر قبر، برزخ و محشر    از گناه

  20مندی از تخفیف در مجازات، مجبور به تحمل عذاب و رنج دوزخ برای گناهان، علی رغم بهره

سیادت، عاملی برای تخفیف مجازات    و  بخشش مطلق نیستبنا بر این    باشد.  هزار سال یا حتی بیشتر 

 
، ابتدا باید با خاک، سپس با آب برای مثال ظرف لیسیده شده توسط سگ  1

 شسته شود. 
 . 485، ص 1ج ؛الإسلامیة( -الکافی )ط ر.ک.  2
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و از گناه اجتناب    ختهباید تقوا پیشه سا  و رهایی از جاودانگی در دوزخ است؛ از این رو سادات

 ورزند.

 مضاعف بودن گناه سادات  -د

به انتساب  که  گناهان  پیامبر   هم چنان  تخفیف  را    است،  موجب  فرد   افزونهم  مسؤلیت 

زد. بدین معنا که سادات چه عمل صالح انجام دهند و چه گناه کنند، در هر دو صورت سزاوار  سامی

»کار نیک از هر شخصی به شقران    دیگرانند و بنا به فرموده امام صادقپاداش و عقابی بیش از  

 و کار بد از هر شخصی بد  است،  رت نیک است، اما از تو، به دلیل جایگاهی که نزد ما داری، نیک

وَ إِنَّهُ    أَحَدٍ حَسَنٌ  کُلِ  مِنْ  إِنَّ الحَْسَنَ  است؛ ، اما از تو به دلیل جایگاهی که نزد ما داری، بدتر  است

 1«.امِنکَْ أَحْسَنُ لِمکََانِکَ مِنَّا وَ إِنَّ الْقَبِیحَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ قَبِیحٌ وَ إِنَّهُ مِنْکَ أَقْبَحُ لِمَکاَنِکَ مِنَّ 

در صورت ارتکاب گناه    تر از شخص نادان است وهم چنان که مسئولیت عالِم بسیار سنگین

روبروست،   بیشتری  مجازات  بهبا  نسبت  که  جایگاهی  دلیل  به  نیز  خدا  سادات  دارند،    رسول 

دوری و   ساززمینهتری دارد و  بازتاب گسترده،  آنان  عمل ناپسندمسئولیت بیشتری دارند؛ چرا که  

آنان سخت گرفته شده، و از سوی دیگر برای آنان  بر خداست. پس از سویی رسول  ازنفرت مردم 

  در نظر گرفته شده است.تخفیف 

 
ناقب آل أبی طالب علیهم  ؛ م153المخاوف الیومیة، ص  العدد القویة لدفع   1

 ، فصل فی خرق العادات له. 236، ص4ابن شهرآشوب(، ج السلام )
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  امامسخن    1در مقام »نفی المطلق« است نه در مقام »النفی المطلق«.   در سخن فوق امام 

را   بودن  سودمند  نمیاصل  بلکه  نفی  میکند،  نفی  را  دیگر،  .کندصفت سرعت  عبارت  ب سَنَ   به 

سفید و کردارش  شخص سیدی،  اگر صحیفه اعمال    . لَمْ یُسْرِعْ بِهِ(سرعت ندارد )، اما  سودرسان است

تواند به دلیل سید بودن، سرعت  نمی  در غیر این صورت، ،ردگذ ، چون برق از صراط میاشدنیک ب

 خواهد بود.   آهستهبگیرد و عبور او کند و 

 
یعنی نفی عمومیت، و نفی همه افراد؛ برای مثال، اگر بگوییم   النفی المطلق«» 1

 .ایمهیچ کس در منزل نیست، »النفی المطلق« را رسانده

اگر بگوییم هر کسی به منزل ما   یعنی نفی اطلاق؛ برای مثال «نفی المطلق» 

آید. اصل آمدن را نفی به این معناست که ممکن است افرادی به منزل بیایند، اما همه کسی نمی آید،نمی

   کنیم.کنیم، بلکه اطلاق آن را نفی مینمی
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آید. ار و شفاعت نیز تشویق به گناه به شمار می  در این صورت توبه، استغف •  
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:25حکمت  

 کفاره گناهان بزرگ  ؛یاری نیازمندان 

 

   الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفِیسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ؛ الذُّنُوبِ کَفَّارَاتِ  مِنْ

 به رنجدیدگان است. دادن رسیدن و تسلى  درماندگانى گناهان بزرگ، به فریاد از کفاره
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 1بعد از شدت است.  یاری نمودنبه معنای إغَِاثَةُ 

 که ایستمدیده باشد، داده دست از را عزیزش یا مال  کهشود  به کسی گفته می  الْمَلهُْوف 

 2.اندوهگین و سوخته  دل  مردیعنی  القلبِ مَلْهُوفُ رجُلٌ؛ دبطل یارى

 4و مَکروب یعنی اندوهگین.  3کَرب به معنای شدت حزن است  الْمَکْرُوبِ:

 

در   یاد شده است.  «عظیم»  ه، از آن باین فرمایشسخن پیرامون گناهان کبیره است که در  

گناهان به صغیره و کبیره  بندی  دسته.  دشوتقسیم می  صغیره و کبیره  به دو دستهمتون دینی گناهان  

، وعده به دوزخ  یکی از معیارهای گناه کبیره  ، برای مثال،پذیردهایی صورت میبر مبنای شاخصه

 است. 

در ذهن تداعی    یا عمل منافی عفتاعمالی چون قتل  است،  کبیره    ان هگنااز  سخن  هنگامی که  

ولی در دایره   شوند،اگر چه کوچک انگار می  گناهانبرخی  شک درست است؛ اما  شود که بیمی

 گنجند. بیره میکگناهان 

 
 .278، ص7التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 1
 . 862، ص1مجمع البحرین، ج 2
 . 99، ص7قاموس قرآن، ج 3

 .855، ص1فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ج 4
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در دسته    که علی رغم ناچیز شمرده شدن،است  عجُب و خودپسندی از گناهانی    برای مثال 

علاقه به نام و آوازه شخص خودپسند،    .شودمیشرک خفی یاد    هاز آن ب  و  گناهان کبیره جای دارد

خود را    آن که متوجه باشد،، بیدهد و بدین ترتیبقرار میل  عزوجرا همپای محبت خدا    دخو

پندارد؛  میآن  عامل اصلی    دست یابد، تلاش یا هوش خود رابه موفقیتی    . اگرسازدمی  اخدشریک  

ادبیات دینی از آن به ی او دیده شدن یا مورد تأیید قرار گرفتن است که در در اعمال صالح، انگیزه

می تعبیر  دیگران«  توسط  نیک  کارهای  شدن  شنیده  »سمعه:  یا  شدن«  دیده  به  تمایل  شود. »ریا: 

روایات از راه رفتن موری بر صخره سیاه در    ای دشوار است که بنا برپیراستگی نیت از ریا به اندازه

  1تر است. دل شب تار مخفی

در    از دیگر گناهان کبیره، گناهی است که شخص آن را خرد و کوچک بینگارد. امیرمؤمنان

می گناهانی  به چنین  اسْتهََانَ»فرماید:  اشاره  مَا  الذُّنُوبِ  که    صَاحِبُه؛   بِهِ  أشَدُّ  است  آن  گناه  بدترین 

  2«.کوچک شمرده شود

 چرا که:، کندآن، عمل را به گناه کبیره تبدیل می تکرارکوچک شمردن گناه صغیره و 

 در برابر شخص ارجمندی صورت    اگرهرچند خرد و ناچیز باشد،    ،عمل ناپسند

بنده بر    ورزیجزأت  نشانگر انجام گناه در پیشگاه ذات باری تعالی  .  دشوآن دوچندان می  قبحد،  گیر

 است.  دخالق خو

 
 .46، ص8شرح اصول کافی )ملا صالح مازندرانی(، ج  1

 [. 354] 348، حکمت )صبحی صالح(  هنهج البلاغ 2
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 ساز ارتکاب آن برای بار دوم و سوم است و به زمینه  صغیره  گناه  کوچک شمردن

را به سمت گناهان کبیره سوق  او    زداید و میتدریج ترس از ارتکاب گناه را از دل فرد گنهکار  

بی   .دهدمی و  که خرد  عملی  میبنابراین  جلوه  دیگری  مقدار  کبیره  و  گناهان صغیره  مقدمه  کرد، 

 گردد.می

 های استغفار مکمل

اگر چه استغفار راهی برای بازگشت از گناه و جبران اشتباه است، اما در گناهان کبیره، استغفار 

 برای مثال: به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز به مکملی دارد که بسته به نوع گناه، متفاوت است. 

  در قتل، در صورت بخشش خانواده مقتول و رفع حکم قصاص، دیه مکمل به

 آید؛ شمار می

 ل بخشش است که تمام اموال  در مالی که به سرقت رفته، استغفار در صورتی عام

 بازگردانده شود. مسروقه به صاحبان آن

عمل صالح است که در صورت ضمیمه شدن با پشیمانی    های استغفاریکی دیگر از مکمل

  عمل صالح آید.  از عوامل بخشش گناهان کبیره به شمار می  ،ی، استغفار زبانی و تصحیح عملکردقلب

 :نمونهبرای گیرد؛ و هر کار نیکی را در بر می داردوسیع و گسترده  ایدایره

توان  به دلیل ورشکستگی، فقر یا مصادره اموال، محتاج و نیازمند گشته، میرا که شخصی  -

 -واسطه افراد خیّر و نهادهای حقوق بشر  مستقیم یا بابه صورت  –  اشبا تأمین نیازهای او و خانواده

  کرد.یاری 
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روایت متناسب با شرایط شخص  وگویی دوستانه، خنده و شوخی یا اشاره به یک  گاه گفت  -

تمهید مقدمات سفری    یا  نیاز چنین شخصیرفع  کاهد. تلاش در راستای  از درد غم او می  مغموم

 زدایی از شخص دردمند است. های عملی دیگری برای غمحل، راه در صورت توانزیارتی 

کند. گاهی در حد  آید نیازمند یا مستمندی از من درخواست کمک می گاه پیش می 

گویم: متأسفم؛ پولی همراهم  دهم و می کنم، گاهی نیز سری تکان می توان کمکی می 

با اندوه از او جا می  توانم  شوم. روزی اندیشیدم زمانی که پول ندارم، می نیست و 

ورزی  ایستم، محبتدقایقی هرچند اندک از اندوه او بکاهم. این شد که لحظاتی می 

 گیرم. شوم. وقتی لبخندش را دیدم آرام می کنم و جویای حالش می می 

ها، اندوهی از کسی بکاهیم یا باری از دوش کسی  چقدر زیباست در کنار روزمرگی 

 توان:برداریم. برای مثال می 

 ها نشست و گپی زد. پای درد دل دست فروش  .1

 ی تاکسی گرم گرفت و احوالش را جویا شد.  با راننده .2

 به طور ناشناس کمکی برای بیچارگان فرستاد.  .3

 ی سالمندان سری زد و لحظاتی زندگی آنها را پر از امید کرد. به خانه  .4

برای کمک به دیگران کمر همت بست، خواه دوست باشد یا خواهر، مادر و   .5

 همسر.

 بر سر کودکان غمگین دستی کشید و  لحظاتی با آنان همبازی شد. .6
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گا  شخصی نمی هیچ  کودکان  تقاضای  به  رد  دست  شرایطی  زه  و  هر حال  در  و  د 

گذارد. روزی از او پرسیدم: چرا این اندازه به کودکان  لحظاتی برای آنان وقت می 

نیز به من  ها، خدا  دهی؟ با لبخند گفت: شاید با شاد کردن دل بچه توجه اهمیت می 

 نظر کند.  

 

 مشکلات جامعه   گشایی ازهای خیری برای گرهارگانتأسیس 

به به  یاری رسانی  امروزه جوامع  .  پذیر استامکان  فردی و مؤسساتی  دو روش  نیازمندان 

راه به جایی    و تلاش فرد به تنهایی  از مشکلات و شدائد دست به گریبان است   انبوهی  بشری با  

به مظلومان و   دها و مؤسساتی در راستایبنیا  . از این رو ضروری است کهبردمین یاری رسانی 

که تلاش فردی به قدر کفایت  دهد  میتجربه نشان    تأسیس شود.  احقاق حقوق پایمال شده آنان 

در رفع گرفتاری مردم به مراتب    با تمرکز بر کار گروهی  خیریت  نتیجه بخش نیست و مؤسسا 

 ند. هست تر موفق

به    ک نهاد خیریبا تأسیس یتواند  شخصی که توانایی و امکانات کافی در اختیار دارد و می

در باید چنین کند و در صورت کوتاهی،  یاری نیازمندان شتافته، گره از کار جمع کثیری بگشاید،  

کار گروهی نیز خالی از مشکل نیست و   البته.  خواهد بود  گومسؤل و پاسخعز وجل    پیشگاه خدا

بر   رغم مشکلاتاما علی  ،افکار، نظریات و باورهاست  و کوتاه آمدن از برخی  سعه صدر  نیازمند

 تلاش فردی رجحان دارد. 
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بنیان  شخصی توان  خیریکه  مؤسسات  توانرا    گذاری  در حد  باید  یاری  ندارد،  و   دست 

به همیاری در کار نیک فرمان داده   که قرآن کریم  ، چراپشتیبانی خود را از این نهادها دریغ نورزد

  و  1«.یاری کنید   تقواو یکدیگر را بر ]انجام[ کارهای نیک و  ؛  : »وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىاست

دست  ؛  الجماعَةِ  مع  »یدَُ اللَّه:  با جماعت بیان نموده است  ا راخددست یاری و همراهی    رسول خدا

 . 2با جماعت و گروه همراه است«خدا  یاری

 خدمت در کنار فرهنگ سازی 

و در راستای    دانندد را فرهنگ سازی میمسئولیت خو  ی جامعهنهادهااز احزاب و    برخی

ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه و رهاندن مردم از دام جهل و گمراهی، از هیچ کوششی، اعم 

کنند. این گروه، از آن جا که وظیفه  از چاپ کتاب، نشر مجله و تربیت نیروهای انسانی دریغ نمی

دفاع از حقوق بشر، دانند، در راستای خدمات انسانی هم چون  خود را منحصر به کار فرهنگی می

 کنند.تلاشی نمی تسهیل امر ازدواج، صندوق قرض الحسنه و...

که    کنندجهت دهی میخود را در تغییر باورهای مردم    تلاشتمام  بدان دلیل  ها  تشکل  این

است و بخش  دانند؛ حال آن که این پندار نادرست  مردم می  نگرش و باوردر    تنها   مشکل راریشه  

مردم از مشکلات  وسیله    زیادی  به  نیز  اجتماعی  کرامت  دارد؛  اقتصادی  مسائل  در  کرامت  ریشه 

گران علاوه بر تغییر باورهای مردم، برای رشد  از این رو لازم است اصلاح  .گردداقتصادی محقق می

 
 .  2( مائده: 5) 1
 .  45ص   الفصاحة،؛ نهج  357، ص 20تاج العروس من جواهر القاموس، ج     2
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برنام نیز  آنان  اقتصادی  افراد  ندکنریزی  هو شکوفایی  گروهبه    جامعه.  متمایل  سوی  احزابی  و  ها 

 د.ن آنان را تأمین نماینیازهای اقتصادی و مادی  شوند کهمی

کار  بر موفقیت هر نهاد و مؤسسه، در گرو دو عنصر فرهنگ و خدمت رسانی است. تمرکز  

نیازها و خواسته تأمین  برای  بدون تلاش  اعتماد مردم و    های مردم، رفته رفتهفرهنگی،  به سلب 

یک نهاد خیری، به دو گروه فرهنگ  شایسته است که افراد    شود. از این رومنجر می  دوری آنان

تعامل و همیاری،    سازی و خدماتی تقسیم شوند و مشغول  خدمات اجتماعی  ای به  عدهدر عین 

ین تقسیم بندی با نظام تخصص نیز هماهنگ  ا  د.ن متمرکز گرد  فرهنگ سازی و دسته دیگر بر  شوند  

آنان به  فعالیت حزب در هر دو زمینه اشکال وارد   است و پاسخی است  نبودن  به تخصصی  که 

 کنند. می

رفع نیاز هر سه    ،عد مادی، فکری و روانی. لازمه حیات انسانی: بُاستعد  بُ  بشر دارای سه

مِنْ جُوعٍ وَ   الَّذی أَطْعَمهَُمْ» فرماید:  قرآن کریم در اشاره به دو نیاز مادی و روانی مردم می .عد استبُ

 1«.که آنان را از گرسنگی سیر کرد و از ترس ایمن بخشید او  ؛ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف

کردند، بلکه تأمین  بسنده نمیتنها به تربیت فکری و فرهنگی مردم    و امامان  پیامبر اکرم

ازدواج   تدارک مقدمه  آزاد سازی بردگان،، صدقه، اطعام،  تهیدستانکمک به    نیازهای مادی، از جمله

 دانستند. مجردان و ... را نیز در شمار وظایف خود می

 
 .  4: قریش:  106 11
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نهادهای دینی نیز برای کسب محبوبیت بین مردم و نهادینه نمودن باورهای صحیح در میان  

آنان، باید در راستای رفع نیازهای مردم بکوشند، چرا که خدمت رسانی، از سویی کفاره گناهان  

به شمار   افزایشمیبزرگ  دیگر سبب  از سوی  و  تأث  آید؛  مردم قدرت  بر  خیری  نهاد  گذاری    یر 

 شود. می

، برای  دارد  اشاره  نیز بر اهمیت بسزای کارگشایی از نیازهای برادران دینیروایات متعددی  

  قیامت صد  در روز عزو جل ار مؤمنی گره بگشاید، خدا  فرماید: »هر که از ک می  مثال، امام صادق

الْمؤُْمِنِ   لِأَخِیهِ  مَن قَضَى؛  سازد که نخستین آن ورود به بهشت استهزار خواسته وی را برآورده می

   1«.أَوَّلهُاَ الجَْنَّةُحَاجَةً قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَومَْ الْقِیَامَةِ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ مِنْ ذَلِکَ 

عوالم متعددی را پشت سر گذاشته که هر یک    نه که آدمی، پیش از آمدن به دنیاهمان گو

ها سال به درازا کشیده؛ پس از این دنیا نیز، با مراحلی از زندگی روبه رو خواهد  هزاران یا ملیون

های  ها و پرتگاهها سال به طول بیانجامد و خطرات، گذرگاهشد که ممکن است هزاران یا میلیون

صد    جلعزوگشاید، خدای  ای که از کار مردم میهولناکی پیش رو خواهد داشت. به ازای هر گره

 .سازدمیهزار خواسته او را در آن مراحل سخت، برآورده 

 پندی به افراد عامل 

افسردگی  گاه فضای حاکم بر مشاغل و خدمات اجتماعی چنان خشک و جدی است که به  

، بالا  و اجتماعی   که مشکلات خانوادگیگردد؛ به ویژه آنو اضطراب فعالان این عرصه منجر می

 
 ، باب قضاء حاجة المؤمن. 193، ص2الإسلامیة(، ج  -الکافی )ط   1
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بر این افراد افزون   را  مردم و کمبود نیروی کار نیز از عواملی است که فشار  هایهبودن سقف خواست 

  - در چارچوب شرع-و رهبر گروه موظف است محیطی شاد و روح انگیز    از این رو مدیر  .سازدمی

و دوستانه و اجتناب از تعارفات معمول    انهای صمیمبرای کارکنان خود تدارک ببیند. برقراری رابطه

 کند.  دور از جدیت کمک میه به تلطیف جو و ایجاد محیطی ب ن مدیر و کارکنان نیزبی

  چون گردش و سفرتفریحات سالمی هم های ورزشی مانند شنا، اسب سواری وتنظیم برنامه

تأثیر مثبت داو...   بهبود قدرت فکر فرد  موجب    رد وعلاوه بر سلامتی جسم، بر آرامش روان و 

 د.  وشمی کارمندانتجدید قوای 
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 : 26حکمت

 ؛فاَحْذَرْهُوَ أَنْتَ تَعْصِیهِ   نِعَمَهُ عَلَیْکَ یاَ ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَیْتَ رَبَّکَ سُبْحَانَهُ یُتاَبِعُ

فرستد در هایش را بر تو مىدرپى نعمتبینى پروردگارت پىمیاى فرزند آدم هنگامى که  

 کنی، بترس و بر حذر باش. حالى که تو گناه می
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 ای فرزند آدم   یاَ ابْنَ آدَمَ:

بریم که این واژه به معناى ترس  با مراجعه به موارد استعمال ریشه »حذر« پی می  :فاَحْذَرْهُ

 1نیست، بلکه بمعنى پرهیز و احتیاط از خطر آینده است. 

 

های سنجش بشر است. نا آگاهی از حقایق مسلم و بدیهی، دانش، یکی از معیارها و شاخصه

  واپس گرایی اوج    شانگر ایستایی و جمود فکری است.هم چون کروی بودن زمین یا حرکت آن، ن

نا آگاه باشد یا آن را انکار کند.    ترین حقیقت هستیجمود فکری زمانی است که شخص از بزرگ  و

ای دانا و حکیم است، و رهاندن شخص از این نادانی، یعنی رهاندن او وجود آفریننده  قیقتاین ح

 از انحطاط و کوته فکری.  

ترین مسئولیت انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ، رهاندن بشر از دام گمراهی و نادانی  مهم

است، و چه نیکوست ما نیز در این زمینه از ایشان الگو گرفته و همواره برای رهایی دیگران از دام  

کران  و لطف بینشانگر محبت    ها و پندهای آن بزرگوارانتعصب و نادانی گام برداریم. موعظه

 
 . 113، ص3قاموس قرآن، ج 1
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انسانیشان  ا چرابه عموم  آدمی  هاست؛  تلاش می  که  دیگری  نجات  برای  را    کند کهدر صورتی 

اگر برای شخصی ارزش قائل نباشد، او را به حال خود رها کرده، نیرو و اما  ؛  دوست داشته باشد

 کند.  انرژی خود را هدر نمی

الهی به خودی خود  هاانسان  رهبران  نژادی  -را  و  رنگ  و  دین  هر  از  ارزشمند    -فارغ 

آنان را  دانند،  می به آنخواهانند و    -در دنیا و آخرت  –رستگاری و سعادت   ان در پند و هشدار 

 ورزند.  کوتاهی نمی

که آنان را از نتایج سوء    است  و هشداریبشریت است    سخن به تمامدر این حکمت روی  

 . اختصاص ندارد و حتی یکتاپرستانشیعه  ،مانلمس چون  گروه خاصیبه و نعمت برهاند کفران  

 اصل هوشیاری و مراقبه 

از دیدن در عبارت رأََیْتَ)  منظور  با چشم سر(  إِذَا  نه  با چشم    ،توجه و درک حقیقت  که 

ر مسائل مادی و زندگی دنیایی  و کنایه از هوشیاری و مراقبه همیشگی است. بشر د  بصیرت است

های پرپیچ و خم و  کند؛ برای مثال هنگام رانندگی در جادهبه خوبی این اصل را رعایت می  خود

اگر گذر گردشگری به  دهد؛  راقبت بیشتری به خرج میباریک کوهستانی، به دلیل خطر سقوط، م

این    بندد.جنگلی مملو از خطر و محل زیست دردندگان افتد، نهایت احتیاط و ایمنی را به کار می

 همه مراقبت، در جهت حفظ جسم فانی است. 
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ست، بلکه سلامت دنیای او را  تنها ضامن سلامت روحی انسان نی  هشدارهای بزرگان دین

به این هشدارها، زیان دنیوی یا اخروی را در پی دارد. از این رو  کند؛ و عدم توجه  نیز تضمین می

 های او بر اساس بصیرت و بینش ژرف انتخابی و آگاهی باشد،  آدمی همیشه باید در حال هوشیار

 . در هر عملی رضایت الهی را مد نظر داشته باشده ریزی شود و پای

 لحظات زندگی ما نیازمند یک شاغول است!

که هنگام    استاد به من آموختگوید: در ابتدای کار،  یاسر، که چند سالی بنا بود می

دارم در   یاد  به  استفاده کنم.  از شاغول  آن،  برای سنجش صافی  دیوار،  بالا رفتن 

نخستین روزها، هنگام چیدن آجرها و برآورد کردن راستایی آن با شاغول، با خود  

کردم دیوار زندگی من نیز در حال بالا رفتن است. آیا ساختمان زندگی من  فکر می 

هایم را  رود؟ آیا شاغولی وجود دارد که درستی باورها، افکار و گرایش درست بالا می 

 به کمک آن بسنجم؟ در همان زمان تصمیم گرفتم روزانه خود را محک بزنم: 

 دقیقه به درون خودم سفر کنم؛    5بعد از هر فریضه   

را جدی بگیرم، و روزانه به اشتباهات خود  عزوجل    زنگ خطر دوری از خدا 

 فکر کنم و در تصحیح آن بکوشم؛  

کند. چه بسا بدانم که کمترین و کوچکترین گناه، ساختمان درونم کج می  

  ای بیش نپاید؛ فریادی از روی ظلم به همسر یک نگاه حرام، که شاید ثانیه 

ی مجازی.. خشت کجی باشد بر دیواری  ها و فضایا فرزند؛ برخی دوستی 

 که شاید تا ثریا کج رود..   
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 شرطیه بودن این عبارت به چه معناست؟ 

این عبارت، جمله شرطیه است، اما شرطیه بودنِ آن، به این معنا نیست که تالی متوقف بر  

تدارک مقدم، لازم است. بلکه  به قاعده  حکم است،  بیشتر،  اشاره    ایبرای توضیح  در علم منطق 

تعلیق التالی علی المقدم لیس فیه دلاله علی وجود المقدم بلکه القضیه الشرطیه تنسجم کنیم: »می

؛ معلق کردن تالی بر مقدم بر وجود مقدم دلالت  الة المقدمححتی مع عدم المقدم بل حتی مع است 

  «.ل بودن آن صادق استندارد، بلکه قضیه شرطیه حتی در صورت عدم وجود مقدم یا حتی محا

کنیم، به این معنا نیست که  به عبارت دیگر، در قضیه شرطیه، وقتی تالی را بر مقدم معلق می

مقدم حتما باید وجود داشته باشد. بلکه ممکن است مقدم اصلا وجود نداشته باشد، یا وجود آن 

های ذیل در فهم بیشتر  مثال ممتنع و محال باشد، در عین حال، جمله شرطیه صحیح و صادق باشد.  

 مطلب یاری رسان است:

بر آمدن زید معلق شده، اما آمدن زید   اکرامدر جمله »اگر زید آمد، او را اکرام کن«؛  -1مثال 

 حتمی نیست.

وقوع چنین    سر زاده شود، اتفاق عجیبی است«؛  1000»اگر فرزندی با  اگر گفته شود:    -2مثال  

رخ نخواهد داد. )قضیه    رگز ه   شک شگفتی همگان را در پی خواهد داشت، اما مقدمرویدادی بی

 شود.(صادقه است اما مقدم واقع نمی
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الْعابدِین؛  فرماید: قرآن کریم می  -3مثال   أَوَّلُ  فَأَنَا  وَلدٌَ  للِرَّحْمنِ  إِنْ کانَ  بگو: اگر براى   »قُلْ 

بودم اولین پرستنده  بود پس من  این جمله  1«.خداوند رحمن فرزندى  از  در  دایره  حدوث مقدمه 

 کند.  ، تالی نیز تحقق پیدا نمیامکان خارج است و به تبع آن

می  -4مثال  آفریدگاران  تعدد  عدم  مورد  در  کریم  فیهِما  فرماید:  قرآن  کانَ  إِلاَّ»لَوْ  اللَّهُ    آلهَِةٌ 

های پیش  چون مثال در اینجا نیز هم  2«.گشتنداگر در آن خدایانی جز الله بودند، فاسد می؛  لَفَسَدَتا

گاه شریکی نداشته و نخواهد داشت،  هیچ  عزوجل  رط به درستی آمده، اما چون خداگفته، جمله ش

)مقدم ممتنع است، تالی نیز ممتنع است، اما قضیه    .به تبع آن نتیجه نیز به وقوع نخواهد پیوست

 شرطیه صحیح است.(

شرطیه بر تحقق مقدم دلالت ندارد، بلکه به مدد قرینه مقامیه و سیاق    هبنابراین گاهی جمل

تحقق مقدم، مد نظر گوینده است. برای مثال در جمله »اذا جائک ضیف فاکرمه؛    بریم کهپی میکلام  

 اگر مهمانی بر تو وارد شد، او را تکریم کن«؛ قرینه مقامیه گویای مطلوب بودن ورود مهمان است.

شرطیه بودن جمله، بدان معناست که  ،  کلام گهربار امیرمؤمناناین  شاید بتوان گفت در   

های  از نعمت  کند و دمی  را درک  الهیجود ریزش باران لطف و رحمت  با تمام وآدمی همواره و  

   .دوشنل غاف وا

 
 . 81( زخرف: 43)  1
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 و معنای آن  رَبَّکَدلیل کاربرد 

یکی از معانی رب،  خداست، به نکات زیبایی اشاره دارد.    هایکاربرد »رب« که یکی از نام

بنده را به هنگام لغزش بازخواست   تواند مالک آن است که می  هایاز خصیصه  .است  2و خالق   1مالک 

   .بجاست انذاریو کفران نعمت  ترس از گناه  بنا بر ایننماید. 

که دست به شود  فته میبه کسی گ  «رب الشئ»  ؛3است   گرمعانی رب اصلاحیکی دیگر از  

خواهان خیر و صلاح همه آدمیان است، از این رو هرچه از جانب    عزوجل  اصلاح چیزی زند. خدا

و عملکردهای او  ها  ، به انتخاباز رحمت الهی  میزان دریافت هر شخص   ست. اما نیکو رسد،  ب  او

چون بارش آب باران که در سرزمین سبز، به ثمردهی بیشتر؛ و در باتلاق، به تعفن هم بستگی دارد. 

  تواندچون انگور، که دو کاربرد حلال و حرام دارد؛ از سویی میانجامد؛ و همبیش از پیش آن می

مورد نیاز بدن باشد، و از سوی  های  به صورت حلال مصرف شود و تأمین کننده بخشی از ویتامین

شود. بارش نعمت نیز در   و نجس و مست کننده تبدیلدیگر قابلیت آن را دارد که به شرابی حرام  

می آنان  صعود  و  کمال  سبب  افراد  فراموشی  برخی  و  بطر  طغیان،  به  را  دیگر  گروهی  اما  شود، 

  هوشیار باشیم.  الهی هایمتاید در جهت دهی نعکشاند. از این رو بمی

 
 .15ص،  4التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 1

 .16ص،  4لتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جا 2
 .16ص،  4لتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جا 3
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 منزه بودن پرودگار از ستم 

خدا از ظلم به بنده )و از هر   پیراستنبرای  »سبحان یعنی پاک و منزه بودن«    شاره به وصفا

، به بندگانل  عزوججور خدا  به دلیل  نه  دهد،  به آدمیان هشدار می  اگر امام نقص دیگری( است؛  

عدالتی به اندازه سر سوزنی، در دستگاه الهی  ظلم و بی  .انسان به خویشتن است  ستم  بلکه به دلیل

وَ لکِنْ کانُوا    : »وَ ما ظَلَمْناهُمْدر هراس باشد  اید از بازتاب بار سنگین گناه خودآدمی ب  جایی ندارد و

 1«.ما به آنان ظلمی نکردیم، بلکه خود به خویشتن ظلم نمودند؛ أَنْفُسهَُمْ یظَْلِمُونَ

 ( نِعَمَهُ عَلَیْکَ یُتَابِعُ) های الهیپیوستگی نعمت 

ای که از  یعنی یکی پشت دیگری؛ به بارش پی در پی نعمت اشاره دارد. بنده  یُتاَبِعُ  عبارت

حلیم و بردبار است و فرصت    خداکند، باید در بیم باشد. اگر چه  برداری مینعمت در راه گناه بهره

گذارد، اما حلم و بخشش او، نباید به طغیان بیش از پیش  بازگشت و توبه را فراروی بنده باز می

او خشم بگیرد چنان که گفته بر  به ناگاه  بینجامد، چرا که ممکن است    »اتّقوا من غضب اند  بنده 

 2«.؛ از خشم بردبار در حذر باشیدالحلیم

خطاب  و سخن فوق    تقسیم کرددو دسته    توان بهرا با توجه به ذات و سرشت، می  گنهکاران

 : استبه هر دو دسته 

 
 . 118( نحل: 16)  1
 . 504، ص1، جالبضاعة المزجاة 2
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 دارند افرادی که سرشتی ناپاک و خبیث  -1

یان و قارونیان، پلید و بد ذات بوده و همواره در و هامان  یانفرعونبرخی گناهکاران، هم چون  

بدان دلیل است که حجت بر    د. چشم پوشی از گناهان این افرادپی سرکشی و مخالفت با پرودگارن

به چنین عزوجل    آنان تمام شود و راهی برای بهانه جویی و توجیه کردن باقی نماند. مهلتی که خدا

گیرشان خواهد شد، و به فرموده گرینانسرانجام، آتش خشم الهی  و    دهد، همیشگی نیست افرادی می

لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لهَُمْ  لهَُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی»قرآن کریم 

دهیم به سودشان خواهد  و کسانی که کافر شدند، گمان نکنند مهلتی که به آنان می   ؛عَذابٌ مُهینٌ

برای آنان عذابی خوارکننده  و  دهیم تا بر گناه ]خود[ بیفزایند؛  بود، جز این نیست که مهلتشان می

آیه  1«.است آنان « است؛ بدین معنا که  عاقبت»لام    «،لِیَزْدادُوا»لام در  حرف    ،در این  بر  پروردگار 

می  اما بخشاید  می گناه  بیشتر  سرانجام  کنند؛  آنان  شایستو  خود  ناپسند  اعمال  سبب  عذاب    ه به 

   شوند.می

 افرادی که سرشتی پاک دارند؛  -2

آلوده می  این هشدار به گناه  نیز دربرمیافراد پاک سرشتی را که    گیرد. اگر چه خداشوند، 

ای که  بنده؛ اما  و راه بازگشت را بازگذاشته  را به روی بندگان گشوده  درهای رحمت خودعزوجل  

توان به فرزندی  بر مخالفت خود اصرار ورزد، شایسته عذابی سخت خواهد بود. چنین افرادی را می

 
 .178( آل عمران: 3)  1
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دارد، پدر هم چنان بر لطف و محبت  تشبیه کرد که در برابر پدر پرمهر و محبت خود، ستم روا می

افزاید تا شاید بازگردد، اما فرزند در برابر مهر پدر، سرسختی و لجاجت به خرج خود به فرزند می

اگر  می که  داشت  نظر  در  باید  است.  شدن  رانده  سرانجام  فرزندی،  چنین  عاقبت  خدا  دهد.  چه 

معنی نیست »رؤوف و رحیم و غفور و تواب؛ مهربان و بخشنده و توبه پذیر است«؛ اما این بدان  

 در گناه تمادی و طغیان کنیم. اخد که با اتکا بر مهر 

  خدا، برای مثال هرگز به امید رحمت  زندهری چنگ میهای ظابه سبب  در امور مادی  بشر

؛ در داردخطر گام بر نمی، و با چشمان بسته در مسیری پردسپارخود را به آغوش امواج دریا نمی

ب گناه قرار داد. تراکم  را دستاویزی برای ارتکا  عزوجلامور معنوی نیز، نباید مهر و بخشش خدا  

 انجامد و خسران دنیا و آخرت را به همراه خوهد داشت. یکباره به سقوط گناهکار میگناه 
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 :  27حكمت

 دهد از سر نهانرنگ رخساره خبر می

 

 صفََحَاتِ وَجهِْهِ؛وَ   لِسَانِهِ ماَ أَضْمَرَ أَحدٌَ شَیْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِی فَلَتاَتِ

هاى زبان و خطوط چهره او دارد، جز آن که در لغزشهیچ کس چیزى را در دل پنهان نمی

 شود. می آشکار
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 ؛1أَضْمَرَ: پنهان کردن 

بنابر این    2و امری که ناگهانی انجام شود.  لته یعنی کار خالی از محکم کاری فَ  لِسَانِهِ:  فلََتَاتِ

 3، اشتباهات سخن. که ناخواسته و ناخود آگاه بر زبان جاری شود  است  سخنیبه معنای  لِسَان    فلََتَاتِ

 .کندهای درونی فرد دلالت میصفََحَاتِ وَجهِْهِ: حالاتی که بر چهره عارض شده و بر ویژگی

  جمع فلته است و به معنای  «فَلَتَاتِ »  چنین آمده:  بیان این عبارت در توضیح نهج البلاغه در  

شود. صَفَحَات جمع صفحه است و  میصادر    اوشخص از    است که بدون توجه و خواست چیزی  

گردد. برای مثال دیدار برخی افراد ما را  میبه معنای حالاتی است که بر سیما و ظاهر انسان آشکار  

می مسرور  ناخودچنان  که  در آ  گرداند  شادی  برق  و  شده  شکفته  لبخندی  غنچه  به  لبمان  گاه 

روی اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، ناآگاهانه چهره  ملاقاتی از  اگر    ودرخشد؛  چشمانمان می

  4«.داریمو بدین ترتیب پرده از نهان برمی دهدرهم کشی

 
 .88، ص1فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ج 1
                   .122ص  ،8جکتاب العین،  2
 .670، ص1فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ج 3
 .269ى ، صفحه4، ج هالبلاغ  نهج توضیح  4
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 بر کردار پندارهاها و تجلی ویژگی

اشد و  به دور ب  که از تظاهر  داردوی را بر آن می  غریزه پاک و شخصیت بی آلایش کودک

برای مثال رفتار    بنابر احساس درونی خود ؛ هنگام ترس،  دهدهنگام گرسنگی گریه سر می  کند. 

؛ و در صورت عدم تمایل، از اعطای  گذاردبه فرار مییا ترس از تمسخر، پا    شرم  احساس  بدون

به دیگر  گیرد که از نمایش احساسات  گذشت زمان فرا میبا    ا. ام کندابا می  یاسباب بازی خود 

  .نمایی کندصفات مثبت خود را بزرگ ، و های منفی خود را پنهانویژگید؛ پرهیزب دواقعی خو

توان چنین بود،  توانایی بالایی در پنهان داشتن چهره حقیقی خود دارند، اما همیشه نمی  برخی

. برای مثال  داردو گاه یک سخن از روی غفلت، یا یک رفتار ناخواسته، از نهان آدمی پرده برمی

اگر چه ممکن  گری، خوش اخلاقی یا بدخلقی،  ابالی  چون بخل یا سخاوت، تقوا یا لا ایی  هویژگی

  شخص   دیگران را از حقیقت   گفتاری  یارفتار    سرانجام است با تظاهرسازی مدتی پوشیده بماند، اما

   سازد. آگاه می

پسندیده    های خوبن کردن صفات منفی و اظهار ویژگیحال این پرسش مطرح است که پنها

 و مطلوب است یا ناپسند؟ 

حالات پنهان کردن  بستگی دارد. در برخی    پاسخ به این پرسش به حالات و شرایط متفاوت

های نیک نیز در برخی حالات مطلوب است  لازم و ضروری است؛ اظهار ویژگی های منفی ویژگی

 گیرد.و در حالات دیگر، نامطلوب که در ذیل مورد بررسی قرار می
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 های منفیلزوم پنهان داشتن ویژگی

شود، بلکه به  خلاصه نمی در یک بُعد از زندگی تنها  -چه مثبت و چه منفی-صفات روحی 

ویژگی بخل در شخص تنگدست، تنها به بخل   برای مثال   کند.های زندگی نیز سرایت میسایر جنبه

  نیز   خدااز بخشش دانش و بذل آبرو در راه    ود، بلکه شخص بخیلش در مال و ثروت محدود نمی

و آنکه از سارق در هراس است، از ایستادگی ای گسترده دارد،  ورزد؛ صفت ترس نیز دایرهابا می

به عبارت    ای مجهول نیز بیم دارد.و یا سفر تبلیغی به منطقهخدا    در برابر حاکم ظالم، هجرت در راه

ابعاد زندگی سرایت میویژگی  دیگر به دیگر  باید  های منفی حالت سیال دارد و  از این رو  کند، 

دهی نمود. اما اگر شخصی به ریشه کن نمودن این صفات جهتر و  تلاش خود را در جهت تغیی 

 د: پوشیده دار  ، به دلایل ذیل باید آنها راهر دلیلی توانایی محو صفات منفی را نداشته باشد

 بازتاب آن بر دیگران  -1

  های اخلاقی منفی شکار سازی ویژگیرنگ پذیری از هم نشین است. آ  های بشرویژگی  از

تأثیر گذار است. برای    یب در گسترش دایره آن ویژگی منفیبر دیگران تأثیر منفی گذارده، بدین ترت 

بذر نا   دهد؛ افراد نا امید نیزسرایت میمثال شخص تنگدست، صفت تنگدستی را به اطرافیان خود 

افکنند. به هنگام رویارویی با مشکل، اظهار ترس و نگرانی یکی از اعضای تیم، ها میامیدی در دل 

 در موقعیت برتری در تیم قرار داشته باشد.   انجامد؛ به ویژه اگر شخصتیم می  به ترس دیگر اعضای
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این مسأله نه تنها در حیطه اخلاق، بلکه در حوزه عقیده نیز صادق است. بدین معنا که اگر   

 شد، باید از طرح آن در میان عموم مردم بپرهیزد، شخصی دچار شک و تردید در مسائل عقیدتی  

که سودی در حل  کارد، بی آنرا در دل دیگران می  بذر شک  چرا که طرح شبهه در مجامع عمومی

به متخصصان و کارشناسان دینی مراجعه   برای حل شبهه خودباید  اشد. چنین شخصی  شبهه داشته ب

 کند.  

 مصداقی از اشاعه فحشا  -2

پلید  اظهار یا مکروه   صفات  نوع عمل، حرام  به  توجه  با  که  اشاعه فحشاست  از  مصداقی 

را در اذهان مردم  ت مرتکب شده، قبح و کراهت آن  در خلو  شخص  بازگویی گناهی که  1باشد.می

  انجامد.رفته رفته به ترویج گناه میکمرنگ نموده، 

 فرد  تخریب جایگاه اجتماعی -3

و    و حق ندارد ارزش خود را پایمال کند  مند استش و کرامتی اجتماعی بهرهاز ارز   هر فرد

از ارزش اجتماعی    های منفی درونیکردن عیب و ویژگیآبروی خود را زیر سؤال ببرد. آشکار  

 .گرداندمی کوچک دیگراندر دید کاهد و او را شخص می

 
اگر عملی که در خلوت مرتکب شده، حرام باشد، بیان آن مصداق اشاعه حرام    1

 گیرد. میاست؛ اما اگر کراهت داشته باشد، اشاعه آن در زیر مجموعه مکروه قرار 
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همواره در این  تماس قطع شد. تیزی سخنان بشری قلبم را پاره پاره کرد. آن روز تا شب،  

ام را برای او بازگو کنم و سوزش قلبم را التیام دهم. اندوه زیاد،  اندیشه بودم که چگونه دلخوری

داد. وقتی تاریکی شب، خیمه زد، پیام حلالیت طلبی از بشری  سردردم را لحظه به لحظه افزایش می

ام را بگویم و از اندوهی که چون خره مغز  ی مناسبی است که دلخوریدریافت کردم. اکنون لحظه

 ای درنگ کردم و به سرانجام کار اندیشیدم! م را جویده، بکاهم. لحظهو قلب
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آید که افراد مایلند احساسات درونی خود را بازگو کنند، اما اغلب بازتاب  بسیار پیش می

به ارمغان می بیشتری  به ما کمک انعکاس احساسات منفی، درد و اندوه  آورد. تمرین نکات زیر 

 های بهتری نسبت به رفتار دیگران داشته باشیم:کند واکنشمی

ها و عملکرد ما، بر  سعی کنیم کنترل احساسات خود را به دست بگیریم؛ انتخاب •

اساس عقلانیت و اندیشه باشد، نه بر اساس احساسات ناگهانی؛ رفتار و سخنان  

دیگران درون ما طوفان به پا نکند. در جریان فوق، سخنان ناپسند باید از مغز پاک  

 شود؛ نه آن که سوهان روح شود و وجود شخص را شخم بزند. 

 از ابراز هر واکنشی که بار مثبت ندارد، دوری کنیم؛  •

های خروجی احساسات را تحت کنترل قرار دهیم: برای مثال در حال خشم دریچه •

مان برافروخته نشود؛ و هر  های آتش از چشمانمان نبارد، در عصبانیت چهرهشراره

 سخنی بر زبانمان جاری نشود.

 

 های نیک آشکار نمودن ویژگی

. در  وجود دارددو موقعیت متفاوت    های مثبتدر خصوص آشکار سازی صفات و ویژگی 

 مواردی بیان آن مثبت، و در مواردی بیان آن منفی است.  

 اگر به ریا بینجامد  -الف

]68Commented [szs : در کادر و با یک فونت متمایز مثل کاربرگ
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نتیجه  شخص میخودپسندی    یاغرور  ریا،  موجب    گاه آشکار سازی فضایل به شود و در 

های خود را با نگاشته  ریا  دام  از  گریزبرای    از علما  برخیانجامد.  می  اعمال صالح  نابودی و حبط

از تألیفات خود را با    یچندنقل شده که    1در احوال یکی از علما   رساندند.به چاپ مینام مستعار  

کتاب دیگر  بار تجدید چاپ شد و    200یش از  ها بن کتابای  یکی از  چاپ رساندند کهنام مستعار به  

پی    هویت نویسندهها نسخه به فروش رسید؛ ولی آن بزرگوار از اینکه دیگران به  نیز بیش از میلیون

   .شدآگاه  ضیهیکی از فرزندان ایشان به طور اتفاقی از این ق و  برند ابا داشت

 ستایی باشد اگر از روی خود -ب

عملی است مکروه و نکوهش شده، چنان از روی خودستایی باشد،    هااگر بیان فضائل و نیکی

با    2«.اند: »هر که خود را بستاید، در واقع خود را مذمت نموده استکه گفته خودستایی معمولا 

شایسته است    از این روانجامد.  نمایی قرین است و به مرور زمان به شرک خفی میمبالغه و بزرگ

به  . گاه انسان خود را  که مدح و ثنای مردم را نشنود  ای جهت دهی کند شرایط را به گونه  انسان

به   برخی بزرگانبرد. ، اما در باطن از شنیدن ستایش دیگران لذت مینشان دهدمیل شنیدن مدح بی

گشود، رشته سخن را به دست گرفته، کلام را به سمتی می  ستایش آنانمجرد آن که شخصی لب به  

 گر تسلط ایشان بر نفس خویش و مهار آن بود. که نشان دادند؛دیگر سوق می

 
 . آیت الله العظمی سید محمد شیرازی 1

 .14فقد ذمها و عابها. مفردات ألفاظ القرآن، ص نفسه مدح من  2
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از جمله  دارد،  به همراه  را  نیکی  پیامدهای  نیک،  بیان کارهای  دارد که  نیز وجود  شرایطی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.می

 تشویق دیگران به کار خیر   -1

به کار  آنان  موجب تشویق و ترغیب  و  دارد  تأثیری مثبت بر دیگران    گاه بیان کارهای نیک

  عَلَى   الدَّالُ»  پیامبر اکرمآید و به فرموده  ؛ و در نتیجه دعوت به کار نیک به شمار میشودمیخیر  

 1باشد.«می ده به خیر و نیکی همانند عمل کننده به آنن اجر راهنمایی کن کَفَاعِلِهِ؛ الخَْیْرِ

 تقویت باورهای دینی  -2

شایسته   اعمال  و  بیان صفات  می  بهگاه  مردم  باورهای  و  ایمان  که  تقویت  اینانجامد    در 

دیگران    زی نه تنها مذموم نیست که مورد توصیه قرار گرفته است. برای مثال آگاه سا  بیان آن  صورت 

 انجامد.  به استحکام عقاید آنان می، روا شده، از حاجتی که با توسل به یکی از امامان

 های الهیمصداق بازگویی نعمت -3

های  و نعمت  ؛»وَ أمََّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّث  :است  آیه شریفهاین  مصداق    گاهی نیز بیان نیکی

  2«.پروردگارت را بازگو کن

 
 .354؛ ص علیه السلام لتفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری  1
 .  11( ضحی: 93)  2
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ب کاملا الهی و   اید کاملا به هوش بود که انگیزهلازم به ذکر است که در تمام موارد فوق، 

پیراسته از ورود شیاطین باشد. چرا که شیطان همواره در کمین است تا به نیت شخص راه یافته و  

های او را غیرالهی گرداند. ممکن است شخص عملی را با هدفی الهی آغاز کند، اما به تدریج انگیزه

 گردد. ی او به عجب یا ریا آلوده انگیزه

 مراقب آن باشیم که در بندکه بیان عمل نیک، لازم و ضروری است، باید    بنا بر این زمانی

از   عزوجلآنچه خدا  . تناقضی میان این دو فرمان وجود ندارد؛ چرا که  گرفتار نشویمریا و عجب  

   .بندگان خواسته، بیان صفات و اعمال نیک بدون گرفتار شدن در بند ریا و خودپسندی است

باید از خود محوری به دور  زمان با حضور در جامعه    رهبانیت در اسلام جایی ندارد اما هم 

برای مثال احتمال ابتلا به ریا و   در این خصیصه نهفته است.  د؛ چرا که ریشه بسیاری از گناهانبو

خودپسندی در امام جماعت از سایر نمازگزاران بیشتر است، ولی آن که در عین تصدی این مقام،  

از  از قرب و منزلت بیشتری برخوردار است. آنکه    خدادر نزد    ،را از ریا و غرور منزه گرداند  ودخ

 ساختاز    ان و غارتگراناست که از ترس دزدچو آن  کند، همهمواره سکوت می  ترس عجب و ریا

 ورزد.اجتناب میخانه 

]69Commented [szs :نماد 
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 پوشیده داشتن ایمان به هنگام تقیه 

با دشمناشاره شد که مؤمنان   نسنجیده و    باید   در مواجهه  زبان خود را از هرگونه سخن 

  سازد، بحث تقیه را به ذهن متبادر میاین مسأله  سازد، نگاه دارند.لغزشی که راز آنان را برملا می

مگر آن   ؛»الاَّ أَنْ تَتَّقوُا مِنْهُمْ تُقاةًشده. برای مثال آیه  اشاره    آن  به  کریم  آیات متعددی در قرآن  که در

ای دیگر، که سخن از مؤمن سخن گفته. در آیهتقیه  به صراحت از    1«که بخواهید از آنان تقیه کنید

 
 . 28( آل عمران: 3)  1
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ران سبب تشویق دیگ
.به کار خیر باشد

به تقویت باورهای 
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مصداق بازگویی 
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»وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ   1: با تقیه مترادف استآل فرعون است، به پنهان داشتن ایمان شاره شده که  

 2«داشت گفت..ردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان میم؛  إیمانَهُ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ

هوای  گاه  نیازمند دقت و هوشیاری بسیار است؛ چرا که  در هر زمان  شناخت وظیفه شرعی  

های  هر یک از گزاره  .سازدگنگ و مشتبه می  ر اوراه هدایت را ب  و  کشاندمیانسان را به بیراهه    نفس

امری  اگر چه  شجاعت  نیازمند بررسی همه جانبه تمام شرایط است.    تقیه، شجاعت، صلح و جنگ...

 است پسندیده، ولی اظهار آن منوط به وجود شرایطی است که باید مد نظر قرار گیرد. هنگام جنگ،

 کرد.دست دوستی به سوی دشمنان دراز    در زمان صلح،و    شتشجاعانه پا به میدان نبرد گذا   باید

 نه نشان عقل است و نه ایمان.   صلح جنگ به هنگام

 تجلی اندیشه بر نوشتار 

هم   های فرد،بلکه دیگر خروجی  سازد،درون فرد را آشکار میکه  سخن تنها ابزاری نیست  

زبان   دارد؛ اما اشاره به لغزشر میهای او پرده بها و نگرشهای او، از باورها، اندیشهچون نگاشته

 .است بارزتر  یتر و مصداقکاربردی ایسخن وسیله شاید از آن روست که

کند.  ها نیز صدق میاین قانون به افراد اختصاص ندارد، بلکه در مؤسسات، احزاب و دولت 

هر نهادی، هر اندازه در پنهان داشتن حقیقت خود بکوشد، سرانجام با سخن یا عملی، خود را فاش  

 خواهد نمود.  

 
 .ستبه هنگام خطر اه معنای پنهان داشتن ایمان ب نیز تقیه 1
 .  28( غافر:  40)  2
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ترین افکار و  پیچیدهو پی بردن به    دشمنتوجه به این اصل، راهی است برای شناخت بهتر  

و مکتوبات    انبه سخن کافی است    های یک دولت یا ارگانی از سیاست. برای آگاههای آنانبرنامه

بررسی و واکاوی مجلات و جراید را در    کشورهای پیشرو  داشت.مبذول    ویژه  یتوجه  بزرگان آن

، در رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا  ند؛ برای مثال دهمیشمار وظایف روزانه خود قرار  

داشت که  یابد، اشاره  ی دیگر کشورها دست میپاسخ به این پرسش که چگونه به اسرار پوشیده

درصد از طریق    1و تنها    های گوناگونمجلهتوسط مطالعه روزنامه و    درصد اطلاعات او  98یا  99

 گیرد.در اختیار او قرار می1ا سازمان سی 

مداران بکوشند    دین  بررسی  باید  و  مطالعه  گفتهبا  باطل  یهانوشته  و   هادقیق    سردمداران 

؟ و برای جهان اسلام چه  گیردمی  کند؟ از چه ابزاری بهرهدریابند که دشمن چه اهدافی را دنبال می

 پرورد؟ هایی در سر میبرنامه

  ها و روزنامه  ها، مقالههااسرار دشمن در رسانه  .ستومقدمه مبارزه و شکست ا  شناخت دشمن

و کلمات    ، واکاوی، مستلزم دقت بسیارهای پنهان آنپیامکشف    دارد، اگر چهدر اختیار ما قرار  

افراد متخصص است    مستلزم همکاری تیمی از. موفقیت در این کار  مطالعات روان شناختی است

   که نسبت به دشمن از شناخت کافی برخوردار باشند.

 
1   CIA  های مخابراتی است که به مدد اموال و  ترین سازمانسیا از قوی

ترین اخبار سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و ... دسترسی پیدا عوامل بسیاری که در اختیار دارد، به دقیق

 کند. می
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سیاست از  یکی  نمونه  دارد،  برای  عمیق  بررسی  و  مطالعه  جای  که  غربی  کشورهای  های 

است.   پذیری  پناهنده  سال  سیاست  هر  بریتانیا  کشور  آمار،  پذیرش    18طبق  برای  دلار  میلیارد 

یکی از دلایل پذیرش پناهندگان مسلمان، تأثیری است که جامعه انگلیسی،   کند.پناهندگان هزینه می

گرچه  »  ای به صراحت به این هدف اشاره شده و بیان شده کهبر مسلمانان و نسل آنان دارد. در مقاله

خواهند    از آن ما  %100انگلیسی و نسل سوم    %50ما بر پدران و مادران نفوذی نداریم، ولی فرزندان  

آتی های  نسلاسلامی    ریزی و محافظت از هویتبود«. آگاهی از این طرح، نخستین گام برای برنامه

 است. 

 تجلی اندیشه بر امواج قلبی 

پرتوهای ساطع شده از قلب و مغز نیز تأثیری بسزا در کشف تفکرات    علاوه بر زبان و نوشتار

 ، اما بر قلب و اندیشه شخص مقابل نیست  این پرتوها اگر چه محسوس  و نیات درونی فرد دارد.

پرود، احساس خطر  گذارد. برای مثال شخصی که فکر آزار رسانی به دیگری را در سر میتأثیر می

 کند.  را به او منتقل می
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 : 28حكمت 

 کنار آمدن با بیماری     

 

 ؛ مَا مَشَى بِک بِدَائِکَ  امشِْ

 ، با آن کنار بیا. (نینداختهتو را از پا ) آیدبا تو راه میتا زمانی که بیماری 
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 . آید: مدت زمانی که )بیماری( با تو راه میماَ مَشَى بِک

 

 شمولیت قوانین دین  

های متعدد است و لازمه کامل بودن دین، موجودی تک بعدی نیست، بلکه دارای جنبه  انسان

  خدا به بعد اخروی اختصاص ندارد، بلکه    ان است. از این رو احکام الهیتوجه به تمام نیازهای انس

بُ  عزوجل هر  استبرای  نموده  را وضع  خاصی  احکام  حقیقت  عد  این  به  اشاره  در  کریم  قرآن   .

پروردگارا! به ما در دنیا از هرگونه خیر و    ؛»ُرَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَة:  فرمایدمی

 1«.در آخرت هم از هر نوع خیر عطا کن

که آنان را از گرسنگی سیر کرد  او    ؛جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِنْ خَوْف  مِنْ  »الَّذی أَطْعَمهَُمْ  فرماید:نیز می

  2از ترس امنیت بخشید.« و

روایت کهصدها  زمینه  ی  جامعه  در  شناسی،  روان  اقتصادی،  سیاسی،  پزشکی،  مختلف  های 

در خطبه فدکیه به برخی احکام اقتصادی، اشاره    به ما رسیده، به این حقیقت اشاره دارد.  شناسی و... 

 
 .  201( بقره:  2)  1
 .  4( قریش: 106)  2
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شده و روایاتی در زمینه اقتصاد، در دو جلد گردآوری شده است. این روایات، نشانگر آن است که  

 کند.  هدف اسلام، تأمین سعادت فرد در آخرت نیست، بلکه دنیای او را نیز تضمین می

أَرْبَعَةٌ الْفِقْهُ للِْأَدْیَانِ وَ الطِّبُّ لِلْأَبدَْانِ وَ النَّحْوُ    »الْعلُُومُفرماید:  می یدر کلام گهربار   امیرمؤمنان

الْأَزمَْانِ  لِمَعرِْفَةِ  النُّجُومُ  وَ  دانش  های  شاخه  1؛للِِّسَانِ  دین،   4)اصلی(  برای شناخت  علم است: فقه 

 شناسی و نجوم برای شناخت زمان«.پزشکی برای )تأمین سلامت( بدن، علم نحو برای زبان

 ای پزشکی  توصیه

سلامت جسم بیان شده  روایاتی در زمینه    2، عقل سالم در بدن سالم است  به مقتضای آن که 

 یکی از آن روایات است.   که روایت فوق

، اوامری  اوامر مولویارشادی است، نه مولوی. منظور از    فعل امر است، و این امر،  »امْشِ«

اوامری واجب است و ترک عمل   کند؛ اطاعت از چنیندر مقام مولویت صادر می  است که مولا 

شود که مولا، در مقام ارشاد و هایی گفته میبه فرمان  اوامر ارشادیوبت را در پی دارد.  عق  بدان

ا  اوامریراهنمایی  چنین  ترک  صورت  در  شخص  نمی  ست.  قرار  بازخواست  اما  مورد  گیرد، 

 هایی را متحمل خواهد شد.آسیب

از مراجعه   برای شخص قابل تحمل است،تا زمانی که بیماری  بهتر است    اساس این سخنبر  

انسان    شتوجه به این سفار به پزشک خودداری کند و مادامی که درد شدت نیافته، بردباری نماید. 

 
 . 278، ص4ئل و مستنبط المسائل، جمستدرک الوسا  1
 العقل السلیم فی الجسم السلیم  2



101 

 

بیماری به کند.  سلامت او را تضمین می  ، وهای روحی و وسواس فکری دوررا از استرس،  امر 

   ممکن است به دلایل زیر باشد: داری در این شرایطخویشتن

  بستر  ودارد    یبخشد، اما عوارض بسیار شیمیایی گرچه یک درد را بهبود میداروهای   -الف

دیگر   مشکلات  است  1است.ساز  بهتر  رو  این  داروهای    از  جایگزین  طبیعی  و  گیاهی  داروهای 

جز با تجویز   که دارو کنندمی؛ از این رو توصیه  دارنداذعان  نیز به این نکته پزشکانشود. شیمیایی 

 . پزشک مصرف نشود

مراجعه غیر ضروری به پزشک سبب اتلاف مال، وقت و انرژی است و عمر گرانمایه    -ب

 دنبال دارد.ه توان صرف اموری کرد که رضایت الهی را برا به جای انتظار در مطب، می

دادن به  سختی و در مقابل بیماری کم توان؛ و  به بدن آن را ضعیف توجه بیش از اندازه -ج

که مقاومت بسیاری کمی در برابر طوفان    ها و گیاهان نازپرودهچون گلهم  نماید.آن را مقاوم می  بدن

مندی از  رغم بهرهکه علی  و سرما دارند و گیاهان صحرایی که سخت و مقاومتند. کم نیستند افرادی 

هایی  با بدن  خسته از کار سنگین و طاقت فرسا  افرادی کهو    ؛اندخوابی در فغاناز بی  ترین بسترهانرم

 روند. سخت به خوابی شیرین فرو می  بستریبه سختی خو گرفته بر 

 
 .  269، ص 4توضیح نهج البلاغه، ج 1
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برند و میکروب  ین ویژگی بدن بهره میاز ا  مقاوم نمودن بدن در برابر بیماریبرای  امروزه  

بدن شروع به ساختن پادزهر نموده، در برابر آن کنند، بدین ترتیب  ضعیف شده را به بدن تزریق می

 شود.  بیماری واکسینه می

 عاملی است برای افزایش مقاومت بدن؛ برای مثال:  سختی دادن به بدن

و خستگی و خمولی در شخص    به خواب صبحگاهی، نیاز به خوابت  در صورت عاد  -

های خواب، بدن نیز خود را با یابد؛ در حالی که با مخالف با هوای نفس و تغییر عادتافزایش می

 دهد. شرایط جدید وفق می

ب  - نرم ه  شهرنشینان  غذاهای  به دندان  دلیل خوردن  رو  به سرعت  که  دارند  هایی ضعیف 

نشینان به دلیل تفاوت در نوع تغذیه، قوی و محکم است. رود؛ حال آنکه دندان بادیهپوسیدگی می

 کند. صدق میچون دست و اعصاب نیز  این امر در خصوص سایر اعضای بدن هم

به مقدار  یکباره و    زااسیت، مصرف ماده غذایی حساسیتراه درمان حس  یک  ،ایبنا بر نظریه  -

در    و  نیاز دارد  توان روحی بالا ا در هر شخصی نیست، بلکه به  اجراین روش قابل    البتهاست.    زیاد

 .  شته باشددنبال داه ب را آثار نامطلوبی برخی افراد ممکن است

توجه به این  حوصلگی، اگر شخص در برابر این حالت مقاوت کرده و بیدر هنگام بی  -

 شود.  احساس، خود را وادار به انجام کار مورد نظر کند، بر آن احساس منفی غالب می

حوصلگی و افسردگی، رفته  توجه به احساسات منفی و تسلیم شدن در برابر آن، هم چون بی

کند، اما مقاومت دار میرفته قلمروی ذهن را تحت پوشش قرار داده، این حالت را در شخص ادامه
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رهاند، شور و اشتیاق در وجود آدمی در برابر آن، پس از مدتی شخص را از این احساسات منفی می

 دهد.حوصلگی جای خود را به شور و نشاط میجوانه زده و بی

 تواند تأثیر صفات منفی را به تصویر بکشد. اگر چه شاید افسانه باشد، اما می داستان زیر

ای کشتی شکست و او شناکنان خود را به جزیره  رفت. در راهی با کشتی به سفر میجوان

رساند. در آن جا پیر فرتوتی را دید که یارای حرکت نداشت. گوژپشت از جوان خواست تا لحظاتی  

پشت، او را بر پشت بگیرد و نزد درختی ببرد. جوان که دلش به رحم آمده بود، چنین کرد؛ اما گوژ 

خواست  چون جوان میافته بود، حاضر نشد فرود آید و  مرکب خوبی ی  ها یکجا نشینیکه پس از سال 

کرد. سالی بدین منوال گذاشت و جوان دور جوان حلقه میاو را بر زمین بگذارد، پای خود را به  

تر. سرانجام جوان با ترفندی، خود را از گوژپشت رهاند.  شد و گوژپشت قبراقتر میهر روز خسته

ویژگی و  منفی روح، هم احساسات  به های  آدمی شوند،  گریبانگیر  داستان، چون  چون گوژپشت 

از این رو به هنگام ظهور علائم این احساسات، با قدرت در برابر آن ؛  سختی او را رها خواهند کرد

 ایستاد، پیش از آن که کنترل رفتار آدمی را در اختیار خود بگیرند. 

 های جسمی و روحی این قانون در بیماریی  فراگیر

فوق  بیماری  توصیه  بر  علاوه  و  است  بیماریعام  جسمی،  شامل  های  نیز  را  روحی  های 

بیماریمی از حد  فزون  افزایش  امروزه شاهد  بیماری  -های روحیشود.  افسردگی  روانی هستیم، 

برند. مراجعه به روان پزشک و تجویز داروهای  ها نفر از آن رنج میعصر حاضر نام گرفته و میلیون

از مراجعه به بهتر آن است که   انجامد. در این شرایطماری میاعصاب، گاه به وخامت و پیشروی بی

کارهایی برای رفع غم و اندوه بیان جز در صورت ضرورت، خودداری نمود. در روایات راه  ،پزشک
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بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا بالله  »ذکر    بار  100یا    70،  10،  7  شده، از جمله قرائت

تفاوت   کند که کمترین آن هم و غم است.نوع بلا را از انسان دور می  70این ذکر    1. العلی العظیم«

 طلبد.  در تعداد دفعات شاید به دلیل تفاوت حالات روحی افراد باشد که افزایش دفعات ذکر را می

ای  پایان مسأله روزی دوبار بیهوش شدن، لرزش مداوم از شدت استرس و ترس بی 

نی گوناگون  داروهای  بیایم.  کنار  با آن  راحتی  به  بتوانم  نداشت. نبود که  ز سودی 

از همه دوری    بیست سال و  اما  کردم. سالدر خانه ماندم  های عمرم سپری شد، 

خرید از خانه  نجام دانستم کنار آمدن با بیماری بهتر از فرار از آن است. برای  اسر

کرد.  کردم و برق نگاه آنان شادم می شنایان کمک می خارج شدم؛ به دوستان و آ

با آسم بسیار شدید   گذراندم و لحظه در آغوش کشیدن  حتی زایمان طبیعی را  

تر  سال را با همان شرایط بیماری، اما درست  5ی من بود. این  فرزندم زندگی دوباره 

 طی کردم. 

 بدانیم که: 

افراد زیادی می بیماری گریبان  .1 واکنش ما  آن چه اهمیت دارد،  شود،  گیر 

 است. نسبت به آن 

 شکند. وقتی بیماری را نادیده بگیرم، اندک اندک غول بی سر وپای آن می  .2

 
و لا  : »فرمایدمی   پیامبر اکرم  .171ص  النوادر، ترجمه صادقى اردستانى،  1

باشد، که  شفاى نود و نه درد مى هاى بهشت است، و این ذکر  گنجى از گنج   و لا قوّة إلاّ باللَّه   حول 

 و اندوه است«.  برطرف نمودن غم  ترین آنهاکوچک 
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اگر فضای ذهن و فکر بیمار، از مسائل دیگر پر شود، روند بهبودی سرعت   .3

یابد. برای مثال درس خواندن، تدریس، دعا و زیارت، یا مشغول شدن  می 

 کند.  به پرورش گل و گیاه حال و هوای بیمار را بهتر می 

توان با توکل  دهد. پس می استرس  و افکار اندوه بار، بیماری را افزایش می  .4

 و دعا و مشغول کردن خود با بیماری کنار آمد.  
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 :  29حكمت    

 بهترین زهد     

 

 

 الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْد؛  أَفْضَلُ

 بهترین زهدورزی، پنهان داشتن زهد است. 
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ء و عنهُ« یعنی  » زَهدََ فی الشی 1زهد در اصل ضد رغبت و میل و حرص ورزی در دنیاست؛ 

   2گردان شدن از چیزی؛ »زَهَدَ فى الدُّنیَا« یعنی از دنیا روى گردانید و به عبادت و نیایش گرائید. روی

عبارت کوتاه توصیف می  قرآن کریم عَلىکند:  زهد را در دو  تَأسَْوْا  لا    »لِکَیْلا  وَ  فاتَکُمْ  ما 

و به آنچه به شما داده است دلبسته و  اید تأسف نخوریدنچه از دست دادهبرای آ تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ؛

 3.«شادمان نباشید

اعتنا باشد، و در عین تلاش و کوشش و استفاده »زاهد« آن است که به اقبال و ادبار دنیا بی 

در معانی الاخبار در معنای زاهد چنین آمده: »کسی   4از دنیا، در نهان اهمیتی برای آن قائل نباشد.

د دوست ندارد، از حلال دنیا  که آن چه خالقش دوست دارد، دوست دارد؛ آن چه خالق دوست ندار

 5است و به حرام آن توجه ندارد.« گردانروی

 
     .196 ص ،3ج  ،لسان العرب 1
    .48ص ،فرهنگ ابجدی عربی فارسی 2
 .  23( حدید؛ 57) 3
     .183ص ،3ج  ،نآقاموس قر 4

     .59، ص3، جمجمع البحرین 5
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معنایی که از زهد در ذهن بسیاری نقش بسته، ترک دنیا و زیب و زیور آن است، حال آن  

شهرت، ثروت، قدرت و.. ارزش بالایی دارد، از این    ت زهد چیز دیگری است. از دید بشرکه حقیق

.  یدستاو آن را که بتواند از این امور دل بکند، تحسین کرده و می  ؛داندرو، زهد را در دوری از آن می

دنیا    الدُّنْیَا جِیفَةٌ وَ طَالِبهَُا کِلَابٌ؛: »دنیا مرداری بیش نیست  نگرین و حقیقتبحال آن که در دید واقع

ها، امری  اجتناب از آلودگی  و دوری از آن، همانند   1مردار است و جویندگان آن بسان سگان هستند«

: »هَیهْاَتَ  فرماینددر سخنی خطاب به دنیا می  بلکه مقتضای عقل است. از این رو امیرمؤمنان  لازم 

از مردار بیزار است،   همان گونه که نفس آدمی  2؛ از من دور باش! دیگری را بفریب!«غَیْرِی  غُرِّی

کند. بنا بر این زهد  های فانی دنیا نمییابی به ارزشعقل سلیم سود جاودان آخرت را فدای دست

نشان عقل و خرد است، و هر اندازه عقل آدمی افزون گردد، تقوا، پارسایی، زهد و دیگر صفات  

 یابد.نیک اخلاقی در او نمود بیشتری می

گونه  نشانگر عقل است، نباید موجب فخر فروشی و افتخار باشد؛ و همان  از آن جا که زهد 

 که اجتناب از آلودگی مایه فخر نیست، دوری از زیور دنیا نیز نباید مایه مباهات گردد. 

هایی است که وابستگی به آن  از ویژگی  ،ید شدنو تمایل به دیده شدن و تأی  حب شهرت

های  ترین زهد، زهدی است که از انگیزهشایسته  تر؛ از این رودل کندن از آن سختبیشتر است و  

 
 . 138مصباح الشریعة، ص  1

 . 480صبحی صالح(، ص)  هنهج البلاغ  2
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تنها رنگ خدایی داشته باشد. پنهان داشتن زهد،   غیر الهی، شهرت، سمعه و ریا پیراسته باشد و 

 آید. ترین مرتبه زهد به شمار میی زهد ورزی در سمعه است که سختنتیجه

زهد   دنیا  در  میل،  کمال  با  و  آگاهی  روی  از  برخی  است:  گوناگونی  مراتب  دارای  زهد 

ورزند؛ این  زهد می  میلیاداشته و از روی اکراه و بیورزند، و گروه دیگر نفس خود را بر آن ومی

گردد، به صفتی نیکو آراسته می  و آن که با خواست قلب و کمال میلدو گروه جایگاه یکسانی ندارند  

 جایگاه بالاتری دارد.  

وجو  اما اینکه چرا تا این اندازه بر مفهوم زهد تأکید شده؟ دلیل آن را باید در دو چیز جست

 کرد:

 طبیعت دنیا؛  -1

ارزش  توان به فلزی بیرا می  . دنیاآن در چشم بشر است  آراستگی  های دنیایکی از ویژگی

  للِنَّاسِ   زُیِّنَ تشبیه کرد که به صورت گردنبدی بسیار زیبا نقش بسته شده و به فرموده قرآن کریم: »

وَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ  حُبُّ الشَّهوَاتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَ

هاى نشاندار و از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسبا،  ه دوستى خواستنی وَ الحَْرْثِ؛

، قدرت جذب آن  تر شودفرد به دنیا نزدیکهر چه    1.«ها و کشتزار]ها[ براى مردم آراسته شدهدام

 
 . 14( آل عمران، 3) 1
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دنیا    شود؛بیشتر می رود،  که در  شخصی است    همچونمجذوب  فرو  افتد و هر چه  باتلاقی فرو 

 شود. تر میرهایی سخت

 سرشت انسان  -2

کاری و غفلت  رشتی که فراموشباید در سرشت انسان یافت؛ س  ل دیگر تأکید بر زهد رادلی

 کند.  غافل می  ا خیره و از حقیقت زندگیهای دنیا چشمان او رراه دارد. زیبایی در آن

توان اسبی را تصور کرد که با سرعت به سوی پرتگاهی روان  می  برای تقریب مفهوم به ذهن

کشد تا آن را از حرکت بازدارد. افسار آن را با شدت می  احتمال سقوط دارد؛ سوارکار  آناست و هر  

آورد، تا در زندگانی    از این روست که آدمی را به خود  دلبستگی به دنیا تعدد روایات در زمینه عدم  

 ند و تلاش خود را به عمر فانی محدود نکند.کوتاه دنیا خود را گم نک
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زیادی که صرف    عد از گذشت شش سال، متوجه شدم که چگونه نگرش سارا، به دلیل زمانب

کرد، تغییر کرد. من و سارا هر دو زندگی متعادل و نرمالی داشتیم. اما با گذشت  فضای مجازی می

گذاشت. ی جدیدی از شخصیت خود را به نمایش میچهره  سال، و یا حتی ماه به ماه، سارا   زمان، هر

اندازه به  تجملات،  و  مادیات  به  درمانده گرایش  همسرش  که  گرفت  شدت  او  در  شد.   ای 

حوصلگی و حق به جانبی اخلاق جدید سارا شده بود. مدام در آرزوها و آمال سرگردان بود و بی

کشید، دمده شد و  ها و مد روز. کم کم روسری خوشگلی که بر سر دخترش میواله و حیران مغازه

 ها. ی عکس عکاسسوژهدخترک معصوم شد  

های سارا، از معنویات به مادیات را، نتیجه غرق شدن او در فضای مجازی  من تغییر گرایش

، به درونی ، چه زشت و چه زیبایک مفهوم  دانم. تجربه زندگی سارا به من آموخت که تکرارمی

 تصمیم گرفتم:  به همین دلیلانجامد. می شدن آن

به صورت روزانه یا هفتگی مطالعاتی مشوق در راستای دوری از دنیا و گرایش به   .1

 آخرت داشته باشم.  

 دهد، بپرهیزم. از دیدن تصاویری که دنیا دوستی را در من افزایش می .2

 گرانه، ترمز بگیرم.  ها و تمایلات مادیدر برابر کشش .3

 و همیشه به خو یادآوری کنم:

 هر گوشه از مادیات، مانند دکمه ایست که باید برای آن کت بدوزم!  .4
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چه در مسیر دنیا باشد،    هر چه برای سرای آخرت پیش فرستم، جاودان شده و آن  .5

 رود.از بین می
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 کاربرگها 
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 :  30حكمت

 مرگ چه نزدیک است!    

 

 ؛ فَماَ أسَْرعََ الْمُلْتَقَى إقِْبَالٍ  فِی  إِذاَ کُنْتَ فِی إِدْبَارٍ وَ الْموَْتُ

 و مرگ در حال پیش آمدن باشد، دیدار چه شتابان خواهد بود.  اگر تو در حال پس رفتن
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 1إِدْبَارٍ: روى گردان شدن. 

 2: روی آوردن. إقِْبَالٍ

 3: مصدر میمی است، به معنای محل ملاقات. الْملُْتَقَى

 

فاصله او تا منزل،    ر حال حرکت به سوی منزل خویش است.شخصی را در نظر بگیرید که د 

کند؛ این فاصله، اگر میان دو  متر است و او این فاصله را در سه دقیقه طی می  100بنا بر فرض،  

یابد. بنا بر این، لحظه برخورد انسانی باشد که در حال حرکت به سوی یکدیگرند، به نصف تقلیل می

رابطه آدمی   دو چیز که در آن واحد به سوی یکدیگر در حال حرکتند، بسیار سریعتر است. امام

هم روانند، در نتیجه لحظه دیدار بسیار    با مرگ را چنین به تصویر کشیده است؛ هر دو به سوی

 رسد.  فرا می زودتر از تصور

 
 . 33 ص فرهنگ ابجدی عربی فارس، 1

    . 63فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ص 2
 . 859 فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ص 3
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رفتار خود داشته باشد. چنین شخصی  شود فرد توجه بیشتری به  سبب می  توجه به این حقیقت

گزیند و در انجام  کند؛ از محرمات دوری میندای پرودگار را به سرعت اجابت می  هنگام نماز به  

کند، چرا که »اول خشم جنون است و پایان  کند. به گاه خشم، نفس را مهار میواجب، سستی نمی

 1وَ آخِرَهُ ندَمٌَ.« فَإِنَّ أَوَّلَهُ جُنُونٌ  اِیَّاکَ وَ الْغَضَبَآن، ندامت؛  

ادات شرط است و طبق قواعد دستور زبان، ادات شرط تحقق تالی را    »إذا« در این فرمایش

هد پیوست. کند؛ اما این تعلیق بدان معنا نیست که مقدم قطعا به وقوع خوامنوط به تحقق مقدم می

قید و شرط  قق بیدستوری حاکم است؛ ولی به مدد قرینه مقامیه به تح  هعددر این سخن نیز این قا 

 بریم.مقدم و تالی پی می

که بر زیبایی و    ه بیان شده، اما معنای خبری دارددر قالب جمله شرطی  اگر چه این سخن 

 قدرت ادبی کلام و تأثیر گذاری آن افزوده است.  

 آینده را دریابیم پیش از آن که به گذشته تبدیل شود! 

: »الماضی ما مضی  اندگفتهیست، از این رو در تعریف آن  گذشته قابل تغییر و دگرگونی ن

زندگی  است«.  رسیده  فرا  آن  اجل  و  شده  طی  آن  زمان  که  است  آن  گذشته  اجله؛  لزم  و  وقته 

شود. و آنچه گذشت، از دایره قدرت و دخل و تصرف انسان خارج می  است،  گذر  و  ادْبَاردرحال ِ

 
 .  96، صعیون الحکم و المواعظ  1
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توان زمام آن را در دست گرفت و پیش از آن که به گذشته  اما حال و آینده در اختیار ماست، می

 تبدیل شود، از آن بهره برداری کرد. 

ناپذیر   تغییر  ثابت غیر متغیر است، و گاه حقیقت متغیری است که  گاه یک شیء حقیقت 

است. برای مثال آب متغیر لایتغیر است، یعنی حرکتی دارد و حرکت آن غیر قابل تغییر است و به 

توان  حرکت خود ادامه می دهد. گذر زمان، حقیقتی متغیر است که غیر قابل تغییر است، یعنی نمی 

 گذر زمان را متوقف کرد و زمان همواره در حال گذر )إِدْبَارٍ( است.

جوهر و حقیقت زمان حال، ماضی، یعنی گذاراست، و ما توان داریم که پیش از آن که به  

 گذشته تبدیل شود در آن حکم برانیم.

مرگ در حال حرکت به سوی انسان است، و لحظه مرگ و فرارسیدن اجل ناشناخته است،  

های پیش  بر این باید از فرصت  یابد، بنابه چشم بر هم زدنی پایان می  -اگر چه طولانی  -عمر انسان

گونه که ناله و مویه به هنگام از دست دادن گوهری ارزشمند سودی  بهترین بهره را برد. همان  رو

 ندارد، عمر نیز گوهری است گرانقدر که پیش از آنکه از دست رود، باید از آن بهره برد.  

 آخر بباید از سر این خانمان گذشت        آخر به زیر خاك بباید مكان نمود

به خواب گران   عمرت همین دو روزه      خواهی بسی به خواب شدن در بسیط خاك

 گذشت

 بباید از آن گذشتدر موسم عبور                  دنیا پلی است در گذر کشور فنا
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نقل شده که حضرت خضر علیه السلام بر دریایی گذر کرد که ماهیگیرانی مشغول ماهیگیری  

سال پیش، و از زمان    500بودند. وی تاریخچه آن دریا را جویا شد. در پاسخ گفتند: این دریا از  

سال از آن منطقه گذر کرد، مشاهده نمود که دریا    500حضرت نوح علیه السلام بوده است. پس از  

شده و جای آن شهر آبادی بنا شده. از ساکنان آن شهر تاریخچه آن را جویا شد، گفتند: این   خشک

سال برای بار سوم از آن منطقه گذر کرد، در آن    500شهر از زمان حضرت نوح پابرجاست! پس از 

منطه دریایی دید و چون تاریخچه آن را جویا شد، بازگشت آن را به زمان حضرت نوح علیه السلام  

ی مرگ، نیز نقل شده که چون عزرائیل، فرشته  1بیان کردند. امری که از سرعت گذر دنیا نشان دارد.

 نزد وی رفت، ایشان در آفتاب بود. چون چشمان حضرت نوح  برای قبض روح حضرت نوح 

بر عزرائیل افتاد، از وی اجازه خواست که از آفتاب به سایه رود. به او رخصت داده شد؛ جناب  

ی این انتقال از آفتاب  اندازهی من بهساله  2500از آفتاب به سایه رفت و فرمود: »تمام عمر    نوح

 2ای بیش نبود. سال چون لحظه  2500به سایه طول کشید«؛ یعنی تمام آن 

  رصت کوتاهبیانگر کوتاهی و گذرا بودن عمر دنیاست، پس چه بهتر که از این ف   هااین جریان 

 برداری را نمود.بهترین بهره

 
 . 263-262موسوعه القصص و الحکایات، ص 1

قاَلَ:  ... ثُمَّ إِنَّ    . »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه284ِ، ص 8)ط ـ الإسلامیه(، ج   الكافی .  2

قَالَ ماَ جاَءَ بِکَ یَا مَلَکَ    ملََکَ الْمَوْتِ جَاءَهُ وَ هُوَ فِی الشَّمسِْ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَیْکَ فَرَدَّ علََیْهِ نُوحٌ
ثُمَّ قاَلَ یَا    فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فتََحَوَّلَ  الْمَوْتِ قاَلَ جِئْتُکَ لِأقَْبِضَ رُوحَکَ قَالَ دَعْنِی أَدْخُلْ مِنَ الشَّمسِْ إِلَى الظِّلِ

فَامْضِ لِماَ أُمِرْتَ بِهِ فَقَبَضَ    ملََکَ الْمَوْتِ کُلُّ مَا مَرَّ بِی مِنَ الدُّنْیاَ مثِْلُ تحَْوِیلِی مِنَ الشَّمسِْ إِلَى الظِّلِ
 رُوحَهُ«. 
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به جهان دیگر است؛ هم    بودی نیست، بلکه انتقال از جهانیبه معنای نیستی و نا  البته مرگ 

سی بر به منزله لبا   ه منزلگاهی دیگر. جسم خاکی انسانجایی و انتقال مکان از منزلی بچون جابه

 یابد.   جسم خاکی را ترک کرده و به جهانی دیگر انتقال می روح اوست، که در هنگام مرگ 

گفت: این  خبر بیماری سید را من نیز شنیدم. اشک حسرت، دیدگانم را تار کرد. هادی می

سید خوب شد، اما    پس از چند روز،کنم.  سن بالا و این بیماری!! بوی حلوایش را استشمام می

 اش همه را شوک کرده بود، تمامی ندارد.ی هادی، که مرگ ناگهانیهای من زیر جنازهاشک

ی مرگ خود را،  تصور  بیند. اما اغلب لحظهی مرگ را نشسته بر دوش دیگران میبشر، فرشته

 کند.و باور نمی

کند و پیمودن راه  گناه را به کام آدمی تلخ می  1اندیشیدن به مرگ، که ویران کننده لذتهاست، 

 . شایسته است گهگداری این واقعیت را به خود یادآوری کنیم: تقوا را آسان و دلچسب

 ای تاریکی قبر را تصور نماییم.شب، چادرش را کشید، لحظهوقتی تاریکی  .1

 پس از زدن سپیده، به عمری دوباره و عملی دوباره بیندیشیم.   .2

 این دیار عبرت بگیریم. به قبرستان رفته و از خفتگان  به صورت هفتگی یا ماهانه .3

 گه گاه آیات یا روایاتی در مورد مرگ بخوانیم.    .4

 
بِي  قَ . 171؛َصمصباحَالشریعة 1 اتِ   اذْكُرُوا هَادِمَ ص  الَ النَّ ِ؟ فَقَالَ ص اللَّذَّ  1.الْمَوْت قِیلَ وَ مَا هُوَ یَا رَسُولَ اللََّّ

 

]78Commented [szs : به صورت بولت باشد، نه عدد 



119 

 

 در مراسم ختم و تشیع جنازه شرکت کرده  و آن را تلنگری به نفس خویش بدانیم. .5

 1(.استحق همانا مرگ  :وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّروزانه چندین بار تکرار کنیم: )  .6

  

 
 زیارت آل یاسین 1

]79Commented [szs :  در یک کادر و با فونت متمایز، مثل بقیه

 کاربرگها 
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 :  31حكمت

 بیم از گناه                 

 

 الحَْذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى کَأنََّهُ قَدْ غَفَر؛ 

)گناهان( را پوشانده که گویی آن را بخشیده  خدا  ای ر هشدار! به خدا سوگند به اندازههشدا

 است. 

  

]80Commented [szs : نماد عزوجل 
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واژه خواهیم دید که به معنى ترس نیست بلکه به  با مراجعه به موارد استعمال این  الحَْذَرَ:  

شاید تکرار این واژه به دلیل ترس از دو چیز باشد، یکی   1معنى پرهیز و احتیاط از خطر آینده است. 

 آتش قهر و عقوبت الهی. هراس از ارتکاب گناه و دیگری ترس از  

 .  فَواَللَّهِ: سوگند به خدا

 2پنهان کرد، روى آن را پوشاند. سَتَرَ: 

 

 به گناه عادت نکنیم!

زمانی که  گاه ممکن است در دام گناه افتد.  ای است از عقل و شهوت، از آن رو  بشر آمیخته

شود؛ میاندوهگین و پشیمان  زند، به دلیل فطرت پاک،  گناهی برای نخستین بار از شخصی سر می

زمانی این هشدار    بازد.نگاه او رنگ میاما با تکرار گناه، رفته رفته به آن خو گرفته و زشتی آن در  

که گناه در چشم او بل  نکند،  گردد که نه تنها احساس شرم، ناراحتی و عذاب وجدانتر میجدی

کسی که نه از روی اکراه و اجبار، بلکه آزادانه و با میل و   هم چوند؛  جلوه نموده، از آن لذت بر

 
 . 113، ص3قاموس قرآن، ج  1

    . 51فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ص 2
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چرا که هر آن  آید،ناقوس خطر به صدا در میاینجاست که   کند.را میل اشتیاق غذای فاسد و بدبو 

   مورد بازخواست قرار بگیرد. روداحتمال می

توان به مدد آن عادت به گناه را از خود دور نمود، تنبیه نفس است؛  کارهایی که میاز راه

به انجام  از کار مورد علاقه خود چشم بپوشد، یا خود را    دین گونه که شخص به ازای هر گناهب

مبلغی صدقه دهد، یا    وادارد که در صورت غیبت یا دروغ  برای مثال خود را  ؛دشوار واداردکاری  

 1« .نَفْسكَُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيكَْ  عَدوُِّكَ  أَعْدَى»  :ستوا  نفس   دشمن آدمیترین  نوافل را به جای آورد. بزرگ

چون تیری  هم   دارای طبعی سرکش است که اگر زمام او را در دست نگیریم، طغیان کرده و  نفس

 که از کمان رها شود، دیگر قابل بازگشت نیست.  

 پرده پوشی بر گناه بندگان

در   بخشش  و  عفو  ویژگی  به  متعددی  دعایی  خد تعبیرات  در  مثال  برای  دارد.  اشاره  ا 

اغفِْرْ لِی یَا غَفَّارُ وَ تُبْ عَلَیَّ یاَ تَوَّابُ وَ ارْحَمْنِی یاَ رَحْمَانُ وَ اعْفُ عَنِّی  اللَّهُمَّ  خوانیم: » می

ای اشاره دارد، برای مثال غَفَرَ به معنای پوشاندن  . هر یک از این صفات، به جنبه2«یاَ عَفُوُّ

به معنای رجوع و برگشتن   وصیغه مبالغه از ریشه توب    تَوَّابُ  3و مستور کردن است؛ 

با این  گیرد و هم در مورد بنده.  مورد استفاده قرار می  خدااین فعل هم در مورد    است.

 
 . 59، ص1مجموعة ورام، ج  1
 .  149، ص1ج  ،مصباح المتهجد و سلاح المتعبد 2

    . 107،ص 6قاموس قرآن، ج  3

 گذشت. بخشودن گناه. عفو:

]81Commented [szs : عزوجل 
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ست که با ترک گناه و تصمیم بر عدم  ا خدتفاوت که توبه عبد به معنای بازگشت او به  

به معنای بازگشت رحمت و مغفرت وی به بنده  خداپذیرد؛ و توبه ارتکاب آن تحقق می

؛ اگر عَلَیْکَ   اللَّهُ   تَابَ  تُبْتَ  إِنْ»  :امام حسین علیه السلام خطاب به حر فرمودند   1است. 

غالبا این    3گذشت و بخشش گناه است. عفو به معنای    2توبه کنی خدا توبه پذیر است.«

   در صیغه مبالغه به کار رفته است. صفات در مورد خدا

آنان را، اگر چه خارج از    مهربان است که خطا و گناهچنان بر بندگان خود    عزوجلدا  خ

دهد؛ اما صفت غفران و ای صادقانه و پشیمانی خالصانه، مورد بخشش قرار میشماره باشد، با توبه

بن بر  بلکه حتی  ندارد؛  اختصاص  پشیمان  و  تائب  بندگان  به  بودن وی،  و ستار  مستانه  که  دگانی 

رود آنان را مورد بخشش قرار  کند، چندان که گمان میند، پرده پوشی میدر گناه  شرمانه غرق بی

زد. وی را گرفته و برای  شخصی دست به سرقت    داده است. نقل شده که در زمان امیرمؤمنان

فرمان به اجرای حد دادند؛ وی ملتمسانه درخواست کرد    بردند. امام  نزد امیرمؤمنان  اقامه حد 

ست است که دست به چنین که وی را مورد آمرزش قرار دهند و سوگند یاد کرد که این بار نخ

کاری زده. اما پس از اجرای حد عرض نمود: یا امیر مؤمنان، به خدا سوگند که این بار صدم است  

 4زنم. که دست به دزدی می

 
 . 285، ص2اقتباسی از قاموس قرآن، ج 1

 .178ص اللهوف على قتلى الطفوف، 2

    .19، ص5ج  ،قاموس قران 3
 .287، ص40بحار الانوار، ج 4
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استکان را برداشتم و چایی دلچسب را هورت کشیدم. نگاه غمگین حاجی، با استکانم 

شد. ذرات شکر ته استکان نشسته بود  بالا رفت. نگاه حاجی از استکانم برداشته نمی 

 درخشید.و مانند اشک )بلور( چشمان حاجی می 

 حاجی چی شد؟ دلخورید؟ _

بینی که چه اندک و  اش غلتید و گفت: این ذرات شکر را می قطره اشکی بر گونه 

ده بی که  ببینیم  خود  عمل  نامه  در  قیامت  روز  اگر  ته  مقدارند؟  شکر  هزارکوه  ها 

غیبت استکان   ریز  ریز  بدهیم؟  به خدا  داریم  کردیم، چه جوابی  رو چه  اسراف  ها 

های  شوند؟ نگاههایی که اندک اندک به خانواده و همسایه کردیم چه می کنیم؟ ظلم 

های ما را آلوده کردند  حرامی که ثانیه ثانیه روی هم تلنبار شدند و یک عمر چشم

 روند؟ کجا می 

شویم که دقایق زیادی را مشغول نافرمانی خدا  با یک حساب سرانگشتی متوجه می 

 : ی محافظه کارت اما .... یک بنده ساتر هس هستیم. خدا

 شمارد.یک گناه را هم کوچک نمی  .1

 دارد.  احساس تقصیر و خضوع را در خود زنده نگه می   .2

 کند. مناجات و طلب عفو می  درشبانه روز، زیاد با خالق خود .3

  نگرد داند و همیشه در جایگاه ظالم به خود می هیچ گاه خود را محق نمی  .4

 کند.و بر اساس آن عمل خویش را تنظیم می 
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کند؟ در پاسخ، به  بر گناه بندگان پرده پوشی میخدا  حال این پرسش مطرح است که چرا  

 توان اشاره کرد.دلایل زیر می

 جایگاه آزمون است دنیا  -1

تا ایمان فرد در بوته آزمایش قرار گیرد. اگر قرار    فراهم است  یگناه در دنیا زمینه انجام هر  

خود  کس  مورد بازخواست قرار گیرد، دیگر هیچ  اترین خطبود هر کس به محض ارتکاب کوچک

 آلود و تقوایی این چنین ارزش چندانی نداشت.را به گناه نمی

 بازگشت افراد نیک سرشت و اتمام حجت بر افراد بد طینت  -2

ار است، به خود آمده، توبه  شود آن که از سرشتی نیک برخوردپرده پوشی بر گناه سبب می

چنیکند   آید؛  راه  به  بیراهه  از  و  نور  به  تاریکی  از  گناه و  ارتکاب  به محض  اگر  افرادی  مورد    ن 

م بدی داشتند. اما  آمد، فرصتی برای توبه نداشته و فرجابازخواست قرار گرفته و عمرشان به سر می

 فراروی راه آنان قرا می دهد.  این پرده پوشی زمانی را برای بازگشت و توبه

 گر به تقصیر بگیری نگذاری دیار          پوشیاین همه پرده که بر کرده ما می

 1به خداوندی خود پرده بپوش ای ستّار       هایی که ز ما دیدی و نپسندیدیفعل

 
 . سعدی   1
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برای آن است که پرده از    هاما در مورد افراد پلید و بد سرشت باید گفت که این فرصتا

ذات پلشت و ناپاک آنان برداشته شود، نهان شیطان صفت آنان بر همگان مکشوف شود، حجت بر 

 ای باقی نماند.در قیامت جای هیچ عذر و بهانهآنان تمام شود و 

با توجه به گفته فوق این پرسش مطرح است که آیا افراد از دو طینت پاک و پلید سرشته  

 کند؟ بر جبر دلالت نمی از دو طینت پاک و خبیثاند؟ و اگر چنین است، ساخته شدن آنان  شده

دلیل    این  اماهر دو لازمه جهان خلقت است،    سرشت نیک و بدوجود    در پاسخ باید گفت که

زنیم. تیزهوشی یا کودن بودن، برای تقریب ذهن، مثالی مینیست.    فعل خیر یا شرجبر آنان به    بر

ب هوشی پایین که با سعی  افرادی با ضری  همیشه دلیلی بر موفقیت یا عدم موفقیت نیست؛ چه بسا

 پروریسستی و تن  به دلیل  راد مستعد و باهوشی که اف   در مقابلرسند و  می  ییمراتب بالا و پشتکار به  

 . رسندبه جایی نمی

و    مندندهر دو از قدرت اختیار و اراده بهرهبد ذات و خوش طینت  افراد  به همین ترتیب  

ای ناپاک برخوردار است، گرچه شرایط بر آنکه از جوهره  مجبور به انتخاب خوبی یا بدی نیستند.

ی طوفانی بر قایقی  یدریاکسی است که در    اما بسان  ،تر استتر و تهدیدها بر او گستردهاو سخت

  تواند با پایداری و تلاشمی   ولی  به کام بگیرد؛هر آن ممکن است آب او را    و  کوچک سوار شده

غافل  نفس   همراقب  یاری دمی از هوش اب باید  نیز  د نیکو سرشت  فر  خود را به ساحل امن الهی برساند.

ای غفلت به بیراهه رفته، در میان امواج که با لحظه  ماندبه کشتی شناوری می  او  وجودد چرا که  نشو

 شود. خروشان دریا سرگردان می
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 : 32حکمت 

 الْخَیرِْ خَیْرٌ مِنْهُ وَ فَاعلُِ الشَّرِّ شَرٌّ مِنهْ. فَاعِلُ

انجام دهنده کار نیک از آن کار برتر است، و انجام دهنده شر، از آن کار شر بدتر  

 است.
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چگونه ممکن است انجام دهنده کار خیر، از عمل خیر برتر؛ و انجام دهنده شر، از  

 خود عمل شر بدتر باشد؟ 

آیا این بدان معناست که شخص نمازخوان، از خود نماز برتر است؟ بانی مسجد بر  

 خود مسجد برتری دارد؟ و دروغگو و قاتل از خود دروغ و قتل بدتر هستند؟

چگونه ممکن است انجام دهنده خیر از خود عمل خیر بهتر باشد، در حالی که 

ی شر را بدان کنند؛ و انجام دهندهمردم فاعل خیر را به دلیل انجام کار خیر مدح می 

می  که سرزنش  محور دلیل  دیگر  عبارت  به  است؟  داده  انجام  بدی  کار  که  کنند 

ستایش یا سرزنش، عمل خیر یا شر است. شاید بتوان گفت به دلایل زیر، انجام  

 دهنده کار خیر، بر خود آن عمل برتری دارد. 

 انجام دهنده یک کار، علت فاعلی و عامل تحقق وجود آن است. -1

  و بدان دلیل که   .است انجام دهنده یک کار، علت فاعلی و مصدر تحقق آن عمل  

از آن برتر است؛ و انجام دهنده کار شر سبب   به عمل نیک لباس وجود پوشانده،

 تحقق و وجود خارجی آن است، از این رو بدتر از آن است.
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شد  ای است که گفته میتوان به کیمیا مثال زد. کیمیا ماده برای تقریب به ذهن می

توان آهن را به طلا مبدل نمود. حال در مقایسه کیمیا با طلا، کدام  به وسیله آن، می 

تر تر است یا کیمیا؟ شکی نیست که کیمیا از طلا باارزشبرتر است؟ آیا طلا پرارزش

نیز چنین  است، چرا که وجود طلا، معلول وجود کیمیاست. در مورد عمل خیر 

آن   از  لذا  است،  خیر  عمل  وجود  و  تحقق  عامل  خیر،  کار  دهنده  انجام  است، 

 ارزشمندتر است. 

توان به باتلاقی تشبیه کرد که جایگاه رشد و تولید  از سوی دیگر فاعل الشر را می

ای  حشرات است. بدون شک باتلاقی که کانون تولید حشرات است، بدتر از حشره

 است که در این باتلاق رشد کرده است.

انجام دهنده کار، با اراده و خواست خود، تحقق بخشیدن به کار را انتخاب   -2

 کرده است.

از سوی دیگر، انجام دهنده کار خیر، انسانی عاقل است که با اراده و اختیار خود،  

. خود عمل، فاقد حیات و قدرت است؛ و نه به  انجام عمل خیر را انتخاب کرده

است؛ و شکی نیست که    خواست خود، بلکه به اراده انجام دهنده آن تحقق یافته 

 تر است.موجود قادر و توانا، از فعل فاقد حیات و قدرت، پرارزش

 ی کار تعلق پاداش یا عقاب به انجام دهنده -3
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شود و به انجام دهنده آن، به خاطر آن عمل،  قیامت اعمال انسان مجسم می روز  

گیرد؛ بنا بر این فاعل خیر از خود خیر برتر است، چرا که  پاداش یا عقاب تعلق می

 گیرد. پاداش به او تعلق می 

 راه شناخت خوب و بد، صدور آن از فاعل آن است.  -4

توان خیر را از شر بازشناخت، که توسط انجام دهنده تحقق خارجی پیدا زمانی می 

 توان افراد را شناسایی کرد و محک زد. کند؛ و توسط همین خیر یا شر است که می 

 

ر 
ن کا

ز آ
ر ا
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ر 
جام دهنده کا
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س
ر ا

رت
ب

- انجام دهنده یک -1
.کار، عامل تحقق وجود آن است

2- انجام دهنده کار، با 
اراده و خواست خود، تحقق بخشیدن 

.به کار را انتخاب کرده است

پاداش یا عقاب به انجام دهنده ی کار 
.تعلق می گیرد

4- راه شناخت خوب و بد، 
.صدور آن از فاعل آن است
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ی فقیران در جای جای  تصویر اسراف مکرر ثروتمندان در کنار گرسنگی دردمندانه 

بحث   برانگیز  چالش  موضوع  این  دنیاست.  تصویرهای  انگیزترین  غم  از  جهان 

به یاد گرسنگان    همیشگی من ودوستانم در جوانی بود. من هنگام غذاخوردن هم، 

 بودم اما سودی برای آنان نداشت.

دانم کی کار را  گفت باید کاری کرد. نمی داد و می حمید همیشه سری تکان می 

مان  کنیم و شکر خدا خیریه هاست بجای بحث، عمل می آغاز کردیم اما اکنون سال 

گرسنگان زیادی را متکفل شده است. غذای خوش آن هنگام از گلوی من پایین  

ای را سیر  رود که بشنوم کارهای خیریه به موقع انجام شده و توانستیم گرسنه می 

کنیم. به یاد دارم در جوانی شبانه روز به فکر بینوایان بودم و همیشه سیر کردن  

دانستم. بعدها فهمیدم هر کار خوبی در صورتی  گرسنگان را بهترین کار دنیا می 

خوب است که انجام شود، در غیر این صورت بحث و فکرکردن در موردن آن سود  

ی خوبی بود، اما زمانی  ی سیر کردن شکم گرسنگان دغدغه دغدغه   چندانی ندارد.

 ارزش آن نمایان شدکه به آن جامه عمل پوشاندیم. 

 توان گفت: می 

 خیر در قالب عمل زیباتر است.   .１

 همیشه باید کسی باشد که خیر را تحقق بخشد.  .２

 شوند. شر و خیر، در دنیای خارجی توسط اهل آن، محقق می  .３
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 باید نفس خود را به انجام خیر عادت داد.   .４

 گرفت.اگر اهل شر نبودند عمل شری نیز صورت نمی  .５

 

 مؤسسات مادی، مؤسسات انسانی 

توان مؤسسات را به دو گروه تقسیم کرد: مؤسسات مادی با توجه به این سخن می 

 و مؤسسات انسانی. 

و فضایی است که جهت انجام کار خیر ساخته    ، مکانمؤسسات مادی منظور از  

مؤسسات  های خیری. منظور از  شود، هم چون مسجد، مدرسه و دیگر ارگان می

 ، نیروهایی است که مدیریت این اماکن را بر عهده دارند. انسانی

حال باید دید که کدام یک از این دو مؤسسه، از اهمیت بیشتری برخودار است؟ 

تأسیس یک مؤسسه مادی اهمیت بیشتری دارد، یا همت گماشتن به تربیت فردی  

با  مدرسه  یا  مسجد  یک  ساخت  بگیرد؟  عهده  بر  را  مؤسسات  این  مدیریت  که 

تر است، یا پرورش و تربیت مدیر لایق و با کفایتی که مدیریت آن را بر اهمیت 

 عهده بگیرد؟ 

باید گفت که مؤسسات بشری، علت وجود مؤسسات مادی و مدیریت توانمند آن 

هستند، از این رو پرورش و تربیت افراد لایق و توانمند، از اهمیت بسیار بالایی 

]89Commented [szs :  با فونت متمایز در یک کادر مثل بقیه

 کاربرگها 
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برخودار است؛ اما در عین حال برای تربیت این نیروها، به مکان نیازمندیم. از این  

رو این دو نوع مؤسسه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند: مؤسسات بشری عامل  

ها موفقیت یک مؤسسه مادی هستند؛ و افراد توانمند و با کفایت نیز در همین مکان

های بالقوه خود را به فعلیت برسانند. بنا بر این  توانند توانایی پرورش یافته و می 

تقدم مؤسسات انسانی بر مؤسسه مکانی زمانی نیست، بلکه رتبی است و همزمان 

 به هر دو مؤسسه نیازمندیم.

می نمودار  او  اهمیت والای  و  مادر  که جایگاه  که  اینجاست  مادر، شخصی  شود. 

است که مسئولیت پرورش مؤسسات انسانی را بر عهده دارد. مادر نه تنها فاعل  

الخیر است، بلکه مربی و پرورش دهنده فاعلان خیر است؛ یعنی علت وجود علت  

فاعلی تحقق کار خیر. اسلام مسئولیت بسیار پراهمیتی را به مادران واگذار کرده که 

 ی و جسمی این مسئولیت در جامعه جا افتاده است.  متأسفانه تنها بعد ماد
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 :  33تحكم

 حقیقت ایمان 

صَّبْرُ  ال  وَ وَ العَْدلِْ وَ الْجِهَادِ    عَلَى الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ  دعََائِمَ  علََى أَرْبَعِ  الْإيِمَانُسُئِلَ عَنِ الْإيِمَانِ فَقَالَ  وَ  

فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سلََا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ  علََى أَرْبَعِ شُعَبٍ علََى الشَّوْقِ وَ الْشْفقِ وَ الزُّهْدِ وَ التَّرَقُّبِ    هامِنْ

بَ الْمَوْتَ سَارَعَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ وَ مَنِ ارتَْقَ

 . إِلَى الْخَيْرَات

 

پایه استوار است؛    در پاسخ فرمودند: ایمان بر چهار  ،در باره ایمان از آن حضرت سؤال شد

شود؛ اشتیاق، ترس، زهد و انتظار. کسى صبر، یقین، عدالت و جهاد. صبر به چهار شاخه تقسیم مى

آن کس که از آتش جهنم  ،گیردکه در اشتیاق بهشت باشد، از شهوات و تمایلات سرکش کناره می

شمرد ها را ناچیز مىگزیند؛ کسى که در دنیا زاهد باشد، مصیبتبیمناک باشد، از محرمات دورى مى

 کند. در انتظار مرگ به سر برد، براى انجام اعمال نیک شتاب میو آن کس که 
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 پاسخ به فراخور حال پرسشگر

رسد: آیا پرسش در مورد تعریف ایمان است؟ یا  در نگاه نخست این پرسش مبهم به نظر می

 شروط و یا مقومات آن؟ 

مفصل    را به فراخور شرایط و حال مخاطب  مقتضای حکمت آن است که پاسخ هر شخص

بالا    فهم مطالب عمیق  او در  ظرف وجود سؤال کننده وسیع و قابلیت   چنان چهیا خلاصه بیان کنیم.  

   مطلب پرداخت.  بیان جزئیات و تفصیل توان بهمی ،بود

و بلاغت گفتار متفاوت    را از جهت قدرت بیان  سخنان معصومین  1ین مطلب اتوجه به  

ایم که با مردم  فرمان یافته؛  أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ علََى قَدْرِ عُقُولِهِمْ»:  و بنا به فرموده رسول خدا  ساخته

نیز مشهود است و برخی آیات    کریم  این تفاوت در آیات قرآن  2«.به اندازه عقل آنان سخن گوییم 

از آنجا که سخن هر در عین حال  ولی    ،ری نسبت به آیات دیگر برخوردارنداز قدرت بلاغی بیشت

ساده دارد،  تطابق  و  سنخیت  او  با  معصومینشخص  فرمایشات  بلیغمقایسه  در    ترین  ترین  با 

 ان، از عمق بیشتری برخوردار است.ور سخن

شناخت سطح فکر و میزان خرد افراد هنگام گفتگو با آنان، نیازمند تمرین بسیار و آگاهی از  

گیرند. در این حکمت، با توجه به برهان انی  کار میه  که اقشار مختلف جامعه ب  ستا   ی لغات دایره  

 
 رعایت مقتضای حال پرسشگر.   1

 . 268، ص8ج  الإسلامیة(، -الکافی )ط   2
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، چرا که  بودهرسد که شخص پرسشگر از فقیهان  )پی بردن به علت با مشاهده معلول( به نظر می

 .است دقیق و مفصلپاسخی   پاسخ امام

 اسلم و ایمان 

است    اخصایمان از اسلام    .آنچه در این سخن مورد سؤال قرار گرفته، حقیقت ایمان است 

گنجند، در شمول و فراگیری آن را ندارد؛ به عبارت دیگر شمار کسانی که در دایره اسلام می  و

گسترده بسی  ایمان  با  با    اسلام  .ترندمقایسه  میبیاتنها  تحقق  بر   امایابد،  ن شهادتین  مبتنی  ایمان 

 چه بسیارند کسانی که در ظاهر مسلمانند، ولی ایمان به قلبشان راه نیافته است.  .پذیرش قلبی است

 
  

  مراتب  یعنی حقیقتی که دارای  . حقیقت تشکیکیایمان از حقایق تشکیکی ذات المراتب است

هر    است، برای مثال نور از حقایق تشکیکی است. نور خورشید و نور شمع  های گوناگونو درجه

اسلام

ایمان
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و   است. ایمان نیز حقیقتی تشکیکی،شود، ولی قدرت نور افشانی آن دو متفاوت  دو نور نامیده می

 . بالاترین مراتب آن اشاره شده در این سخن به یکی ازاست و  گوناگون و مراتب دارای درجات

د( استوار است، که این حقایق  ایمان بر چهار ستون )صبر، یقین، عدل و جها  بنا بر این سخن

 باشند.دارای مراتب مختلفی میحقایق تشکیکی هستند، یعنی  نیز

، گاه تعریف  دارد  ی های مختلفتعریفی که از ایمان شده، تعریف به لازم است. تعریف گونه

گیرد و گاه با حد ناقص؛ گاه رسم تام است و گاه رسم ناقص. در این سخن، با حد تام صورت می

هایی که بر آن استوار  ایمان را با ستون  تعریف به حد یا رسم نیست، بلکه امامتعریف ایمان،  

 کنند، که از باب تعریف به لازم است و شاید این چهار چیز ملزوم ایمان باشد.  است، تعریف می

بر   ایمان  بنابراین  این چهار ستون، خود بر چهار ستون دیگر استوار است،  از    16هر یک 

که لازمه ایمان   صبر، یقین، عدل و جهاد()ایمان، یعنی  ستون اصلی    4  هر یک از  ستون استوار است.

عدل با جامعه    ؛یقین با عقل  ؛انسان در ارتباط است: صبر با نفسای از حیات  بر شمرده شده، با جنبه

 و جهاد با سیاست. 

  ه، و از گناه باید به طاعت واداشت نفس در ارتباط است.نفس  ، و بانخستین ستون ایمان صبر

  بازداشته شود.
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؛ در مسیر دین جای تردید و شبهه  استاست که برگرفته از بینش و خرد    ، یقیندومین ستون

همواره   باید  حرکت در مدار دین  کرد.آن را به یقین مبدل  باید  ، و اگر شکی به وجود آمد،  نیست

 باشد.  1رَبِّه« بَیِّنَةٍ مِنْ عَلى ؛ردلیل روشنی از جانب پروردگابر پایه »

پیرامونش )همسایه، دوستان،   که  است  عدل،  ستون سوم ایمان با جامعه  به نوع رابطه فرد 

به   و در اصطلاح   2نای میانه روی دشمنان، همسر، فرزندان و ...( اشاره دارد. عدل در لغت به مع

 است.رساندن حق به حقدار   معنای

 . استاست که بیشتر در باب سیاست مطرح  ستون چهارم ایمان ،جهاد

 استوار است. بر چهار پایه و اصل دیگر  چهار ستون استوار است، که هر یک ایمان بر این

 
 . 17( هود:  11)  1

 .92، ص1فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ج 2
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پایه های ایمان

صبر
در ارتباط با 

نفس

یقین
طه با ىر راب

عقل

عدل
در رابطه با 

جامعه

جهاد
در عرصه 
سیاست
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s 

 ی ایمان: صبر نخستین پایه

البته این تقسیم بندی   مبتنی بر چهار اصل است،خود  که  ستون ایمان، صبر است    نخستین

 چهار ستون صبر عبارتند از:  .علی الحصر نیست

 صبر بر طاعت(؛وادار نمودن نفس به کارهای خیر) عَلَى الشَّوْقِ: اشتیاق داشتن و -

 از گناه؛ بیموَ الشْفَقِ:  -

 ؛ میلی )به زینت دنیای فانی(گردانی و بیرویوَ الزُّهدِْ:  -

 نیک. رعت داشتن در کارهای وَ التَّرقَُّبِ: س -

 

 در اشتیاق بهشت  -الف

 فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّهوََاتِ؛ 

 کند.های نفس دل میها و خواستهآن که شوق بهشت در دل دارد، از شهوت

  



143 

 

رود که عشق به چیزی از دل انسان خارج شده  سلََا: دل کندن؛ این واژه آن هنگام به کار می

 1. باشد

 

 پروراند؟ توان شوق به بهشت را در دل چگونه می

حضور در   ریک احساسات شخص دارد. برای مثال تأثیری شگفت در تح  دیدن یک منظره

و   مناظر مرگ  و مشاهده  نبرد  بر جان  ویرانیمیدان  در حافکندا می  لرزه  اوصاف  ؛  که شنیدن  لی 

کند. هم چنین سخن راندن از فقر و فلاکت  چنان حسی را در شنونده ایجاد نمی  وپیامدهای جنگ

برنمی به مناطق محروم و دیدار از  در مناطق محروم، چندان حسی را  انگیزد، در حالی که رفتن 

ای  به اندازه  همدردی انسان دارد. تأثیر دیدار   شرایط زندگی فقیر نشینان، تأثیری شگفت بر حس

 مؤثرتر است.  سخن از هزاران اند گاه یک تصویر یق است که گفتهعم

اگر چه  های آنبهشت و نعمت به  هایی وجود دارد که میایم، اما راهندیده  را  تواند شوق 

 بهشت را در دل به وجود آورد. از جمله:

 تقویت قدرت تخیل  -1

را برطرف نمود و به درک بیشتری از وقایع پیرامون  ندیدن توان خلأ با تقویت قوه تخیل می

 دست یافت.

 تقویت قدرت تعقل  -2

 
 . 253، ص2ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج  1
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قادر است نیروی عقل را    تر رفته،پیش  الی اللهکمال و سیر  در مسیر    آنکه  در مرحله بالاتر 

با تقویت قوای عقل و روح، گاه شخص    لمس نماید.  را با چشم دل   حقایقو  کند  جایگزین مشاهده  

 لَوْ كُشِفَفرماید: »می  امیرمؤمنان  یکیست.رؤیت و عدم رؤیت برای او  یابد که  ای دست میبه مرتبه

به    امام و یقین  تعقل    نیروی   1«ها فرو افتد، یقینم افزون نگردد.اگر پرده ؛ازْدَدْتُ يَقِيناً( الغْطَِاءُ مَا  )لِيَ

از    که  قدرتمند استای  اندازه را  به چشم خویش  ،  سازدنیاز میبی  مشاهدهاو  را  گویا همه چیز 

 بیند. می

است. خدا عزوجل با   -چشم سر و چشم دل -ای بَصَر و بصیرتانسان دار   به عبارت دیگر  

به پرودگارش رهنمون می اما بصیرت، شخص بصیر را  تُدْرِكُهُ »  کند:دیده، قابل رؤیت نیست،  لَا 

ها به هنگام نظر کردن او را درک  ؛ چشمالْقلُُوبُ بِحَقَائِقِ الْإيِمَانِ  الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رأََتْهُ  ةفِي مُشَاهَدَ  العُْيوُنُ

  2«بینند.ها با حقائق ایمان او را مینکنند، ولی دل 

زمینه گناه   چون؛  بیندخود را در برابر پروردگار میایستد،  مؤمن آنگاه که به نماز می  شخص

پس چه نیک است به چنان   .کندبیند، لهیب آتش دوزخ را با تمام وجود حس میرا پیش روی می

 نیاز سازد. جایگاهی رسیدن که بصیرت جایگزین دیده گردد و چشم دل از چشم سر بی

میل به   دارد ومی  را بر انگیزد بازخشم خدا  انسان را از هر عملی که    اشتیاق واقعی به بهشت

نه از روی   ،دارددرکی که از حقیقت    به دلیل  برد. چنین شخصیاز بین میارتکاب گناه را در او  

 
 .235، صالروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  1

  . 97، ص1الاسلامیه(، ج -الکافی )ط  2
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ی را در زند؛ چرا که قرب الهمیام  گل  داز روی میل و اراده، بر هوای نفس خو  اکراه و اجبار، بلکه

 بیند.میگرو ترک شهوات 

 
 توانمند سازی قدرت تعقل و    بهشت  صورت ،  شنیدن و خواندن احادیث و سخنان اهل بیت

 توان شوق به بهشت را در دل افزود. می هایی است که به کمک آنراه

انگیزد. شوق به بهشت را در انسان برمی  های آنمتعددی با توصیف بهشت و زیبایی  روایات

   شود: برای نمونه به چند روایت اشاره می

راه های 
افزایش شوق 
به بهشت

خواندن وشنیدن 
روایات بهشت

تقویت قدرت 
تخیل

تقویت قدرت 
تعقل
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 که هرگز گمان آن نهایت زیبایی؛    بهشت شود، مناظری خواهد دید درآنگاه که مؤمن وارد    -

؛ در بهشت  لَا أُذُنٌ سَمعَِتْ وَ لَا خَطَرَ علََى قلَْبِ بَشَرٍ  وَ  رَأَتْ  فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ»:  1کرد در خاطرش خطور نمی

   2«.ذهن کسی خطور کرده است ههایی است که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه بنعمت

ترین  آدمی از قدرت تخیل و بلند پروازی زیادی برخوردار است و توانایی دارد که با شکوه

هایش، به تصویر بکشد. اما خیال، با تمام بلند پروازی  قصرها را در مخیله خود  زیباترین  ها وندگیز

 های آن عاجز و ناتوان است.  از تصور بهشت و نعمت

گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! جانم به  ابوبصیر می  -

فدای شما! شوق به بهشت را در من برانگیز. حضرت علیه السلام فرمودند: کمترین نعمت بهشت 

  3رسد.آن است که بوی خوش آن، از فاصله هزار سال به مشام می

 

 
نْتَ تُحِبُّ أَنْ مَنْ سَرَّ امْرَأً مُؤْمنِاً سَرَّهُ اللَّهُ یوَْمَ الْقیَِامةَِ وَ قیِلَ لَهُ تَمَنَّ عَلَى رَبِّکَ مَا أَحبَْبْتَ فَقَدْ کُ اللَّهِ عقَالَ أَبُو عبَْدِ  1

که مؤمنى هر الْجنََّةِ.  خطُْرْ عَلَى قَلْبهِِ مِنْ نَعِیمِتَسُرَّ أوَلِْیَاءَهُ فِی داَرِ الدُّنْیَا فیَُعْطَى مَا تَمنََّى وَ یَزِیدُهُ اللَّهُ مِنْ عنِْدِهِ مَا لَمْ یَ

او را در روز رستاخیز شادمان نماید و به او گفته شود: هر آنچه که دوست دارى از   عزوجل را شادمان گرداند خدا

گمان تو دوست داشتى که در سراى دنیا دوستان خدا را شادمان گردانى؛ پس هر آنچه پروردگارت بخواه؛ زیرا بى

هاى بهشتى بر آن افزاید که به ذهنش  نیز از نزد خود آنقدر از نعمت ای متعالداده شود و خدکه آرزو کند به او 

 . 149ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ ص .خطور نکرده است
 . 295، ص1من لا یحضره الفقیه، ج   2

إِنَّ مِنْ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جعُِلتُْ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ شَوِّقنِْی فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ  عَنْ أَبِی بَصیِرٍ قَالَ 3

 سوره حج.  23؛ ذیل آیه 82، ص2الْجَنَّةِ یوُجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسیِرَةِ أَلْفِ عاَمٍ مِنْ مَسَافَةِ الدُّنیَْا. تفسیر قمی، ج  أَدْنَى نعَیِمِ

]92Commented [szs : چپ چین و فونت متمایز این این موارد 
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شود، سه باغ فراروی او گشوده ترین اهل بهشت به بهشت وارد میزمانی که پایین رتبه  -

یابد که چشمش روشن شود، وفور نعمت را در آن چنان میمی  شود. زمانی که وارد نخستین باغمی

  سر خود را بالا بگیر شود:  آورد، به او گفته میشود. چون شکر خدا را به جای میو قلبش شاد می

بیند که در باغ اول  هایی میافکند، در آن نعمتو به باغ دوم نظر بیفکن. چون به باغ دوم نظر می

دهند که  باغ سوم را به او نشان می  سپسکند که آن باغ را به او ببخشد؛  نبود. از خدا درخواست می

ن چند برابر شده  تر است. در این هنگام شادی این فرد مؤمبارها از باغ اول و دوم زیباتر و پرشکوه

 1گوید.ها سپاس میو خدا را بر این نعمت

از اولین تا    ،، از انس و جناهل دنیا   تمام  توان آن را دارد کهترین اهل بهشت  کم مرتبه  -

از    چنین کاری 2.بر سر یک سفره دعوت نمایدرا، تا روز قیامت(  آخرین )از قبل از حضرت آدم

 
نَاهُنَّ رَأَى  وَ إِنَّ أَیْسَرَ أهَلِْ الْجنََّةِ منَْزِلةًَ مَنْ یَدْخلُُ الْجنََّةَ فیَُرْفَعُ لهَُ ثَلَاثُ حدََائِقَ فَإِذَا دَخلََ أَدْ  صادق علیه السلام:امام   1

رَّةً وَ قَلبَْهُ مَسَرَّةً. فَإِذَا شَکَرَ اللَّهَ وَ حَمِدَهُ قِیلَ  فیِهَا مِنَ الْأَزوَْاجِ وَ الخَْدَمِ وَ الْأَنهَْارِ وَ الْأَثْمَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِمَّا یَمْلَأُ عیَْنهَُ قُ

هِ فیََقُولُ اللَّهُ تعََالَى إِنْ  لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَکَ إِلَى الْحَدِیقةَِ الثَّانِیَةِ. فَفیِهَا مَا لَیْسَ فِی الأُْخْرَى. فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَعطِْنِی هذَِ

وا لَهُ بَابَ الْجنََّةِ  ألَْتنَِی غیَْرَهَا. فیََقُولُ رَبِّ هذَِهِ هذَِهِ فَإِذاَ هُوَ دَخلََهَا شَکَرَ اللَّهَ وَ حَمِدَهُ. قَالَ فیَُقَالُ افتَْحُأَعطْیَْتُکَ إِیَّاهَا سَ

نَ فِیمَا قبَلُْ. فَیَقُولُ عنِْدَ تَضَاعُفِ مَسَرَّاتهِِ  وَ یُقَالُ لهَُ ارْفَعْ رَأْسَکَ. فَإِذاَ قَدْ فتُِحَ لهَُ بَابٌ مِنَ الْخُلْدِ وَ یَرىَ أَضعَْافَ مَا کَا

  23؛ ذیل آیه 82، ص2رَبِّ لَکَ الْحَمْدُ الَّذِی لَا یُحْصَى إِذْ مَننَْتَ عَلَیَّ بِالْجنَِانِ وَ نَجَّیْتنَِی مِنَ النِّیراَنِ. تفسیر قمی، ج

 سوره حج.
 وَ شَراَباً وَ وَ إِنَّ أَدْنَى أهَْلِ الْجنََّةِ منَْزِلًا لَوْ نَزَلَ بهِِ أهَْلُ الثَّقَلیَْنِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ لَوَسعَِهُمْ طَعَاماً  علیه السلام:امام صادق  2

 سوره حج.  23؛ ذیل آیه 82، ص2ءٌ. تفسیر قمی، جلَا ینَْقُصُ مِمَّا عنِْدَهُ شَیْ
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ترین اهل بهشت از چنین نیرومندترین پادشاهان نیز خارج است. وقتی دون پایهترین و بزرگتوان 

 ترین آنان چگونه خواهد بود؟ حال مقربباشد،  هایی برخوردارامکانات و نعمت

های  ها و زیباییتمام ثروت  کرده است.  اشارهاز حقایق آخرت  ای  گوشه  به  تنها  روایات  این

و    ل زر و زیور دنیاهیچ ارزشی ندارد. آن که عمر خود را به دنبا  دنیا در برابر بهشت و نعیم آن

های والای  ، و مقامهای نفس خویش باشد، عمر با ارزش خود را به ناچیز فروختهارضای خواسته

که در ارزشی از دست داده است. چنین شخصی، هم چون کسی است  در برابر متاع بی  را  بهشتی

  کند.بسنده  1+ 1ترین دانشمند ریاضی به یادگیری محضر بزرگ

همراه  ،  هر روز  شاد کردن دل مادر، و حسرت    دگذریها از درگذشت مادرم م سال

 گفت: شادی من در گرو خوب زندگی کردن تو است.  همیشه می  .است من

حسرت    ادیها  سال  از  بعد  و  گرفتم  بود  اختیارم  در  که  چیزهایی  دادن  دست  از 

 ، چقدر دردناک است.  قدردانش نبودم

ه که همیشه حواسم به از دست دادن  شد  ی من درس   ی راشاد کردن مادر، ب  حسرت

رضایت خدا و شادی قلب امام زمان عجل    چیزهای مهم زندگی باشد. مسائلی مانند 

 الله فرجه.  

پایانی و اندوه بی زرگ  بحسرت    ، چه خدا و بهشت  تیاز دست دادن رضا   یادم بماند 

تواند به  و بهشت می   عزوجلایجاد شوق به رضایت خدا    داشت.را به همراه خواهد  

 برای اینکار باید: من کمک کند.

]93Commented [szs : 
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شدن با    و به هنگام رودر رو   ه های درست را از نادرست تشخیص داد شهوت .1

 .های ناصحیح ایست کنمشهوت

های صحیح هم دل کند؛ برای مثال بین خوراک خوب  گاه باید از شهوت  .2

 لا: دل کندن( و عالی، چشم از عالی فروبست. ) سَ

رسد، لحظاتی چشم  زمانی که ترک گناه یا انجام واجب سخت به نظر می  .3

 .  های بهشت را تصور نمایمار و نعمترا بسته و رضایت پروردگ

های بهشت جاویدان  های آنی، گذرا؛ و لذت همیشه باید اندیشید که لذت .4

 هست.

ها رنگ پرشور شهوت  ، خضوع و خشوع را تمرین کنم تای بندگیدر سجاده  .5

 .رنگ نمایمرا بی 

  

]94Commented [szs :  با فونت متمایز در یک کادر مثل سایر

 کاربرگها 
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 ترسان از آتش قهر پروردگار -ب

 

   ؛وَ مَنْ أشَْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمحُرََّمَاتِ

 کند. هر که از آتش در هراس باشد، از گناه دوری می

 

 : ترسان شدن أشَْفَقَ

 

 ادعای ترس؟ ترس یا 

یابد. اما آن که ادعای ترس  بازدارنده است و بر تمام اعضا و جوارح نمود می  واقعیترس  

در عین حال به گناه مشغول است، ادعای او گزافی بیش نیست. با برهان انی، یعنی برهانی    دارد و

 توان به عدم صداقت چنین فردی پی برد.  رساند، میکه ما را از معلول به علت می

کند؛ و هر که  اثبات مقدم، اثبات تالی را اقتضا میقیاس استثنائی است، یعنی  ،در این عبارت

 ورزد.شک از گناه اجتناب از دوزخ بهراسد، بی
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 فضیلت یا رذیلت؟  : ترس

از    ترس بسیاری  ویژگیهم چون  نه  دیگر  و  است  فضیلت  نه  به خودی خود  روح،  های 

؛ اما  کمال است   برای نیل  در بشرغریزه  گیرد. اصل وجود این  بلکه از متعلق آن رنگ می  رذیلت،

یه حیات است،  ما  همانند آب که به خودی خود  دهد.به آن رنگ مثبت یا منفی می  جهت دهی آن،

گل   ،شود   هدایتها  مزارع و باغ  به سویاگر  بری از آن مؤثر است:  در بهره  اما نوع جهت دهی آن

 و چون به باتلاق فرو ریزد، مایه فساد و تعفن است.  به بار آیدو گیاه 

.  رهنمون شود، فضیلت است  نیکی  ه بموجب تعالی و رشد انسان باشد و او را  ترسی که  

شایسته و مطلوب    آتش دوزخ  فساد و گناه،  ،خشم والدینترس از    الهی،از خشم  ترس    برای مثال 

 و تقویت بنیان ایمان است. است و نتیجه چنین ترسی ترک گناه

  برای مثال   .است  سوق دهد، رذیلت  سوی بدیبه  از پیشروی بازدارد یا  ترسی که شخص را   

هایی است که  ترس  شرعیبه جا آوردن واجبات    یا  ارویی با حاکم ظالماز روی  بیمترس از جهاد،  

 حاصلی جز تباهی ندارد. 

گاه از    گیرد ولازم به ذکر است که تعبد و فرمانبرداری از پرودگار گاه از ترس سرچشمه می

  کنند، مقامی بس فراتر دارند. امیرمؤمناناطاعت می  محبت. آنان که به دلیل محبت به پرودگار از او

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ »  فرماید:در اشاره به این حقیقت می

از  را    عزوجل   گروهی خدا  ؛رَهْبَةً فَتِلكَْ عِبَادَةُ العَْبِيدِ، وَ إِنَّ قوَْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلكَْ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ

و   اندهبند را از روی ترس خدا کنند و این عبادت بازرگانان است و گروهی بندگی می روی رغبت

]95Commented [szs :نماد 
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کنند و این عبادت آزادگان را بندگی میخدا  این عبادت غلامان است و گروهی از روی سپاسگزاری  

  1«.است

یا به   به فرزندی مثال زد که از سر ترس   توانمی  رای تقریب مفهوم حب و ترس به ذهن ب

آن که از روی عشق و محبت به   شک چنین فرزندی بانهد؛ بیطمع مال پدر سر به فرمان وی می

  ارزش بیشتری دارد.  عت اوکند، قابل مقایسه نیست و اطا از او فرمانبداری می  پدر

که گذر از هر    گردنه هولناک دارد  50  قیامتالبته ترس از آخرت ترسی لازم و به جاست.  

کافی است که شخص را از تمام گناهان   مرحله  هرترس از    2انجامد. یک، هزار سال به طول می

 بازدارد. 

ریشه در ترس ندارد، بلکه برگرفته از معرفت، محبت و شناخت    عبادت امام  با این حال

 است، که بالاترین رتبه پرستش است. 

 
 . 99نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص  1

 .143، ص8الکافی، ج مَوقِْفاً کلُُّ مَوْقِفٍ مِقْدَارُهُ ألَْفُ سنََةٍ. دق علیه السلام: فَإِنَّ لِلْقِیَامَةِ خَمْسیِنَامام صا 2
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 1ناه،محبت پرودگار را در قلب خود بپرورد. ترک گ  کوششتواند با تلاش و  هر شخص می

، در دل نداریم  را  جز اوهیچکس    محبتو تلقین مکرر به این که    2درخواست محبت و دعا برای آن

 توان به محبت الهی دست یافت.می هایی است که به وسیله آنراه

 
  ترین کمترین تأخیر و کوچک ترس ما از خانم پدیده بیشتر از رئیس شرکت بود.  

رای ما درج کند. به همین  را ب  کافی بود تا کسر حقوق  ییصدا  اندک  و  نظمیبی

دادند. ماهی دوبار  کارمندان شرکت کار روزانه خود را بسیار منظم انجام می دلیل  

 داد. حقوق غم عالم را به دلم راه می  یشد و کسراشک من از ترس او جاری می

 
؛ آن که خدا را دوست دارد،  مَا أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَصَاه عن ابْنِ أَبِی عُمیَْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع یقَُولُ 1

 . 15؛ ص 67بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط کند. گناه نمی
وَ حبَُّ مَنْ یُحبُِّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَملٍَ یقَُرِّبُنِی إلَِى حبُِّکَ.؛ محبت تو، محبت   حُبَّکَ خوانیم: »وَ أَسْألَُکَدر دعایی می  2

؛  2کند، از تو خواهانم.« اقبال الاعمال؛ جرا که مرا به تو نزدیک می محبت هر عملی آن که تو را دوست دارد، و

 .612ص

 

راه های 
پرورش محبت 
خدا عزوجل

ترک گناه

دعا و 
درخواست 
محبت خدا

تلقین و 
یادآوری مداوم 

لطف خدا



154 

 

،  ایههر بند ای کوچک از ترس و عملکرد آن است.  روزمرگی خانم این داستان، نمونه 

چون آن را    د، امارا از دست بده  ممکن است رحمت و لطف خدا  در هر زمان از روز،

  دهد.کند، غمی به دل راه نمی بیند و احساس نمینمی

 ای تصور کنیم: ش را لحظه دست دادن لطف و عنایت از  و خدااگر قهر و غضب  

که  ، بلست، به شیرینی قبل نخواهد بودمحرم که مبغوض اوای با ندیگر خنده .1

 سوزاند. تلخی آن تمام وجود آدمی را می 

 بیند.  ی خود را در دریای آتش می ، خانه شخص کم فروش  .2

از آن    کند؛ از همین رومی های آتش را تداعی  ، گدازهکمترین نامردی و ظلم .3

 کند.  صرف نظر می 

 دهد.ی وحدت و وحشت قیامت را می مجالس حرام، مزه   .4

 خیانت، درد و الم آتش گرفتگی را دارد.  .5

 

 ترس و محبت در قلب یک بنده جمع شود؟ چگونه ممكن است

  ا این بدان معنا نیست که قلب محبای فراتر از ترس است، ام مرتبه  خدااگر چه محبت به  

لبریز از محبت الهی بود و در عین    از ترس تهی است. سراسر وجود پیامبران و اوصیای الهی

 و   ایستادبه نماز میدر تاریکی شب  نقل شده که    پروا داشتند. در احوال امیرمؤمنانخدا  حال از  

، ریشه ترس  کندمتمایز می  ن چه ترس اولیا را از ترس دیگراناما آ  رفت! هوش میا از  خداز خوف  

]98Commented [szs : فونت متمایز مثل بقیه  در یک کادر با

 کاربرگها 
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ریشه در محبت آنان دارد. ترس آنان از آن روست که مبادا حق محبوب را    است. ترس اولیای الهی

 به جا نیاورده، یا موجب ناخرسندی او شوند.  

نه ریشه در گناه دارد که معصومیت در نهاد ایشان سرشته شده؛ و نه ترس از    ترس امامان

در بالاترین مراتب قرب، محبت و رضای الهی بودند، با این حال از آن   آن بزرگوارانسقوط است.  

 ند. مبادا به مرتبه بالاتر دست نیابترسیدند که  می

 چگونه ترس از دوزخ را در دل بپروریم؟ 

بپروریم،  بر آن که ترس را در دل  را ای  آن  ترس را شناخته، همواره  متعلق  در ذهن    باید 

توان ترس را در می آن را در پی دارد و با شناخت آن عذابی متناسب با تصویرسازی کنیم. هر گناه

های روحی و افسردگی، ترس، اضطراب، مورد تمسخر واقع شدن، بیماریدل پروراند. برای مثال  

. هر های دوزخ استبرخی از شکنجه  احساس پوچی و رانده شدن از درگاه عفو و رحمت الهی

   1ها، ترس از دوزخ را در دل بپرورد. تواند با تصور این شکنجهشخص به تناسب روحیه خود، می

 
گفتند  شود که به مورد تمسخر قرار گرفتن منافقان اشاره دارد. منافقان در دنیا میبرای نمونه به روایتی اشاره می 1

آنان را به خاطر    خداکنیم. آیه قرآن خطاب به آنان نازل شد: که ما علی بن ابیطالب و یارانش را مسخره می

خلایق را   خدا عزوجلکند. از ابن عباس در این باره روایت شده که: چون روز قیامت شود، نفاقشان مسخره می

به مالک،    خدا عزوجللغزند. نماید که از صراط بگذرند. مؤمنان از صراط گذر کرده و منافقان در دوزخ میامر می

گشاید و  فرماید: ای مالک! منافقان را مسخره نما! مالک در دوزخ دری به سوی بهشت میخزانه دار دوزخ، می

خ به بهشت بروید. آنان به مدت هفتاد خریف  قان! از اینجا! از اینجا از دوزگوید: ای منافخطاب به منافقان می

سال که ممکن  4900خریف یعنی  70دوند؛ )بنا بر روایتی دیگر هر خریف معادل هفتاد سال است؛ بنا بر این می

گیرند از آن خارج شوند، در به روی  رسند و تصمیم میهای آخرتی باشد!!( زمانی که به آن در میاست از سال

دوند  شود. آنان بار دیگر به طرف آن در میبه روی آنان گشوده می در آن سوی دوزخ آنان بسته شده و دری دیگر
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شود. و این مجازات تا ابد ادامه دارد. البرهان فی تفسیر القرآن؛  رسند، در به روی آنان بسته میو چون به آن می

 .146؛ ص1ج
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 زهد ورزی در دنیا  -ج

 

   ؛یاَ اسْتَهَانَ بِالْمُصِیباَتِمَنْ زَهدَِ فِی الدُّنْوَ 

 انگارد. را کوچک میهای دنیا و هر که در دنیا زهد ورزد، مصیبت

 

 ؛ بدان، در برابر میل چیزیدر ورزیدن زَهدَِ فِی: زهد 

 . : آسان شدنهَانَتْ

 

همان   ای از مال دنیا دارد، اما بههرهعدم دلبستگی به دنیاست. شخصی که اندک ب  حقیقت زهد

 اندک دلبسته است، زاهد نیست. 

است؛ یا از آن روی که نزدیک است و    ارزشاند که پست و بیدنیا را از آن روی دنیا نامیده

 بندد.ارزش دل نمیبه چیز بی شخص فرزانه
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اگر بشنویم قصر مجلل و    را در نظر گرفت:  توان معیاری می  برای سنجش میزان دلبستگی

اگر چنین باشیم،   شویم. در قبال دارایی خود نیزباشکوه پادشاهی آتش گرفته، متاثر و غمگین نمی

 نباید سبب افسردگی خاطر شخص شود. ورزیم. از دست دادن دنیا بدان معناست که زهد می

ناچار    خص بر دو راهی دنیا و رضایت الهی شود؛ آنجا که شآشکار میبزنگاه    درحقیقت زهد  

ورزند و به شغل باشد یکی را برگزیند. چه بسا افرادی که نسبت به پست و مقام کوچک زهد می

عنان نفس از کف    ،مقامی بلند  کنند، اما به هنگام پیشنهاد پست وو درآمدی که دارند قناعت می

 دهند. می

به علم و تقوا معروف بود.    ،ی معروف قرن دوم هجر   یاز فقها   ،یبن عبد الله نخع  ک یشر

 یعلاقه فراوان داشت که منصب »قضا« را به او وا گذار کند، ول  ،یعباس   فهیبن منصور، خل  یمهد 

دنیا

از ریشه 
«دنو»

به معنای 
نزدیک

از ریشه 
«دنی»

به معنای پست
و بی ارزش
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  فه یخل  ز یرفت. نیبار نم  ری آنکه خود را از دستگاه ظلم دور نگاه دارد ز  ی بن عبد الله برا  ک یشر

قبول    ز یکار را ن  نیا  کی شر  .فرزندان خود قرار دهد  یرا معلم خصوص  ک«یمند بود که »شرعلاقه

 قانع بود.  رانهیآزاد و فق یکرد و به همان زندگینم

  ای:  یسه کار را قبول کن  نیاز ا  یکیامروز    دی گفت: »با  یوو به    دی او را طلب  فه یخل  یروز

امروز ناهار  آنکه    ای   ،یفرزندان مرا قبول کن  تیو ترب  میکار تعل  ای  ،یبشو   وتعهده دار منصب قضا

 .«ینیو بر سر سفره ما بنش یبا ما باش

  تر از دو درخواست دیگر است.اندیشید که پذیرش یک وعده غذا، آسانبا خود  ک یشر

رنگارنگ از مغز    ی. غذاها دشو  هی ته  کیشر  یبرا غذاها    نیذتری لذ   دستور داد که  حاکم عباسی

 کردند و سر سفره آوردند. هی به نبات و عسل ته ختهی استخوان آم

  بدین ترتیب  کامل خورد.  یبود، با اشتها  دهینخورده و ند  ییکه تا آن وقت همچو غذا  کیشر

دنیا و آخرت  با خون و گوشت وی در آمیخت؛ در نتیجه دو پیشنهاد دیگر را نیز پذیرفت  لقمه حرام  

 1.دادخود را بر باد 

نیز گریزان است، چرا  نه به کم دنیا میل دارد و نه به فراوان آن. از دیده شدن    زاهد راستین

 ای از میل به نفس است.شاخه که دیده شدن

دنیا  میل است.  بدان معنا نیست که شخص نسبت به همه مظاهر مادی بی  زهد در برخی امور

و شکلی متفاوت، انسان را   ای از آن، در قالب جلوه و یک رنگ دارد و ممکن است هر لحظههزار 

 
 . یعباس ی، حالات مهد 2جلد  ،یمروج الذهب مسعود  1
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های  در برابر بریق دنیا و نعمتخدا    باید از   واند. بنابر این در هر لحظه و آنبه سوی خود فراخ

 یاری خواست.   یبنده آنفر

 فلسفه و حكمت زهد چیست؟

باید ز آن که  چرا  برای آدمی آفریده    های آن رادنیا و تمام نعمت  خداهد ورزید؟ مگر نه 

 توان یافت:است؟ پس چه دلیلی دارد که از آن روی گردانیم؟ فلسفه زهد را در موارد زیر می

 کوتاهی دنیا  -الف

  اما؛  مهزارهزار، مساوی است با یک    است و نسبت آن به  %1ر با  براب  100به    1نسبت عدد  

هیچ    نهایتتصور کرد. یک در برابر بیتوان نسبتی را بین آن دو  ، نمییده شودسنجنهایت  چون با بی

 ارزشی ندارد. 

. بنابراین عمر  انتهابیجاودان و   ،زندگانی بشر بر روی این کره خاکی محدود است و آخرت

تا    فر است. حال که عمر آدمی در دنیاهر اندازه طولانی باشد، نسبت به آخرت هم چون ص  انسان

 بدین سان کوتاه است، چرا سرمایه عمر را، در پی دنیایی چنین کوتاه، به سر کنیم؟ 

 پستی دنیا  -ب

دهد، جهت دهی آن در مقدار است. آن چه به دنیا ارزش میپست و بی   به خودی خود  دنیا

 سیراب شود.   نیز بلندتر از آن است که در دنیا مسیر کسب رضایت الهی است. روح انسان 

]102Commented [szs : عزوجل 

]103Commented [szs : عزوجل 
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الدُّنْیاَ جِیفَةٌ  »مرداری بیش نیست:  نباید قدری نهاد؛ حقیقت دنیا نیز زیباروی زشت سیرت را

آن که از این حقیقت آگاه   1«دنیا بسان مردار است و جویندگان آن، چون سگان.  ؛وَ طَالِبهُاَ کِلَابٌ

   بندد.باشد، به دنیا دل نمی

 رابطه ضدیت است.  رابطه دنیا با آخرت -ج

بیاگر   باشد،  داشته  انتخاب  و صدهزار سکه حق  میان یک سکه طلا  برای  شخصی  شک 

بندد. رابطه دنیا و آخرت، رابطه ضدیت ارزش چشم فرو میبیتر، از کالای  رسیدن به کالای پرارزش

است، و انتخاب یکی، برابر است با از دست دادن دیگری؛ و هر گام به سوی دنیا، آدمی را گامی از  

 نماید. ارزش را نه در مادیات، که باید در کمالات روحی و معنوی جست. آخرت دور می

دنیا، س  به  بر    ها را در دیدختی مشکلات و مصیبتچنین نگرشی  را  او  انسان کوچک، و 

های  کند. عمر دنیا در مقایسه با آخرت بسی کوتاه و محدود است، سختیناملایمات زندگی یاری می

کند، که چون به گذرد. شخص صبور در برابر صبر پاداشی دریافت میآن نیز به همان سرعت می

 3 2هیچ چیز نیست. آن دست یابد، حاضر به تعویض آن با 

 

 
 . 138ص الشریعة، مصباح  1

مَا ألَْقَى مِنَ الْأوَْجَاعِ وَ کَانَ مِسْقَاماً فَقَالَ لِی یَا عبَْدَ اللَّهِ   ععَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یعَْفُورٍ قَالَ: شَکَوْتُ إلَِى أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  2

 .255، ص2. الکافی، جبِالْمَقَارِیضِ لَوْ یعَْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لهَُ مِنَ الأَْجْرِ فِی الْمَصَائِبِ لَتَمَنَّى أَنَّهُ قُرِضَ
ای  این حکمت به دلیل طولانی و مفصل بودن، نیازمند بحثی جداگانه و نگاشته  3

 مستقل است. امید است خدا توفیق تکمیل آن را عنایت نماید.

]104Commented [szs : جدول  زیباتر و متاسق تر 
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دلایل زهد 
ورزی در 

:دنیا

کوتاهی دنیا

پستی دنیا
رابطه دنیا با 
آخرت رابطه 
.ضدیت است
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های زیادی که داشتند  بازی دو پسرم همیشه برایم شگفت انگیز بود. با وجود اسباب بازی

کردند و سرانجام بازی به  سازی دعوا میشکسته خانه  یشه سر یک طناب پوسیده یا چند قطعههم

که در   کرد، در حالیشد. اجرای محاکمه و اعمال قانون برای عدالت جریان پیدا میگریه ختم می

 خندیدم.  نهان به آن دو می

. تنها ابعاد  است  بشر نیز اینگونه  های زیادی گذشته، متوجه شدم که زندگیاکنون که سال 

د )مانند مادر( به در دنیا زهد بورز. و کسی که  ته و نشکسته بودنش تغییر کردهاسباب بازی، شکس

 خندد.  ها میها و دلمشغولیپوچی نگرانی

 ارزشی دنیا مساوی است با:درک بی

 اندوه نخوردن برای از دست دادن مال آن؛  .1

 های فراوان؛  ها و استرسرهایی از نگرانی .2

 بزرگ نشمردن فراز و نشیب دنیا؛ .3

 و هیچ دانستن تمام دار و ندار خویش. .4

 دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ              ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ 

 ماند       عشق است و محبت است و باقی همه هیچ ها میدانی که پس از مرگ چه

  

]105Commented [szs : در یک کادر با فونت متمایز مثل کاربرگهای

 قبل 
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 : 34حكمت

 روی  حد سخاوتمندی و میانه

 

 ؛سَمحْاً وَ لاَ تَکُنْ مُبَذِّراً وَ کُنْ مقَُدِّراً وَ لاَ تَکُنْ مُقَتِّرا کُنْ

 گیر نباش.سخاوتمند باش، ولی اسراف کننده نباش؛ حسابگر باش ولی سخت

  



165 

 

 

  1بخشنده و نظر بلند؛  :حسَم 

شود که استعاره به شخصی گفته می   به  مُبذَِّر  تبذیر به معناى متفرق کردن است و

  2کند.مال خود را ضایع می 

که به اندازه    است   شخصی  مُقدَِّر  گیری است؛ و منظور از یکی از معانی قدر اندازه 

 .  بخشدشایستگی می

به معنای تنگ گرفتن و   گیری به خرج یعنی کسی که در خرج سخت   مُقتَِّر  قتر 

 دهد.می

 

زمانی که سخن از جود و کرم است، بذل و بخشش مبلغی مال در ذهن تداعی 

یست، بلکه در دایره  در بعد مادی منحصر ن  شود. اما باید گفت که سخاوتمندیمی

های بخشش معنوی عبارت نیز باید سخاوتمند بود. برخی از مصداق امور معنوی  

 است از:

 
     .75، صفرهنگ ابجدی عربی فارسی 1
      .173، ص1، جقاموس قران 2
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مدت زمانی از وقت خود را به خدمت رسانی به روزانه در زمان:  شبخش  -

برآورده ساختن خواسته  راستای  در  و  دهیم  اختصاص  آنان  دیگران  های 

 بکوشیم. 

گاه لازمه ایجاد رابطه پیوند و دوستی میان دو نفر که    بخشندگی در آبرو؛ -

 اختلاف دارند، نیازمند مایه گذاشتن از آبرو است. 

 علمی خود به دیگران.  هایآموزش و انتقال دانسته بخشندگی در  -

ناداری می عده  حالی که چنین   ردانند؛ دای بذل و بخشش را مایه تنگ دستی و 

 انجامد. نیست؛ و بخشش به ازدیاد و فراوانی می

بخشش نباید از حد خود تجاوز کند به طوری که عنوان »اسراف« بر آن صدق شود.  

»إِنَّ    خواند:نموده، آنان را برادر شیطان می قرآن کریم اسراف کنندگان را نکوهش  

 1«.الشَّیاطین الْمُبَذِّرینَ کانُوا إخِْوانَ 

 
 . یقیناً اسراف کنندگان برادران شیاطین هستند. 27( اسراء: 17)  1

]106Commented [szs : چپ چین و فونتم تمایز این مواراد 
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دستی نباید به پایمال شدن حقوق همسر و فرزندان   روی در گشادهزیاده   برای مثال

؛ کسی که حقوق خانواده خود را ضایع  یَعُولُ   ملَْعُونٌ مَلعُْونٌ منَْ ضَیَّعَ منَْ »بینجامد:  

 1کند، از رحمت الهی به دور است.« 

در جریان    اهل بیت که چرا    است   با توجه به آنچه گفته شد، این سؤال مطرح

توان می   هانفاق نمودند؟ و چگوناطعام مسکین و یتیم و اسیر تمام غذای خود را  

 ؟جمع نمودایثار  صفت  را با احادیث فوق

وظیفه   که  گفت  باید  پاسخ  و در  است  متفاوت  مردم  عموم  با  الهی  برگزیدگان 

توان آن بزرگواران را با مردم معمولی مقایسه کرد. از سوی دیگر در فرهنگ  نمی

دینی دو فضیلت اخلاقی مطرح است: سخاوت و ایثار. قانون و اصل کلی، سخاوت  

ای بالاتر و فراتر از سخاوت است  ایثار مرتبه   ح است؛ وو بخشندگی است که ممدو

 انجام دادند، ایثار بود.   آن چه اهل بیت  و

  گیریروی به دور از سخت میانه

های مختلف زندگی است. ترین اصول زندگی ایجاد توازن در بخش یکی از مهم

ها توانایی ایجاد توازن در زندگی را ندارند و به افراط یا تفریط دچار  اغلب انسان 

 
 . 12، ص4ج  الإسلامیة(، -الکافی )ط   1
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  روی را در پیش گرفت. بخشش نیز شوند. باید در هر امری روش اعتدال و میانه می

در بخشش مال و وقت برای خانواده، مدرسه، علم و... از این قانون مستثنا نیست و  

یم؛ و در  هر یک به فراخور نیاز و حکمت و مصلحت ببخش  بهو    رو باشیمباید میانه 

 . دستی به دور باشیمعین حال از خساست و تنگ 

و به بهانه پس    گیرند بر خانواده سخت میافرادی هستند که    ،اسرافکاران  در مقابلِ 

ورزند که این رفتار نیز مذموم  انداز، از دادن مخارج به همسر و فرزندان اجتناب می

 . و ناپسند است 

 

 ساعت بیداری

ترین تم تولد را به  هنگام تولد دخترم نگین، اتاق خصوصی من در بیمارستان، شیک

دید. غیر از سیسمونی فوق العاده در منزل و هتلی که جهت جشن تولد  چشم می 

 نگین آماده شده بود.  

شوم: به آبی که از دهانش جاری است و کنترلی که روی  گاهی به نگین خیره می 

ها با هایی که سالها و بریز و بپاش جسم و جانش ندارد. پس از آمدن نگین، جشن

کرد خیریه، سهمی در پرورش  آن ها خو گرفته بودم، رنگ باختند. آنچه آرامم می 

ها اسراف و نادیده گرفتن  ایتام، و دست گرفتن از بینوایان بود. ای کاش به جای سال 

 هم نوعان خویش، از ابتدای عمرم، میانه روی را یاد گرفته بودم. 
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 رسیدگی به مادیات و معنویات در کنار هم، همان حس خوب زندگی است.  

 مثلا: 

ها را به نام اهل بیت علیهم  و آن   ها رنگ خدایی دادتوان به دورهمی می  .1

 کرد. مزین السلام 

 بیش از اندازه، برای بعد مادی خویش، بها نپرداخت.   .2

سالگرد ازدواج یا عقد( را در حد  های فردی )اسم جشن تولد و مناسبتمر .3

 معقول و ترجیحا قرین با شادی دینی قرار داد. 

،  قرار دادنظر    رضایت الهی و نیاز واقعی را مد  ی و ...زیه و سیسمونیدر جه .4

 نه دید مردم.  

 

  

]107Commented [szs : در یک کادر با یک فونت متمایز مثل بقیه

 کاربرگها 
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 : 35حكمت 

 ترین توانمندی با ارزش

 

 . تَرْكُ الْمُنَى الْغِنَى أَشْرَفُ

 آرزوهاست. نیازی، واگذاری برترین بی
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  1کند.، یعنی آن چه که انسان تمنا و آرزو میاست جمع منیه :الْمُنَى

 

شخص می  هر  خود  خیال  و  ذهن  در  زیادی  آرزویآرزوهای  بسیاری  مثال،  برای    پرود، 

   نیل مراتب بالای علمی را دارند.   و یابی به محبوبیت، شهرت، ثروتدست

 برخی از این آرزوها مثبت است، و برخی منفی.  

شخص را به سوی  نیست؛ چرا که آرزوهای مثبت    در این حکمت، سخن از آرزوهای نیک

یابی به آرزوی دست  برای مثال  .دهد و ترک تمنای چنین آرزوهایی نقص استبه کمال سوق می

شایسته و پسندیده    یابی به بهشتیا آرزوی راه  ،ت دیدار حضرت حج،  مراحل بالاتری از ایمان

 است. 

این بر  شریف  بنا  و  است  منفی  آرزوهای  مورد  در  بیسخن  نوع  این    نیازیترین  ترک 

  ها بسیاری از مشکلات بشر زاییده چنین آرزوهایی است، برای مثال بسیاری از جنگ  ست.آرزوها

به خوبی   دارد. داستان زیر  یابی به حکومت ریشهآرزوی دست  و  و کشتارها در روح شهرت طلبی

 کند. فرجام آرزوی منفی را به بیان می

 
 . 416، ص10المحیط فی اللغه، ج  1
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ها تلاش توانست تجارتی پیشه  پس از سال به مسافرت رفت.    بضاعتی برای تجارتجوان بی

ازدواج   اودختری را دید و دل به جمال او باخت و بر آن شد با    از آنکند و ثروتی بر هم زند. پس  

. وی که آرزوی وصل دختر را در دل داشت، آن بها را پذیرفت  کند. دختر مهری سنگین مطالبه کرد

و   سربرتافت  اودختر از ازدواج با    هزینه کرد؛ اما سرانجام  تمام ثروت خود را برای وصل دختر  و

 نرسید، بلکه ثروت خود را از دست داد و دوباره به فقر دچار شد.   او نه تنها به وصالش

 بالاترین توانمندی 

؛  مندی از ثروت استهنیازی گاه به دلیل بهرغنا و بی .  های مختلفی داردغنا و توانمندی گونه

ارزش    اما گاه به دلیل آراستگی به سجایای نیک اخلاقی است. غنایی که وابسته به ثروت باشد،

 د.از دست برو هر لحظه ممکن است  چندانی ندارد، چرا که

فقیری    رایو چه بس  است فقر روحی  دچار  چه بسا توانمندی که  اوست:    به روح  انسان  ارزش 

قناعت گنجی پایان    است.نیازتر از ثروتمندان  تر و بیکه به دلیل بهره داشتن از غنای روح، بلندمرتبه

 . تری بیشنیازبی ،اعت بیشناپذیر است و هر اندازه قن

و  های زودگذر و موقت شیطانی  خواستهنیازی روح از  نیازی، بی ی بیشرافتمندترین گونه

 ست. ی نفسانی اتمناها و آرزوهاترک 
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روی  نیازی، نوعی رابطه معکوس است: دنبالهبه عبارت دیگر، میان پیروی از هوای نفس و بی

نیازی بیشتر  تر شود، بیهر چه هوس و آرزو کمرنگو    فقر روح است   هاننشها،  امیال و هوس  از

 شود. می

            
بَمَ  و ماتَفرماید: »لَمی  امام سجاد   یَأَ  عدَبَ  وحشتُما استَ  بِ غرِالمَ  وَ  قِشرِین المَن    کونَ ن 

دچار تا زمانی که قرآن با من است، هرگز  مشرق و مغرب جان دهند،  اگر تمام اهل  ؛  عىمَ  رآنُالقُ

هراس   و  ش  1«د.ش نخواهم  وحشت  کلام  چنین  به  وابستگی  دلیل  به  نیازترین  بی  خداخصی 

 هاست. انسان

 زندگی شرافتمندانه 

لرزید، بدان  ها میشد که تا چند لحظه پنجرهوقتی درهای خانه با شدت طوری کوبیده می

هایی سهل  معنا بود که وحید دوباره، در اوج عصبانیت، به خانه بازگشته است. دوباره سرگردان گنج

 الوصول شده و باز هم، به درهای بسته خورده است.  

 
 . 19ص ،11ج ،(مازندرانی صالح)  الروضة و الأصول-الکافی شرح  1

بی نیازی پیروی از هوای 
نفس
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ها، و سرخوردگی همیشگی، آرزوی میلیونر شدن در یک شب، شرکت مدام در بخت آزمایی

 تاب ساخته بود.  از برادر دوست داشتنی من، فردی خشمگین و بی

دانم چه کسی این آرزوهای بلند و بی سر و ته را خوراک فکر وحید کرد، اما هر که  نمی

 داشت.  هست، او را از خواب وخوراک انداخت. وحید در مسیر درست موفقیت گام برنمی

 دیدم فهمیدم که:زمانی که او را چنین خشمگین و بیزار از زندگی می

 رامش در ترک آرزوهای بلند است.  آسایش و آ .1

 دغدغه، ارزشمندتر از فوران و آشوب مغز است. فکر و خیال راحت و بی .2

د و برای رسیدن به آن،  ها را برگزیکرد و صحیح آن اندیشه  باید در مورد آرزوها .3

 هایی اصولی برداشت.  گام

 سازد.دویدن در پی آرزوها از فرد، شخصی پرخاشگر و پر آشوب می .4

آرزوهای دنیوی و مادی ارزش متلاطم کردن زندگی را ندارند، چرا که عمرشان به همان 

 کوتاهیست. پس بهتر است شرافتمندانه زندگی کرد.  

 

  

]109Commented [szs :  متمایز مثل بقیه  در یک کادر و با فونت
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 : 36 حكمت

 سخن در مورد دیگران 

 یَعْلَمُون.بِماَ یَکْرَهُونَ قَالوُا فِیهِ ]مَا[ بِمَا لاَ  النَّاسِ  إِلَى أسَْرَعَ مَنْ

 آن چه مردم خوش ندارند، بشتابد، مردم در مورد او آن گویند که ندانند.  آن که به
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هر عمل عکس العمل و هر کنش واکنشی را با قدرتی برابر اما در جهت مخالف در پی دارد. 

گردد. پرتاب کنیم، آن توپ با همان توان، به جهت مخالف بازمی  بالا برای مثال اگر توپی را به سمت  

با این تفاوت که    کند،در رفتار شناسی جامعه نیز صدق میاین قانون اگر چه در فیزیک است، اما  

مقید نیستند که رفتار را با   افرادیابد چرا که بازگشت عمل، با همان قدرت نیست، بلکه افزایش می

هیچ  قیق، و بیبه طور د را بدین ترتیب اگر شخص، عیب دیگری همان شدت به شخص باز دهند.

از   کهویند  گمینی  سخنااو درباره  ود وشمیزیاده و نقصانی بیان کند، به آن چه در او نیست، متهم 

  .آن آگاهی ندارند صحت یا سقم

 به عبارت دیگر یا: 

 گویند؛ سخن میو دانند نمی -

 کنند.دانند این ویژگی در او وجود ندارد، با این حال او را متهم میمییا  -

گونه که با دیگران   : آنتدَُانُ  »کَماَ تَدِینُ:  را به گونه دیگری بیان نموده  این حقیقت  پیامبر اکرم

 1برخورد کنی، با تو برخورد خواهد شد.«

فرصت پرداختن    ، از این رواست   شینفس خو  بی همواره در حال تهذ   انسان عاقل و پارسا

به حال آن که پرداختن ؛ خوشا  النَّاسِ عَنْ عُیوُبِ  لِمَنْ شَغلََهُ عَیْبُهُ  طُوبَى»:  مردم را ندارد  یها  بیبه ع

 2«دارد.او را از عیوب دیگران باز می  نفسبه عیب 

 
   .175دار الحدیث(، ص -الأصول الستة عشر )ط   1
 . 70ص ،2ج  القمی، تفسیر  2



177 

 

م  ی گرید  لیدل موجب  انسانیکه  دوراند  زکار ی پره  ی هاشود  ع  ش یو  دنبال    گران ید  ب یبه 

به   می که تصم  یبسا همان  چه باورند که    نیهاست. آنها بر ااز باطن انسان  یآدم  ی نباشند، اصل ناآگاه

 آبرومندتر باشد.  خدابرتر و نزد  شانیاز ا ،از او دارند  ییجو بیع

که مردم درباره او   ستی: »نظر تو در مورد فلان عابد چدیپرس  ییاز بزرگان از پارسا  یکی

 نمیبینم  یبیکنند؟« پارسا گفت: »در ظاهر او عیم  ییجوبیاو، از او ع  ابیو در غ  ندیگویها مسخن

 1ندارم«.   یآگاه زیباطنش ن ازو 

 

ی دیگری بود و ای که سرها در خانهمحله جدید برای من تلنگر خوبی بود. محلهانتقال به  

گیر بودند، رام و گوشهی احمدی اما، آشد. خانوادهفل میمدت به مدت نَقل یک خانواده، نُقل محا 

 کسی هم کاری به کارشان نداشت. نشنیدم که سخن نابجایی در مورد آنها گفته شود.  

هایی که مدام سرشان در زندگی دیگران بود و  کم کم فهمیدم این رابطه دوسو است. خانواده

 گفتند.  گفتند، دیگران هم به راحتی به آنها تهمت زده و هر سخنی را میاز دیگران سخن می

را برای    های مثبت اوویژگی بیشتر پسندیدم و    ی احمدی را برای خانواده خودادهروش خانو

 ام یادداشت کردم:زندگی اجتماعی

 د.اایست رسد، سرپاگوش نمیای به گوش میزمانی که دعوا یا صدای بلندی از خانه .1

 ها نداشت.اشتیاقی به  صحبت و گفتگوی آرام دو نفره .2

 
 گلستان سعدی؛ باب دوم.  1
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 کرد. رفتار و گفتار کسی را تفسیر و نقل نمی .3

 کرد.ی زندگی دیگران اظهار نظر نمیدر حیطه  .4

می .5 رعایت  را  حدود  و  لازمهمرزها  پرسی  احوال  و  سلام  زندگی  نمود.  ی 

 اجتماعیست اما جزئیات زندگی دیگران به ما مربوط نیست.  

 .دادمی در جایی که کمکی از او ساخته بود، دست یاری به دیگران .6

 داد از دیگری به بدی سخن گفته شود.اجازه نمی هرگز  .7

 کرد.در زندگی دیگران کنجکاوی و پرسش نمی .8

 

 

  

]111Commented [szs :  در یک کادر و با فونت متمایز مثل بقیه
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 :  37حكمت

 

 . أسََاءَ الْعَمَل الْأمََلَ  أَطَالَ مَنْ

 هر که دامنه آرزوهایش گسترده شود، کردارش ناروا گردد.

 

 : امید، آرزو.الْأمََلَ

 

د. بدین معنا که نوع تفکر  رابطه مستقیمی وجود دار  رفتار های روحی و  میان اندیشه، حالت

تأثیر دارد. برای مثال استرس و نگرانی، حالت    های روح، و چگونگی عملکردبر حالت  و نگرش

 دهد. چهره شخص و رفتار او با اطرافیانش را تحت الشعاع قرار می

 
 

نگرش ها

حالت های 
روحی

عملکرد
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تأثیری مستقیم دارد. شکی نیست    د فردبلند آرزو بودن نیز حالتی روحی است که بر عملکر

آر از  به اصطلاح منصرف از آن، جنبه منفی  که منظور  زو در این سخن، آرزوهای منفی است و 

، دهدشخص را به بدرفتاری سوق می  های طولانیچرا که آرزواین قضیه طبیعیه است،    آرزوست.

دهد. شخص مؤمن اگر شخص را به سمت تحسین عملکرد سوق می آرزوهای مثبت که بر خلاف

آلاید؛  نمی  شمرد و دامن به گناهغنیمت میدا  خ سال پیش رو دارد، این فرصت را در طاعت    50بداند  

داند. اما آن که از ایمان ضعیفی چرا که معصیت را عامل سلب توفیق و سنگ زیر بنای سقوط می

 شود. های طولانی پیش رو دارد، رفته رفته به گناه آلوده میبرخودار است، چون بداند سال 

 بلند بودن آرزوها دو بُعد دارد: 

 . عمری طولانی پیش رو دارد  د کهباشگمان بر این : شخص اندیشهبُعد   -

 یابی به امید و آرزوهایش است. همواره در امید دست بُعد روحی:  -

دارد، بلکه بر رفتار  مسائل اساسی بازمیبلندپروازی نه تنها فکر و اندیشه انسان را از پرداختن به  

ثروت خویش  آرزوی افزایش  همواره در  ثروتمندی که  شخص نیز بازتابی منفی دارد. برای مثال  

در حالی که اگر  تابد؛  ق شرعی خود سر برمیاز بخشش مال خود به نیازمندان و ادای حقواست،  

 .کندنمیدریغ  مرگ را پیش روی خود ببیند، از بخشش مال

که دانش در انحصار او باشد، از آموزش  آن  ممکن است برایهم چنین دانشمند بلند آرزو  

 د. دهانتقال میدیگران  دانش خود را بهآرزو آن به دیگران سرباز زند؛ اما دانشمند کوتاه 
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استاد   دو  که:  نقل شده  از علما  یکی  یکی  از  که  از  داشتیم  اما  داشت،  از علم  زیادی  بهره 

گفت: من برای به دست آوردن  شد، میپرسشی میتافت و چون از او  آموزش آن به دیگران سربرمی

ر ام؛ آن را به آسانی دهای زیادی تا به صبح بیدار ماندهدانش، زحمت زیادی به جان خریده و شب

وی در حالی از دنیا رفت که هیچ آثاری از خود به جای نگذاشت و دانش  دهم!  اختیار شما قرار نمی

 او نیز همراه او از بین رفت.

های  گوی پرسشاده پاسخدیگری از دانش کمتری بهره داشت، اما همواره با رویی گشاما  

  1از خود به جای گذاشت.  طلبه بود. از این رو میراثی از دانشجویان و تألیفات

 

ی شانسی  گستاخی و بی پروایی حمید، مرزهای خانواده را هم، رد کرده بود. هرورقه 

تر هیچ  کرد. پیش سوخت، تاوانش را خانواده پرداخت می ها میکه  در بخت آزمایی 

شد، اما امان از آرزوهایی که نه تنها سودی  گاه صدای وحید به روی مادرم بلند نمی 

رسانی را و خدمت   احترام، مهربانیداری،  برای وحید نداشتند، بلکه، تفکر، خویشتن

هم از او گرفته بودند. دیگر از اینکه صدایش را در خانه بلند کند، هیچ ابایی نداشت.  

 اند؟ خدایا آرزوها از او چه ساخته 

 شد مانند قبل با او صحبت کنم و بگویم: برادر عزیزتر از جانم! ای کاش می 

 
 ام.این جریان را از خود آن بزرگوار شنیده 1
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ریزی و رفتار  ی رسیدن به اوج، برنامه رساند، لازمه آرزو فرد را به جایی نمی  .1

 صحیح هست.

 کند.تخریب می تصحیح افکار ضروری است، افکار مخرب، رفتار را نیز  .2

باید   .3 را  زنجیره خطاها  که  چرا  ناشایستیشناخت.  خطای  ی  یک  از  ها، 

 شود.  ناشناخته آغاز می 

 در مسیر زندگی، خودشناسی و خود سازی، از اولیات و اولویات است. .4
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 : 38حكمت 

 تصحیح باور جامعه در برخورد با فرمانروایان 

 

الْأَنْبَارِ فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَ اشْتَدُّوا بَیْنَ یدََیْهِ فَقَالَ مَا    وَ قَدْ لَقِیَهُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِینُ  وَ قَالَ

لَتَشُقُّونَ  رَاؤُکُمْ وَ إِنَّکُمْهَذَا الَّذِی صَنَعْتُمُوهُ فقََالُوا خُلُقٌ مِنَّا نُعظَِّمُ بِهِ أُمرََاءَناَ فقََالَ وَ اللَّهِ مَا یَنْتفَِعُ بهَِذَا أمَُ

[ آخِرَتِکُمْ وَ مَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَراَءَهَا الْعِقَابُ وَ أَرْبَحَ عَلَى أَنْفُسِکُمْ فِی دنُْیَاکُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِی ]أُخْرَاکُمْ

 الدَّعَةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ.

 

هنگامى فرمود که در مسیر حرکتش به شام کدخدایان شهر انبار با او    این سخن را امام

سوى او  ه  از مرکب پیاده شدند و با سرعت ب  امام  )به جهت بزرگداشت(  آنان  ملاقات کردند.

عرض کردند آدابى است که ما امیران خود را    ؟فرمود این چه کارى بود که کردید  امام  د.شتافتن 

 داریم.  مى گبا آن بزر

شوند، و شما با این کار  مند نمىبهرهاز این عمل  فرمود: به خدا سوگند زمامداران شما    امام

رنجی که    بدبخت خواهید بود. و چه زیان بار است  خود را در رنج افکنده؛ و در آخرت  در دنیا

    همراه باشد. است آرامشی که با ایمنی از دوزخ مجازات الهی را در پی دارد؛ و چه پرسود
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به معنای رئیس روستا    . این واژه فارسی است و در اصل دهبان بوده کهجمع دهقان  : دهََاقِینُ

   ؛ و در هنگام تعریب، به دهقان مبدل شده است. و بزرگ آن )کدخدا( است

 1به معنای فرو آمدن از مرکب، و ایستادن به روی پاست. :فتََرَجَّلُوا

 2دویدن. :اشْتَدُّوا

که به معنای سختی و بدحالی و نقطه مقابل سعادت )آسایش    از شقاوت مشتق شده تَشُقُّونَ:

 3و خوشحالی( است. 

 4آسایش و راحتی. :الدَّعَةَ

 

 

پشت اسب   ه،به استقبال او رفت ییانسم بود که هنگام ورود کدخدا، روستاردر گذشته چنین 

 دویدند.او می

ی  ای از کدخدایان منطقهراهی شام شدند، عده  پیکار با معاویهبرای    زمانی که امیرمؤمنان

  ای که میان آنان رایج بود، از اسب ، و بنا بر سنت و شیوهانبار، به جهت تجلیل و بزرگداشت امام

 . و در پیش رکاب ایشان دویدند پیاده شدند خود

 
 .283، ص6بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج 1
 .283، ص6بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج 2
 . 340، ص2ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج  3
 .283، ص6بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج 4
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ای است که  چون چنین دیدند، دلیل کار را جویا شدند. آنان در پاسخ گفتند این شیوه امام

 .  خُلقٌُ مِنَّا نُعَظِّمُ بِهِ أمَُراَءَنَا«کنیم: »بزرگان خود را بدان اکرام می

انجام هر کاری، گوش به فرمان اویند، و برای    در  دویدن در رکاب فرمانروا، بدین معنا بود که

 دهند.  اجرای دستورهای او سرعت به خرج می

به تصحیح آن   های جامعهها و ناهنجاریهده کژیآن است که با مشا  وظیفه یک شخص آگاه

با مشاهده    تر و مؤثرتر است. امام بپردازد. در این راستا، استدلال و استفاده از دلیلی منطقی، کاری

ان را بیان و دلیل، غیر منطقی بودن کارشپرداخته و با دبه تصحیح نگرش و باور آنان    کژی آنان،

 نمودند و فرمودند:

[  لَتَشُقُّونَ عَلَى أَنْفُسِکُمْ فِی دُنْیَاکُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِی ]أُخْراَکُمْ  »وَ اللَّهِ مَا یَنْتفَِعُ بهَِذَا أمَُرَاؤُکُمْ وَ إِنَّکُمْ

 .آخِرَتِکُمْ«

علمی مقام  جهت  به  دانشمند  شخص  برابر  در  به  فروتنی  پرهیزکار  شخص  یا  دلیل اش، 

شایسته است؛ اما حاکم، به خودی خود، و به جهت منصب و مقامش، فضیلتی    اش به تقوا، آراستگی

 بر مردم ندارد. 

مقامی بس شامخ دارد و باید مورد تعظیم، بزرگداشت و احترام قرار   اگر چه امیرمؤمنان

به    لام، قوانینی شمولی و فراگیر است گذاری است و قوانین اسدر مقام قانون  گیرد، اما امام و 

، از همین رو بدن عموم افراد جامعه نظارت دارد. برای مثال، قانون »غسل میت« قانونی عام است
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اما با این حال توسط امام بعدی غسل داده   طاهر و از هر آلودگی پاک است،  ، اگر چه  امامان

 است.    اسلام تبعیت از قانون عامشد، که به دلیل  می

قانون مقام  در  السلام  علیه  امام  نیز  جریان  این  عام  در  و  کلی  باید  قانون  و  است؛  گذاری 

اقتدا کنند؛ و در صورت عدم پیروی، حجت    این شیوه  شود تا زمامداران پس از ایشان، بهتصویب  

 بر آنان تمام باشد. 

 دارد: منفی  بزرگداشت حاکمان دو جنبه

و در   تکبر میل دارد  انجامد، چرا که سرشت آدمی به طغیان و غرور وبه طغیان آنان می  -

 دهد.دنیا و آخرت آنان را به تباهی می نتیجه

گیرد، باید  نه تنها حاکمان، بلکه هر شخصی که به جهتی مورد بزرگداشت و احترام قرار می

   جایگاه و محبوییت خود غره نشود.  بهو خلق او بیفزاید و  خدابر فروتنی خود در برابر 

توده  - دنیای  تباهی  به  بهنیز می  هااین رفتار،  را  خستگی و خواری   انجامد، چرا که خود 

انجامند، و افکنند؛ و از سوی دیگر، با پرورش روح تمادی و طغیان در حاکم، به تقویت او میمی

 آید. گران ظالم به شمار میبدین ترتیب یاری

قوم خود را سبک )و خوار شمرد(؛ پس از    ؛فَاسْتخََفَّ قَومَْهُ فَأطَاعُوهُفرماید: »میکریم  قرآن  

  1«او اطاعت کردند.

 
 . 54( زخرف: 43)  1

]114Commented [szs : عزوحل 
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خوار    دهد کهبرد، نشان میسر میبررسی جامعه شناختی از یک امت که زیر نیر ظالم به  

شمردن یک امت، راهی برای فرمانروایی بر آنان است. فرعون قومش را خوار و کوچک شمرد، از 

ز کرنش در برابر حاکم سرباز زنند و در برابر  این رو در برابر او کرنش کردند. اگر توده مردم، ا

یابد و  به پا خیزند و اعتراض کنند، وی جرأت و جسارت و قدرت زیادی نمی  کمترین ستم او

 تواند مردم را به استضعفاف و خواری بکشاند. نمی

 

 الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ.  وَ مَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَراَءَهَا الْعِقَابُ وَ أَرْبحََ الدَّعَةَ مَعهََا

 

أَخْسَرَ   آخرت    الْمَشَقَّةَ:ماَ  و  دنیا  در  فرد  خسران  به  که  کاری  است  بزرگ خسارتی  چه  و 

 بینجامد.

به دنبال دارد. برای    مدارنیا و آخرت را برای شخص دینطبیعت دین، آسایش و راحتی د

کند؛  را نیز تضمین می  لاوه بر آسایش آخرت، سلامتی دنیامثال، خوراکی و نوشیدنی پاک و طاهر، ع

 های حرام، که آفت و بیماری دنیا را در پی دارد و رنج آخرت را. ها و خوراکیبر خلاف نوشیدنی

سربرتافتن از ازدواج  ؛ امادامن، آسایش دنیا و نعمت آخرت را در پی داردبا زنی پاک ازدواج 

 به دنبال دارد.   ی جسمی، روانی و عاطفی راها و آلودگی به گناه، پیش از رنج آخرت، آسیب

فروتنی و کرنش در برابر حاکم نیز، از سویی آسیب دنیا را در پی دارد، و از سویی رنجش  

 آخرت را. 
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شد. اما پس از انقلاب ژاپن و تغییر  زمانی حاکم ژاپن، اله شمس؛ خدای خورشید خوانده می

نظام حکومت به دموکراسی، به حال خود رها شد تا چون سایر شهروندان زندگی کند. شخصی که 

کاری در باغچه منزلش یافته بود. همو که زمانی خود را اله  به دیدار او رفته بود، وی را در حال گل

 نامید، در موقعیت یک شهروند قرار گرفت: و هر دو موقعیت، به انتخاب و خواست مردم بود. می

در برابر او سکوت    اخیر است. از آن جا که توده مردمترین جانیان عصر  یکی از بزرگ  صدام

در سرتا سر دنیا وجود   کردند، قدرت گرفت و ملت را به خواری افکند. افرادی با چنین روحیه،

 رسد. دارند، اما به دلیل عدم وجود شرایط، روحیه تمادی و طغیان در آنان به ظهور نمی
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توگرافی امید، تیم برتر شهر معرفی میشد. همدلی، همراهی و  وده سال تیم ف

 زد. داد و موفقیت روز افزون ما را رقم میاحترام، افراد را به هم پیوند می

دقیقا در ابتدای سال یازدهم بود که حس برتر و بزرگتر بودن به حافظ دست 

گفت و گاه، اهداف تیم  داد و فرمانروایی بر گروه را آغاز کرد. گاه حق می 

داد. همه با هم پیش سوق می  گرفته و ما را به سمت افکار خود  را نادیده

 رفتیم اما زورگویی حافظ و سکوت ما، ما را از سکوی اول پایین کشید. می

ی تلخی بود تا توانستیم دوباره گروه را بر ستون هم  سال کم آوردن، تجربه 4

کنی  مشورتفکری و   اجدادی م سرپا  به روستای خراب  که  گاهی  فکر .  ام 

بینم کدخدا نیز، مشکل حافظ را داشت. به تفکرات خود بسنده  کنم، میمی

کرد. شاید هم خم و  کرد و لذت  قدرت، او را از حق و حقیقت دور میمی

های زیادی مردم آبادی، کار او را به اینجا کشاند که خرابی پس راست شدن 

 از خرابی برای روستا رقم خورد.

 دانستم:  

شخص  .1 موقعیت  نادرست،  و  درست  وباطل،  حق  سنجش  معیار 

 نیست.

 ای خاص دارد. احترام و بزرگداشت هر کس اندازه  .2
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تنها  .3 و  تنها  تمام،  الگوی  نیست،  عملی  الگوی  دیگران  رفتار 

 برگزیدگان خدا هستند.  

تواند آینده یک عده را  می چگونگی رفتار مردم در برابر زمامداران، .4

 ترسیم کند. 

 

  

]115Commented [szs :  در یک کادر با فونت متمایز مثل بقیه

 کاربرگها 
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 : 39حكمت 

 چهار پند و چهار پند! 

 

یاَ بُنَیَّ احْفَظْ عَنِّی أَرْبَعاً وَ أَرْبعَاً لاَ یَضُرُّکَ مَا عَملِْتَ مَعَهُنَّ إِنَّ أغَْنَى    لِابْنِهِ الحَْسَنِ   وَ قَالَ

 ؛وَ أَکْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ الْغِنَى الْعَقْلُ وَ أَکْبَرَ الْفقَْرِ الحُْمْقُ وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ

خِیلِ فَإِنَّهُ  یاَ بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرَّکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَ 

وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ    هِیَقْعدُُ عَنْکَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِ 

 یقَُرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْکَ الْقَرِیب. فَإنَِّهُ کَالسَّرَابِ

تو  به  هر کار کنى    فراگیر، که در صورت نگهداشتن آن  و چهار نکته را از من  فرزندم چهار

 :زیان نرساند

  انگیزترین هراس، هراس  ؛است  حماقتبالاترین فقر    ؛است  ها عقلنیازیترین بىکننده  نیازبى 

 .ترین حسب اخلاق نیک استگرامىو  ؛خودپسندى

؛  رساندزیان مى  اما  برساند  سودتو  ه  خواهد بفرزندم بر حذر باش از دوستى با احمق که مى

نشیند؛ از دوستی با شخص  از دوستی با بخیل بپرهیز که به هنگام شدیدترین نیاز، از یاری تو فرومی
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اندک می بهای  به  تو را  بپرهیز که  با دروغفاجر  گو برحذر باش، که همچو  فروشد؛ و از دوستی 

   نمایاند.سراب است، دور را نزدیک و نزدیک را دور می

 

نخستین پرسشی  هایی است که شایسته است آدمی بدان آراسته گردد.  سخن در مورد ویژگی

های علم و عرفان است؛  خود در بالاترین رتبه  امام حسنکه در اینجا مطرح است، آن است که  

چرا    تجسم تمام فضائل اخلاقی است و کان علم و سرچشمه دانش. با توجه به مقام شامخ امام 

 چنین سفارشی نموده است؟ 

ایاک اعنی و اسمعی یا  »از باب    فرزند والا مقامشان  به  امیرمؤمنان  سفارشیکی از دلایل  

اما هدف آن است که این ، است چه روی سخن با امام حسن گرعبارت دیگر، ا؛ به است 1«جاره

ی این گونه سخنان  نمونه  ند.در آن تأمل و اندیشه نمای  شیعیان برسد وبه دست  های اخلاقی،  نکته

خطاب    های پیامبر اکرمتوان به سفارششود. برای نمونه میبسیار یافت می  بیت  فرمایش اهلدر  

 2اشاره کرد.   به فرزند گرانقدرشان امام حسن های امیرمؤمنانو دیگر نامه به امیرمؤمنان

 
  گویممی در به: » از است عبارت فارسی زبان در جمله این  معادل المثل ضرب  1

 .« بشنود دیوار که
 نهج البلاغه.  31مانند نامه  2
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م چنین  گفتیهم  مجتبی  توان  امام حسن  چه  دانش،    اگر  معدن  و  است  علم  این  کان 

به فرموده قرآن کریم:  از باب یادآوری است  ها سفارش الذِّکْرى  و  فَإِنَّ  ذکَِّرْ  الْمؤُْمِنین  »وَ  و   ؛تَنْفَعُ 

  1«.بخشد ( تذکر ده، زیرا تذکّر و پند مؤمنان را سود می)مؤمنان را

اند، تکرار دروازه ضمیر تذکر و تکرار یک مطلب پراهمیت مطلوب است و چنان که گفته

بزرگواران، سردمدران و رهبران صراط مستقیم  که آن  ناخودآگاه است. به همین جهت، با وجود آن  

  ؛ چرا که کردندتکرار میرا روزانه چندین بار  2«»إِیَّاکَ نَعْبدُُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینالهی هستند، اما عبارت  

ی وی دارد. ایمان  رتبهافزایش  تأثیر جدیدی بر قلب شخص و    تکرار یک مطلب و یادآوری آن،

و   است  تشکیکی  رتبهحقیقت  تکرار  است  متعدد  هایدارای  بر   و  معنوی    درخواست،  درجات 

 افزاید.می

 چهار خُلق نیکو و چهار دیگر

ذکر    »چهار و چهار«  به صورت  هاویژگی  چرا اینپرسش دومی که مطرح است، آن است که  

 رسد: و با عبارت »هشت ویژگی« بیان نشده است؟ در پاسخ، احتمالاتی به ذهن می شده

 زیباسازی سخن  -1

 قرار دادن این مطالب در دو گروه، نوعی آرایه ادبی و زیباسازی فضای سخنوری است. 

 
 . 55( ذاریات: 51)  1
 . 5( فاتحه: 1)  2
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 جلب توجه )قانون الفات(  -2

ای است که به اشیاء تکراری و یکنواخت عادت کرده و واکنشی گونهمکانیزم مغز انسان به  

  مسیر مستقیم و یکنواخت باشد، های طولانی، اگر  بزرگراه  در  دهد. برای مثال نسبت به آن نشان نمی

رانندهاح آلودگی  خواب  و  خستگی  می  تمال  افزایش  بسیار  تصادف  نتیجه  در  اما  و  در  یابد. 

مغز و تصادف ناشی از خواب  های پر پیچ و خم، به دلیل عدم یکنواختی، احتمال خستگی بزرگراه

 تر است.پایین آلودگی

قدرت زیادی در سخن در یک فضای معمولی    .کنددر سخن گفتن نیز صدق میاین قانون  

و غیر معمول گفته شود، قدرت بالاتری در  متفاوتجذب مخاطب ندارد، اما اگر سخن در بستری 

 تأثیر بیشتری در جلب توجه مخاطب دارد. أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً جذب دارد. استفاده از عبارت  

هایی های شخصی نیز کسالت آور است، از این رو در اسلام راهیکنواختی در زندگی و عادت

شود؛ تا بدین ترتیب تغییری  ها میو شکستن جریان عادت  د دارد که سبب تغییر جریان زندگیوجو

های جدید ایجاد  تو فرصتی برای بازسازی و خلق عاد  به وجود آمده،در روند زندگی و روزمرگی  

فرصتی    فریضه حج و عمرههای غذایی؛  دتماه رمضان فرصتی است برای تغییر عا  شود. برای مثال 

مسافرت   اسلام،  دیدگاه  از  زندگی.  روند  تغییر  برای  تااست  دارد  استحباب  شکستن   کردن  با 

 ای به خود بگیرد. روزمرگی، زندگی رنگ تازه

 متفاوت بودن مجرای سخن  -3
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ذکر شده، متفاوت بودن مجرای سخن در این  أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً  علت دیگری که سخن به صورت  

دو گروه است. چهار ویژگی اول با صفات فردی و ذاتی در ارتباط است؛ و چهار ویژگی دوم در 

داند که شخص می  سپری  را هم چونویژگی  هشت  آراستگی به این    رابطه با جامعه است. امام

 (. لَا یَضُرُّکَدارد: )عامل را از هر ضرری در امان نگاه می

 ورزی در موعظهمحبت

قابل توجه است، روح    های اهل بیتنکته زیبایی که در این سخن، و بسیاری از سفارش

  یک  به عنوان   در تربیت،ای که باید  زند: نکتهمحبت و عطوفتی است که در سخنان آنان موج می

در مقام موعظه فرزند، از    . امیرمؤمنانم مربیان قرار بگیردتما و    والدینمورد توجه  اساسی  اصل  

آن، الف  که    صل )یا ابنی( بودهدر ابُنَیَّ  کند، که بر عطف و مهر دلالت دارد.  استفاده می  بُنَیَّواژه  

 بر چند معنا دلالت دارد:  در زبان عربی برای تصغیر حذف شده است. تصغیر

   ؛تحقیر •

 تعظیم و تفخیم؛ •

 عطف و لطف.   •

ه، دو راه وجود دارد: بررسی ریشه کلمه  برای پی بردن به مقصود گوینده از تصغیر یک واژ

بر لطف و عطف    تصغیر   که  دبر  پیتوان  میکلام  ریشه  . در این سخن، از  ای موجودهبررسی قرینه  و

   دلالت دارد.
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 چهار پند نخست 

 نیازیترین بیعقل: بزرگ  -الف

 .ها عقل و خردمندى استنیازیترین بىنیاز کنندهبى؛ إِنَّ أغَْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ

 

 1نیازی است. صیغه افعل التفضیل از غنی، به معنای کفایت و بی :أَغْنَى

مادی و چه معنوی، و اصل این ماده به معنای تشخیص صلاح یا فساد، چه در امور    : العَْقْلُ

بازداری نفس از عوامل آسیب زاست. بنا بر این معنا، تفاسیر متعددی از عقل ارائه    در مرحله دوم 

 2شده، از جمله بازداری، فهم، درک، معرفت و... .  

 

 
 . 125، ص6قاموس قرآن، ج 1
 .197، ص8التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 2
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یا    با زیانامور    ، و انشغال بهآلودگی  ،عقل از این رو عقل نامیده شده که انسان را از گناه

باز میبی   و  بیهوده از ویژگیسود  این رو عقل  از  نیست. حکمت و صفات نیک  خدهای  دارد؛  ا 

هرگز شراب ننوشید و تن به گناه   پیش از اسلام  سلمانبه همین روی    ؛زاییده عقل استهمگی  

 سازد.هنمون میین اعمال را  ناپسندی د، آدمی را به رَخِ نیالود؛ چرا که

  این قوه، برتری دارد.    -چون مال، مقام، ریاست و ...-دنیوی    هاینعمت تمام  عقل بر  

از این رو مسئولیت   .امیال و شهوات مدفون شدهتلی از  ها وجود دارد، اما زیر  در تمام انسان 

یُثِیرُوا لَهمُْ دَفَائنَِ عقل »استخراج    پیامبران   حجت پیامبران    1الْعُقُولِ«   های مدفون شده بود: 

  2شمرده شده است.  یدرون  حجت ؛ و عقل، یظاهر

 قل ذاتی است یا اکتسابی؟ع

 عقل دو گونه است: عقل ذاتی و عقل اکتسابی.

اگر عقل  و    دهدمخاطب را به سوی تلاش برای پرورش نیروی عقل سوق می  حکمت  این

 .  وجه نداشت  فرمایش امام فقط ذاتی بود، 

 
 . 43صبحی صالح(، صنهج البلاغه )   1

بِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ، وَ أمََّا البَْاطِنةَُ  إِنَّ للِّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتیَْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً، وَ حُجَّةً بَاطنَِةً، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْ 2

   .35، ص1دارالحدیث(، ج -فَالعُْقُولُ. الکافی )ط 

 

]116Commented [szs : عزوجل 
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اندوزی، دانشو ورزش، سبب تقویت و پرورش عضلات بدن است،    تمرینهم چنان که  

و دوری از شهوات زمینه رشد  های دیگران  بهتجر  ، استفاده ازتفکر، مشاهده، تدبر، عبرت گرفتن

 د.  اینممیعقل را فراهم 

سبب ضعف    ،ی نفسهاو خواسته  تا تسلیم شدن در برابر شهو  چونعواملی هم از دیگر سو

ی خود شود و زمام خود را به ها تسلیم امیال و شهوت  شخصی که  در  عقل اکتسابی  شود.عقل می

    گراید.به ضعف می، دست نفس بسپارد و در جهت رشد عقلی تلاش نکند

 

  



199 

 

 حماقت: بدترین فقر  -ب

 .است  حماقتبالاترین فقر ؛ وَ أَکْبرََ الْفقَْرِ الحُْمْقُ

 

فقر آبرو،   نیازمندی است، که خود، انواعی دارد: فقر مالی،در اصل به معنای حاجت و  فقر  

  های نیک اخلاقی و... .ویژگیدر اتصاف به  فقر

 های فقر رذیلت است: چون فقر علمی و فقر در شجاعت. برخی گونه

 آید، هم چون فقر مالی. رذیلت به شمار نمیو های آن نقص نیست و برخی گونه

آن است    فقر حقیقیداند. به عبارت دیگر،  بدترین نوع فقر را، اتصاف به حماقت می  امام

 و نتواند هر شئ را در جای شایسته و مناسبش قرار دهد.   که شخص از حکمت تهی باشد

ترین فقر قلمداد شده، چرا که حماقت، فقر ذاتی است. شخص احمق، فاقد  حماقت بزرگ

و گویی جزئی از وجود و وروحش را فقدان کرده است. اما دیگر انواع فقر  مراتبی از عقل است،  

اگر انسان آن را از دست بدهد، شیئی عرضی را از دست  که    ذاتی نیستند، بلکه اموری عرضی هستند

 داده است. 
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 علم و حکمت؛ جهل و حماقت

 در مقابل حکمت، حماقت است، و در مقابل علم، نادانی.

یعنی  فقدان کمال است؛ اما حماقت  که  فقر علمی یعنی کمبودی در قوای اندیشه و تفکر  

قرآن جایگاه والاتری نسبت به علم دارد.  باشد. حکمت  می  که با نفس در ارتباطکمبود حکمت  

و کسی که    ؛وَ مَنْ یؤُْتَ الحِْکْمَةَ فَقدَْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیرافرماید: »میکریم در اشاره به ارزش حکمت  

حکمت از دو نظر، بر علم تقدم و برتری    1.«به او حکمت داده شود حقّا که خیری فراوان داده شده

 دارد:

 ؛ بیشتری برخوردار است رزشاز ا از نظر ذاتی -

 . نیز حکمت بر علم مقدم است از نظر آثار -

 
 .269( بقره: 2)  1

فقر

ذاتی
هم چون 
حماقت

عرضی
هم چون فقر 

مادی
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های علمی خود را در راه  شخص فاقد حکمت اگر به علم دست یابد، ممکن است اندوخته

اما حکمت شخص  ؛  کنددانشمند بدون حکمت، عالَمی را ویران میو  ویرانگری دیگران به کار گیرد  

رهنمون و رستگاری خود و دیگری دارد، و او را به سوی رضایت الهی  را به فراگرفتن دانش وامی

 شود.  می

از نتایج    ترآید، اما آثار و نتایج منفی حماقت بیشهر دو رذیلت به شمار می  حماقتو    نادانی

 شود.علم با حکمت قابل تعویض است، اما حکمت با علم تعویض نمی  ؛ هم چنینمنفی جهل است

رفتار  دهد و برخورد و  شخصی است که خود را در جایگاه شخص احمق قرار می  »متحامق«

افراد زیادی هستند که حکمت دارند،  خود، رذیلت است.  به رفتار افراد احمق شباهت دارد که  او  

داند  ؛ برای مثال شخصی که میبرندبهره نمیحکمت خود در رفتارها و برخوردهای خود    از   اما 

شود، متحامق به شمار  سرانجامی جز پشیمانی ندارد، اما باز هم دچار خشم میخشم جنون است و  

 داده است.  احمق قرار   شخص آید، یعنی خود را در جایگاه می

 حمق: ذاتی و اکتسابی 

 . ذاتی و اکتسابی ، هم چون عقل، دو گونه است:حمق
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یعنی    حماقت است،  المراتب  ذات  تشکیکی  رتبهاز حقایق  و  دارای  گوناگی  درجهها  های 

ای روایات  متعددی در افزایش یا کاهش حمق مؤثر است که در پارهمادی و معنوی  است. عوامل  

 به آن اشاره شده است. 

به حمق    به برخی امور  عدم پای بندی والدین  و  عوامل ژنتیکی هم چون    عوامل مادی برخی  

   انجامد.فرزند می

 که افزایش حمق را در پی دارد، عبارت است از:   عوامل معنویبرخی 

 گناه  -

بدین ترتیب، انسان را گامی به   1برد که هرگز بازنگردد؛، بخشی از عقل را از بین میهر گناه

، تداوم  اندبه هم پیوستههای زنجیر  ها هم چون حلقهاز آن جا که بدی  کند.تر میحماقت نزدیک

 د.  برتا مرز دوزخ پیش گنهکار را زنجیره گناه ممکن است 

 
؛ هر که  من قارف )قارن( ذنباً فارقه عقل لا یعود )لم یعد( الیه أبداًبنا بر روایتی »  1

 .368؛ صصدر الدین الشیرازی  ؛المبدأ والمعادگناهی مرتکب شود، عقلی از او جدا شود که هرگز بازنگردد.«  

شکی نیست که گناه، تأثیری منفی بر روح و روان فرد گنهکار دارد؛ اما از سوی  

دیگر روایات متعددی وجود دارد که از تأثیر عمل صالح، استغفار و توبه بر روح و روان سخن گفته است.  

ه اعمال  در نتیجه این روایت نباید سبب ناامیدی گنهکار شود، بلکه باید او را به ترک گناه و روی آوردن ب

 صالح و توبه و استغفار تشویق کند.   
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 بلند پروازی و آرزوهای طولانی -

یابی به آرزوهای خود، ممکن است به اعمال ناپسندی روی  شخص بلند پرواز برای دست

 دهد. سوق می تبه سمت حماقاو را و در نتیجه آورد 

 احمق    ی با شخصدوست -

ویژگی آدمیاز  از هم  های  پذیری  ویژگیرنگ  و چه نشین است.  مثبت  اخلاقی، چه  های 

شود. از این رو باید از دوستی با احمق اجتناب کرد، چرا که رفته رفته  نشین منتقل میمنفی، به هم

 .انجامددهد و در نتیجه به حماقت شخص میشخص را تحت تأثیر کردار و گفتار خود قرار می

 همکاری با ستمگران  -

گناه، به سوی  را  ستمگران، شخص  با  همکاری  و  ظالم شدن سوق    همراهی  نتیجه  در  و 

 دهد.  می

 خودرأیی و استبداد  -

تقویت نیروی عقل و افزایش   بهره گرفتن از نیروهای عقلی دیگران، سبب  مشورت یعنی 

منظور از استبداد تنها استبداد    .انجامدبه حمق میحکمت است؛ بر خلاف استبداد و خودرأیی که  
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 گیرد.خانواده را نیز در بر میاعضای  استبداد در منزل و با  بلکه  داری نیست،  در عرصه حکومت

 شود. استبداد و خودرأیی، علاوه بر آن که نوعی حماقت است، سبب افزایش درصد حماقت نیز می

گرداند، برای  یابی به سود بالاتر، از همکاری با دیگران روی میگاه نیز شخص برای دست

 کند؛ این عامل نیز به حمق می انجامد.  برای بهره بردن از سود بیشتر شراکت خود را کنسل میمثال  

پروازی  میبلند  را  انبوهش، چاشنی  های سهیل  از کودکی رویاهای  دانستم. 

سالگی  دل    17پر جنب و جوش و زرنگ، از    بود. سهیلهای شام خانه  سفره 

نبود، بلکه سادگی   کرد. مشکل، سخت کار کردن او می   به کار داد و سخت کار

های اعتماد  ها و آسیب کرد. بارها  از دامی ما را نگران میبیش از حد او، همه

های او اندک و خرد  داد. تا وقتی شکست پایه، آگاه شده بود اما اهمیتی نمیبی

گشت. اما وقتی تمام سرمایه  بود مشکلی نبود. طوفان با چند فریاد پدر آرام می 

ی او را احمق خطاب  اساس ریخت، همگاش را به پای یک اعتماد بیو زندگی 

اما  رنج سال   ردند.ک داد  تاوان سختی  آتش کشید.  به  را خودش  ها زحمت 

 دانست: 

 یک حماقت، کافیست تا زندگی انسان را از بین ببرد.   .1

 حرکت در مسیر، کافی نیست باید آگاهانه قدم برداشت. .2

 های احمقانه بازایستاد. توان از حرکت با مشورت می   .3
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 ها آورترین هراسخودپسندی: هراس -ج

 

   ؛وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ

 . خودپسندى است انگیزترین هراس،هراس

 

 است.   باطنو  سیرت، صورتدارای  هرشخص

عدم زیبایی آن به آسانی قابل تشخیص    ظاهری انسان قابل رؤیت است، و زیبایی یا  صورت

 است. 

  گرفته تا  همسایهاز  )  یعنی عملکرد و رویه زندگی، و چگونگی برخورد با دیگران  سیرت

رنگ که نه نیک  خانواده، دوستان و...(. سیره سه گونه است: سیره پسندیده، سیره ناپسند، و سیره بی

دقت در رفتار شخص با اطرافیان  با  است و نه بد. شناخت سیرت دیگران کمی سخت است، اما  

 توان به سیره او پی برد.  می
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. برای مثال، اینکه شخصی  معمولا قابل شناخت نیستنهان و اندرون شخص است که    باطن

؛ اموری هستند که جز  خودبین است یا خیر  ؛گیرد یا نهکینه به دل میورزد یا خیر؛  حسادت می

ر برخی برخوردها آشکار  دهای نهانی  ممکن است ویژگی  گر چهاشخص، کسی از آن آگاهی ندارد.  

 .تر استسختآن پی بردن به کند،  ها را پنهانویژگیاین تواند  که شخص می جا، اما از آنشود

شخص نیکو باطن و   تأثیری مستقیم بر زیبایی سیرت و صورت شخص دارد.  زیبایی باطن 

خواهد بود.    منداز محبوبیت و نورانیت بهره  بهره باشد،نیک کردار، حتی اگر از زیبایی ظاهری بی

برخی   رو  این  خدااز  رسول  فرمایش  توضیح  را،    در  امت  زنان  بهترین  کم که  و  خوبروترین 

نوری است که به دلیل اند که منظور از »صباحت وجه: زیبارویی«  گفته  1آنان دانسته است،   تریمهریه

زن زیباروی بد اخلاق و بد نهان    2.شود نمایان می  اوایمان، اخلاق نیک و اعمال صالح بر صورت  

گذارد و او را محبوب  ایی باطن بر سیرت و صورت شخص تأثیر میبشود، و زیدر دل جا نمی

 نماید. می

 معنای عجب 

  علم  و  عبادت  ،ثروت، زیبایی  از   هر چیزی   آفت نفس و رذیلتی اخلاقی است و در  خود بینی

خودپسندی به این معناست که شخص، دیدی مثبت  برد.  کند و از بین میآن را فاسد می  قرار بگیرد،

 
  ،( الحدیث دار - ط) افیک وَجهْاً، وَ أَقَلُّهُنَّ مهَْراً« أَفْضلَُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصبَْحُهُنَ»  1

 . النساء  خیر باب ،572ص ،10ج
 . 35الدوله الاسلامیه رؤی و آفاق؛ ص 2
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از اشتباه به دور   و  از نظر تقوا و عقل و فهم فراتر از دیگران است به خود داشته باشد: گمان کند  

پندارد؛ خود را میهای خود را صحیح و حکیمانه  ها و اقدامشخص خودبین تمام تصمیم  .است

 انگارد. باوفا، متواضع، آراسته به فضائل اخلاقی و بهتر از دیگران می

بهترین وجهچنین فر به  را  رفتار و گفتار خود  بدترین    دی،  به  را  و کردار دیگران  توجیه، 

د، آن را با عناوینی گویمثال زمانی که سخن دروغی می  د. برایکنتحلیل میصورتِ ممکن، تجزیه و  

 1د؛پندارآن را از مستثنیات غیبت مید، کند؛ چون زبان به غیبت گشای میچون توریه و غیره، توجیه 

د  بینعیب کوچک دیگران را بزرگ می  د.کن می  اما چون دیگری غیبت کند، او را از مقام عدالت ساقط

 کاستی و  احساسو عیب بزرگ خود را خرد و ناچیز. حال آن که شخص خواستار کمال، همواره  

شخصی که خود را در  برای مثال دارد؛  در جهت پرورش نفس خود گام برمی  کند، در نتیجهمی  نیاز

 ت.، همواره به دنبال کسب دانش اس داندمراتب پایین علمی می

 

 است؟  ترین تنهایی چرا خودبینی وحشتناک

اما  هر   باشد،  از مسائل گوناگونی در وحشت و هراس  به دلایل زیر  شخص ممکن است 

 انگیزتر ست:  از همه آن عوامل هراس عجُب 

 
  مورد از غیبت استثنا شده است، از جمله: مورد ظلم واقع شدن، و 14یا  12  1

این   گفتار بر توانمی  که آیا بدانیم  خواهیممی که چرا؛ حدیث  روایان و اصحاب شناخت و بندی طبقه

 نه؟  یا کرد اعتماد و  تکیه راوی
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  شخص خودخواهبیزاری مردم از   -1

  نیاو    برخودار است  گرانینسبت به د  یشتریاز فهم و درک بکه    انگاردیم  نیشخص خودب

ماو  و عملکرد    رهی بر س  نگرش  نم  یبا کس  برای مثال   :شودیآشکار  و در صورت    کند یمشورت 

با د ب  ،گرانیمشورت  را  آنان  به عبا کندیم  یتلق  ارزشینظر    ی دارا  ن،یشخص خودب  گر،ید  رت. 

از گرد او م  ی غرور بدشودیاندک م  رفته رفته به او  محبت مردم    و  راند یاست که مردم را   نی. 

 .   شودیو دچار وحشت و هراس م ستهیز ییبا فاصله گرفتن مردم از او، در تنها ب،یترت 

 او به مردم  یقلب  لی عدم تما -2

از گرد شخص نشود، شخص    انیسبب پراکنده شدن اطراف  ینی که خودب  میریفرض بگ  اگر  یحت

ندارد؛    ی قلب  وند یپ  با مردم  ینیخود برترب  ل یچنان در وحشت و هراس است؛ چرا که به دلهم  نیخودب

 در درون   بی ترت   ن یبه ا  دانند؛یو قدر او را نم  دارندیحق او را پاس نم  گرانیکه د  انگاردیم  نیچن

اما کسی که  شود،  دچار ترس و وحشت می  و به همین جهت  کندیم   یی، خلأ و کاستیاحساس تنها

 از خودبینی به دور است، از آرامش درون بهره دارد. 

یا غریبفقیر  ،شخص نادان بیگانه سفر    ،  به کشوری  کرده و از زبان و  )مانند شخصی که 

تواند با مردم انس  ها آگاهی ندارد( اگر چه دچار وحشت و هراس است، اما میروش زندگی آن

بگیرد و پیوند دوستی برقرار کند؛ اما شخص خود بین، از آنجا که خود را بالاتر و برتر از دیگران  

 گیرد. پندارد، با کسی انس نمیمی
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 جبران ناپذیر بودن این هراس  -3

وحشت    تواند، میبر اثر زلزله نابود شده  کند کهای زندگی میکسی که به تنهایی در جزیره

  فرمایند:می  یا مطالعه پر کند. چنان که امام سجاد  خدا تضرع و توجه به  ، ناشی از تنهایی را با دعا

همه مردم از مشرق   ؛ اگرمعی  بعد أن یکون القرآن  »لو مات من بین المشرق و المغرب ما استوحشت

  1«تا مغرب بمیرند، تا زمانی که قرآن با من باشد، از تنهایی ترسی ندارم.

قابل تعویض  جبران ناپذیر و غیر  شود،  هراسی که به دلیل خودبرتربینی بر شخص عارض می

بانتفاء موضوع« استچون مصد  ،ستا برتربینی به خود  به دلیل    پسندشخص خود  ؛اقی از»سالبه 

، از راهکاری برای درمان خود نیست: همانند شخص جاهلی که به نادانی خود ناآگاه استدنبال  

 ماند.  در جهل مرکب باقی می همواره یست واندوزی ندانشدنبال به  این رو هرگز

یلدا شهره  مانند یک روح در سه دوستی نگین و بشری و  ی مدرسه بود. 

اول  به کلاس  دوستی  این  قدمت  هم.  پشت  و  هم  کنار  در  همیشه  جسم 

سایه بازمی هفتم،  کلاس  از  اما  اخگشت،  بین ی  که  کمی  اقتصادی  تلاف 

سایه افکند. خود شیفتگی مانند پیچک به دور   ها بود بر این دوستیخانواده 

دانست. کم کم یلدا پیچید و رفته رفته خود را برتر از دو دوست قدیمی می

 
 .91ص  ،11ج ،(مازندرانی  صالح) کافی شرح  1
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انتظار احترام و ادب بیشتری از دوستانش داشت و گاه و بیگاه با سخن و 

کشید. نگین و بشری به حرمت دوستی  اشاره برتری خودش را به رخ می

افتاد را، مرهمی گذشتند اما خراشی که ته دلشان میدیرینه، با لبخند از او می 

 نبود. 

گشت  سال  قدرتمند  آنقدر  خودشیفتگی  پیچش  و  گذشت  رشته ها  ی که 

قطع کرد. پس از آن دیگر کسی یلدا را در جمع ندید.   دوستی دیرینه را نیز

کردند این خودستانی، تنهایی در کل دوران مدرسه،  نگین و بشری باور نمی

و دانشگاه و حتی زندگی را برای یلدا رقم بزند. ارمغان این دوستی، برای  

 بشری و نگین ماند: 

 های دیگر شود. تواند جایگزین نیاز ک برتری، نمی ی .1

 خودشیفتگی، تنهایی و غربت را به همراه دارد. .2

نقطه  .3 در جستجوی  محاسن خود،  به  پردازش  به جای  است  بهتر 

 بود.  های خویشضعف

 .ندارد خودپسندی همنشین تنهایی است و سرانجام نیکویی .4

 

]119Commented [szs : کادر با فونت متمایز مثل بقیه  در یک
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 خلق نیکو: بهترین حسب  -ج

 وَ أکَْرمََ الحَْسَبِ حُسْنُ الْخلُُقِ  

 ترین حسب، اخلاق نیک است.و گرامی

امتداد مادی و نسبت خانوادگیب  سَنَ دارد، و  به  اشاره  و  به جنبه معنوی    حَسَب  شخص 

اند که مردم بر اساس آن، روی را این روی به این نام نامیدهب  سَحَ  .های درونی شخصتوانمندی

البته اگر شخص    زنند.ها محک میو ارزش او را بر اساس این توانمندی  کنندمیباز  حساب    شخصی

باشد، نسب وی یا شخصیتی  عالم  دودمان  به شمار میحَ  ،از  مردم حساب  سب هم  که  آید چرا 

  شخصیت خانوادگی قائلند.  ی برایاویژه

 
 تر است یا حسب؟نسب شریف

صورت   در–است، چرا که حسب کمال روح و روان است، و نسب    ترفیحسب از نسب شر

 .  است تر شریف بدن از روح و ،است جسمی و مادی کمال -نیکو نسب  مندی ازبهره

امتداد مادی و نسبت :نسب
خانوادگی

توانمندی های درونی و :حسب
روحی
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به ام سلمه فرمودند: »  پیامبر اکرم  الدُّنْیَا وَ   ذَهَبَ  الخْلُُقِ  إِنَّ حُسْنَدر سخنی خطاب  بخَِیْرِ 

این فرمایش را به دو صورت    1«یابد.اخلاق بر خیر دنیا و آخرت دست می؛ شخص خوش  الْآخِرَةِ

 توان خواند:  می

 الْخُلُقِ؛  به صیغه صفت مشبهه: حَسَنَ -

 الخُْلُقِ. به صیغه مصدر: حُسْنَ -

 خواستار خیر دنیا و آخرت است، باید اخلاق خود را نیکو نماید. که شخصی  

 به همراه دارد؟ قی خیر دنیا و آخرت را چگونه خوش خل

  دلیل جلب خیر آخرت:

قرآن   .دهداین ویژگی را دوست دارد، مردم را به آن دعوت نموده و بر آن پاداش می  خدا

  خلُُقٍ   وَ إنَِّکَ لَعَلىرا اخلاق نیک ایشان بیان کرده: »  های پیامبر اکرمترین ویژگیرجستهکریم یکی ب

 است.اهمیت بالای آراستگی به اخلاق نیک   که بیانگر  2«.ایآراسته؛ و تو به اخلاق عظیمی عَظیم

 دلیل جلب خیر دنیا:

 
 . 498ص ،(صدوق)أمالی  1
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 الف: سلامت اعصاب  

به دلیل    . شخصاعصاب داردقلب و  تأثیری مثبت بر سلامت    نیک   اخلاق خوش اخلاق 

د؛ و به دلیل جه دستاوردهای بیشتر و بهتری داربرخورداری از آرامش روان، عملکردی بهتر، در نتی

 د.  های خلاقانه داردر نوآروی و طرحبهره داشتن از آرامش فکر، توانایی بیشتری 

از دیگر سو، بدخلقی تأثیری منفی بر عملکرد اعصاب و قلب دارد و احتمال سکته مغزی و  

دهد؛ گاه به دلیل شنیدن خبر بسیار بزرگ و ناگهانی و غیر منتظره رخ میسکته برد. قلبی را بالا می

 های متمادی است. گاهی نیز به دلیل انباشته شدن خبرهای اندوهناک در طی سال 

خود ، واکنش منفی نشان دهد، به اعصاب، قلب و روان  شخصی که با مشاهده هر برخورد  -

 مند است. دهد، از آرامش اعصاب بهرهرا با خوبی پاسخ می  آن که بدیکند؛ اما  ضربه منفی وارد می

 سلامت بدن: -ب

ی  قی علاوه بر تأثیری که بر سلامت اعصاب و روان دارد، بر سلامت بدن نیز تأثیر خوش خل

 اخلاقشخص خوش، بر خلاف  ای درهم و گرفته داردبداخلاق معمولا چهرهشخص  دارد.    مستقیم

تری شاداب  برای مدت طولانیافراد بشوش  پوست  ای بشوش و خندان دارد. در نتیجه  که غالبا چهره

 . ماندمی

 روابط اجتماعی خوب  -ج
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چون شهد گل است که زنبور عسل را به خود جذب کرده و مایه تولید  قی همخوش اخلا

یک، دوستی مردم، و اخلاق نعسل است. بر خلاف بدخلقی که همچون خار گل است و مایه آزار.  

آنکه چوب درختش نرم    هر؛  أَغْصاَنُهُ  مَنْ لَانَ عُودُهُ کَثُفَتْ»:  یاری آنان را به گاه نیاز، به دنبال دارد

وَ لَوْ کُنْتَ : »پراکندمردم را خود می  ق کهبر خلاف شخص بد خل   1«.هایش فراوان استشاخهباشد،  

  2«.شدندو اگر خشن و سنگدل بودى، از دور تو پراکنده مى؛ لانَْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکفظًَّا غَلیظَ القَْلْبِ  

 نزول برکات الهی:   -د

ی دیگران، بارش باران رحمت و برکت الهی را به دنبال دارد؛ و عدم  عفو و بخشش خطا

 شود.و برکات الهی از زندگی شخص میبخشش، سبب سلب توفیق 

ثبات، فزون گشتن.  )تداوم نعمت(،  دارد: دیمومت  به شخصی    3برکت سه معنا  زمانی که 

   شود، ثابت ماندن نعمت، تداوم آن و زیاد شدنش را برایش خواستاریم.»بارک الله فیک« گفته می

 
 .507ص ،(صالح   صبحی)  لبلاغها نهج  1
 .159( آل عمران: 3)  2
 .258، ص1التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 3
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داشت. لبخند همیشگی بر شادی  لبخند به لب    ،ترین شرایطحتی در سخت  دوستانیکی از  

ند   وی بوددلالت  فرمایش  این  بلکه مصداق  »بِشْرُهُ  اشت،  قَلْبِهِوَجهِْهِ  فِی  که  فِی  وَ حُزْنُهُ  مؤمن  ،  ؛ 

 1«.ست وش در قلب او غم اش در چهرهشادی

 ای از گناه را به همراه دارد. ای از فضایل و بدخلقی زنجیرهخوش اخلاقی زنجیره -و 

دارد،  می های بسیاری بازشود و از گناهاخلاق نیک شخص را به فضایل دیگری رهنمون می

 شود.چرا که به دلیل عفو و بخشش، به غیبت و سخن چینی و تهمت آلوده نمی

خوش    در شرایط عادی،  شود: ممکن است شخصیدر پیچ و خم زندگی ظاهر میخلق نیکو،  

 مندی از اخلاق است. تسلط بر اعصاب در شرایط سخت، نشانگر بهرهاخلاق باشد، اما  

توجهی کرده و سلام ما را پاسخ  در مجلسی، افراد حاضر در مجلس به ما بیبرای مثال اگر  

 ندهند، چه برخوردی خواهیم داشت؟  

بر افراد حاضر در مجلس، علاوه بر بی اگر   آمیز در پیش گیرند و  توهین  توجهی، رفتاری 

و درصد   نشانگر روحیه  واکنش هر شخص،  این صورت  در  کنند،  فحاشی  یا  زده  فرض، سیلی 

  و   شودنمایان می  اخلاق واقعیآراستگی او به فضایل اخلاقی است. در چنین جایگاهی است که  

 . بخشدکه در چنین شرایطی »به روی خود نیاود« و ب است  اخلاقی والا  شخص نیازمند
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ای بود که  ای قوی از سوی همسرش قرار گرفت، شدت ضربه به اندازهشخصی مورد ضربه

صبر  ای،  سیمای او را تغییر داد. اما در برابر چنین رفتار مهاجمانهآثار آن بر چهره او نمایان شد و  

ای در  توانست رفتار خصمانهنمود. وی میش برخورد میپیشه کرد و با اخلاق و مدارا با همسر

 پیش گیرد، ولی فرجامی جز دامن زدن به مشکلات نداشت. 

به دفاع   در صورتی که  ،قرار گیردیا تهمت و غیبت  شخصی که مورد ظلم و ستم دیگری،  

کاری از پیش برد؛ اما بردباری و سکوت و گذشت    از خود برخیزد، ممکن است با دفاع 

 یکی از پیامدهای زیر را به دنبال دارد:

ممکن است شخص ظالم، با دیدن مواضع دوستانه و گذشت، از موضع منفی خود عقب    -1

هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ   »ادفَْعْ بِالَّتی:  کریمه قرآن  دنشینی کند، و بنا به فرمو

بدی را با بهترین شیوه دفع کن، ناگاه همان که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی    ؛حَمیمٌ

 1«صمیمی است.

است  -2 ممکن  پشیمانی،  عدم  صورت  ازد  در  نشینی  عقب  برای  را  او  موضع    یگران 

   تحت فشار قرار دهند.  اشنهخصما

 است.همراه شخص با گذشت و بخشنده   باتر یاری خداست که از همه مهم -3

 
 .34( فصلت: 41)  1
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، از  را در جبهه خود دارد  خدامؤثرتر است، و شخصی که    شخص از دفاع  خداشک یاری  بی

 دارد.  قدرت بیشتری بهره

مظلوم    به یاری خداکه  چرا که ممکن است ؛حذر بودید از ظلم به دیگران بر از دیگر سو با

   بشتابد و عواقب ناگواری دامنگیر ظالم شود. 

در برابر کارشکنی مخالفان،    به کرات مورد ستم قرار گرفتند، اما بنای ایشان  1مرحوم والد 

 گر ایشان نسبت به دیگران بود:صبرو سکوت بود. نمونه زیر، مشتی از خروار رفتار بخشش

کرد. یکی از بستگان وی درگذشت و ایشان به همراهی  شخصی همواره از ایشان بدگویی می

  جهت رسیدند، دست خود را به    شخص بدگوای، در مجلس ختم او شرکت کردند. چون به  عده

بر آن یان  همراه  برخیاو با کمال وقاحت دست خود را کنار کشید.  اما    به سوی او گرفتند،  مصافحه 

خدا درهای  . به دلیل این اخلاق والا،  را پاسخ گویند، ولی ایشان اجازه ندادند  او  ادبیشدند تا بی

کتاب که کاری بس دشوار    1000توفیق را به سوی ایشان گشود، از جمله توفیق نگارش بیش از  

 شود.شامل هر کسی نمیدلیل  دوناست و این توفیق ب

 این ویژگی را در خود به وجود آوریم؟  هچگون

دعا و تضرع به درگاه الهی که ما را در این مسأله یاری  ؛ به معنای  جنبه معنوی -1

 
 حمه الله.محمد شیرازی رآیت الله العظمی سید  1
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افرادی که در زمینه    به ویژهدعای مکارم اخلاق است.    ،یکی از بهترین دعاها در این زمینه  .نماید

از این رو باید    ،شوندواقع می ، انتقاد و...مورد تعرضبیشتر   دارند،گام برمی خدمت به اهل بیت 

 توجه بیشتری به این نکته داشته باشند. 

. تلقین و تکرار، اثری ویژه در برنامه  به معنای تلقین همیشگی نفس؛  جنبه روانی -2

خود واهمه داشت    ی ترسو بود که حتی از سایها اندازه  گاندی بهاند  نویسی دوباره نفس دارد. گفته

آن قدر شجاعت را به   . اما بنا بر پیشنهاد مادر،گذشتفرار می  دید، پا بهرا می  و چون سایه خود

و توانست هند را از  کرد  سیر میهای ترسناک هند به تنهایی  خود تلقین کرد که بعدها در جنگل

 ند.رهابیوغ استعمار 

شخصی با بدنی سالم  عقل سالم در بدن سالم است.    اندسلامت بدن؛ چنان که گفته -3

توان از برخی از داروهای  برای تقویت اعصاب میو اعصاب قوی، قدرت تاب آوری بالاتری دارد.  

استفاده کرد. ورزش نیز    گاوزبان، سنبل الطیب و عسل گیاهی مانند: بیدمشک، نبات، زعفران، گل

 فزایش قدرت جسم و اعصاب دارد.تأثیر بسزایی در ا

ما در تمام    یآمدم. خانواده  ای بزرگ کشور به دن  یاز شهرها   یکیمعروف در    یادر خانواده

  یبا اصالت. مادرم زن  میداشت  یحساس   یاجتماع  گاهیجا  ت،یموقع نیشهر شهره بود. به خاطر ا

مادرم »اخلاق؛ اخلاق؛ اخلاق« بود،   یشگیهم  حتی . نصکردینم  ی ما کوتاه  تیبود و درترب

بلکه   ست،ین ییاخلاق فقط خوشرو  گفتیگوشمان باشد. م   یزهیآو شه یهمو اصرار داشت 
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را به   ری مس ای  یکن یر یدستگ ؛ یمقتدر باش ایمهربان  ؛یو ببخش یبگذر یکجا و ک یبدان دیبا

  یاخلاق ی. بگرفتیمادرمان نشأت م   تیما از ترب  ی. تفاوت ما و پسر عموهاینشان ده  یکس

  گشت یجا باز م  کیما به    یخانوادگ  شهیزبانزد همه بود. ر  ما  یو غرور آنان، و اخلاق و فروتن

  ی شنامهیو سربلند کرده بود، اخلاق و مدارا با مردم بود. نما  ز یمردم عز نیاما آنچه ما را در ب

 فرزندان دو برادر به من آموخت:  تیترب یزندگ

 . ستین یمکانت اجتماع ایثروت  کند یم زی را عز یآنچه آدم .1

 است.  یو همراه ی مردم همدل نیارتباط ب  یرشته .2

 . شودیمردم با اخلاق و مدارا پر م نیبرتر فاصله انداز است، خلأ ب گاهیجا .3

  گاه یجاتر از  گاه مهربان مردم، پر قدرتن  ،یزندگدر لحظات دردناک و سخت   .4

 .  کندیثروت عمل م ایو  یاجتماع

 

  

]125Commented [szs :  در کادر با یک فونت متمایز مثل بقیه

 کاربرگها 
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 چهار توصیه در اخلاق اجتماعی 

 پرهیز از دوستی با احمق  -الف

 .یاَ بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقةََ الْأَحْمَقِ فَإنَِّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعکََ فَیَضُرَّکَ

  .رساندزیان مى اما برساند سودتو ه خواهد باحمق بر حذر باش که مىفرزندم از دوستى با  

در این سخن، نهی ارشادی است نه مولوی. تفاوت امر یا نهی ارشادی یا مولوی را  امام  نهی

 اند:چنین گفته

ثمره و نتیجه چنین امری، آن   ت که در مقام مولی بودن بیان شده است.امری اس   امر مولوی

مخالفت،  در صورت  و  دارد؛  پاداش  شایستگی  فرمانبرداری  در صورت  مأمور  که شخص  است 

مثال، برای  بود.  امر  خدا    شایسته عقوبت خواهد  نمازگزاری و پرداخت زکات  به  در قرآن کریم 

ی است و اطاعت از آن، ثواب را به دنبال دارد و مخالفت با آن، عقوبت مولو نموده. چنین امری، امر  

 را.

در   ارشادیاما  نصیحتاوامر  مقام  در  مولا  چنین  ،  با  مخالفت  است.  خیرخواهی  و  گویی 

اوامری، عقوبتی را به دنبال ندارد، اما ضرری را برای شخص به دنبال دارد. برای مثال تجویز دارو 

بیمار در   به عنوان یک شخص دلسوز و خیرخواه است؛  با نسخه  توسط دکتر،  صورت مخالفت 

 برد.آسیب دیده و از بیماری رنج می گیرد، امابازخواست قرار نمی پزشک، مورد

]126Commented [szs : علیه السلام 
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 توان خلاصه کرد:  تفاوت اوامر ارشادی و مولوی را در دو نکته می بر این بنا

 امر یا نهی اعمال نموده؟   یا مولا مقام مولوی خود را درخاستگاه و منشأ؛ آ -

 نتیجه؛ آیا شایستگی ثواب یا عقوبت را دارد یا خیر؟   -

 

های تشخیص اوامر ارشادی از مولوی، تعلیل آن  بنا بر نظر برخی علما، یکی دیگر از مقیاس

حکم است؛ اگر علت حکم ذکر شده باشد، امر ارشادی و در صورت عدم ذکر حکم، امر مولوی  

  البته بنده قائل به این نظر نیستم. است.

لی و  بیان شده، اشارتی اجما  سخن در تفاوت امر مولوی و ارشادی مفصل است و تفاوتِ 

الاوامر المولویه  در کتاب »   در تشخیص این دو بیان شده که  های دیگریساده بود. ضوابط و ملاک 

  1ایم. « به ده ضابطه و معیار اشاره کردهو الارشادیه

 
 ر.ک. الاوامر الارشادیه و المولویه، آیت الله سید مرتضی شیرازی.  1

:امر و نهی
ارشادی

مولوی

تفاوت امر یا نهی 
:ارشادی و مولوی

آیا مولا در : خاستگاه
مقام مولا بودن آن را 
صادر نموده است؟

آیا شایستگی: نتیجه
ثواب و عقاب را دارد 

یا خیر؟
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امامدر   با آن، نهی  این فرمایش، نهی  در پی  عقوبتی را    ارشادی است، چرا که مخالفت 

 برای خود شخص آسیب رسان است. ندارد، منتها مخالفت با آن

 معیارهای دوستی 

آن چه در این بخش از حکمت مورد بحث قرار گرفته، ضابطه و ملاک دوستی با دیگران  

در برخورد   و  ضعیف است   در برابر اظهار لطف، محبت و مهرورزی دیگران   نوع بشر معمولا است.  

؛ اما هیچ  شودبا دیگری جذب اخلاق، شخصیت، رفتار، روی خندان یا مکانت اجتماعی وی می

باید  برای ایجاد پیوند دوستی،    یابی نیست.یک از عوامل فوق، معیار صحیحی برای دوست عقل 

عینک   هنگام انتخاب دوست، باید . بهاحساس یا شهوت، گیرنده باشد، نه عاطفهتصمیم وحکمران 

بر چشم زد و   را  عقلانیت  نمود.  بر اساس معیارهای صحیحدوستی    از جمله معیارهای   گزینش 

شخص احمق،   اساسی در انتخاب دوست که در این حکمت به آن اشاره شده، پرهیز از دوستی با 

  است.  خسیس، فاجر و دروغگو

 در انتخاب دوست، باید به چند نکته توجه داشت:

 تأثیر پذیری از دوست  -1

مُ اخلاق،  و  گفتهطبیعت  که  جایی  تا  است،  ویژگی«.  »الطبع سراقاند  سری  و  های  صفات 

دروغگو، احمق، فاجر    دوستی با  گذارد واخلاقی دوست، خواه نیک باشد یا بد، بر شخص تأثیر می
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  ، دوستانجامد. بنا بر این گزینش  ها به دوست، میدر مدت زمان، به انتقال آن ویژگیو لاابالی،  

 های زندگی است.انتخاب  ترینیکی از مهم

 حدود دوستی -2

تا چه اندازه    گرانیبا د  یدارد: در دوست  های متعددی رتبهصداقت از صدق مشتق شده و  

   م؟یزیبر یو چند درجه طرح دوست میرو شیپ

حدود خاص خود را دارا    دیاستوار شود، با  یو عقلان  حی صح  ی ارهایبر مع  یاگر دوست  یحت

و موارد زیر را از دوست پنهان    کرد  یاز اعتماد صد در صد به دوست دور  د یبا  ی باشد. در دوست

 داشت: 

گسسته    یدوست  وندیپ  ی، چرا که ممکن است روزفنقاط قوت و نقاط ضع  انیب  پرهیز از   -

 .مورد سوء استفاده قرار بگیرد دتوان یکه می است انقاط ضعف، حربه آگاهی ازشود، و 

است و شخص    گران یاسرار مِلک د  نیا  یی، چرا که از سویاسرار خانوادگپرهیز از بیان    -

به دوست سبب نشر آن   یمسائل خانوادگ  انیب  گرید  یرا از آن آگاه کند؛ از سو   گرانیحق ندارد د

راز    زیگفته، او ن   وستشد  نیتریمیبه صم  فقطهم چنان که شخص، راز خود را    و  شودیدر جامعه م

  انیدر جر  یادی افراد ز  بی ترت   ن یدوستش بازگو خواهد نمود، و به ا  ن یتریمیخود را به صمدوست  

جامعه از مسائل    یبه آگاه  یاز ین  چیه؛ در حالی که  رندی گیقرار م  شخص  یو خانوادگ  یامور شخص

شود. در   لیتبد  یبه دشمن  یدوست  ی سوم ممکن است روز  یسو  از .  خانوادگی نیستشخصی و  
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 اریشده است که بس  دهیرو قلب نام  نی قلب از ا  مورد سوء استفاده قرار گیرد.  تواند یم  یصورت  نیچن

 : شودیدگرگون م

 1ما سمی القلَْبُ إلا من تَقَلُّبِهِ             و الرأی یصرف و الإنسان أطوار          

فکان اعلم بالمضره؛ چه بسا دوست، دشمن شود و بهتر    قیبه گفته شاعر: »فلربما انقلب الصد

 برساند.« بیبداند که چگونه آس

نیازمند بهره    ها و معیارها،چارچوببه این    و محدود کردن دوستی  روایتعمل به این  البته  

 داشتن از قدرت اراده است.

با  ی ظاهری، هاجاذبه لهای ظاهری تمایل دارد و ممکن است به دلیسرشت آدمی به کشش

شخص   انجامد. برای مثال ممکن استبیبه ضرر وی    دراز مدتافرادی طرح دوستی بریزد که در  

و به اصطلاح »کار او راه   را یاری کند  اوهای مختلف  در زمینهبا فردی آشنا شود که توانایی دارد  

تمایل   ممکن است  ، به دلیل بهره داشتن از این نقطه قوت  گویی عادت دارد.اما به دروغ  بیندازد«،

دوستی با چنین فردی، اما باید دانست که ضررهای احتمالی    زیادی به طرح دوستی با او داشته باشد.

ترسیم کننده سعادت فرد در طول زندگی اوست، و توجه به این  سخن امام بیش از سود اوست. 

 کند.  چارچوب، سعادت انسان را تضمین می

 
 . 171، ص5کتاب العین، ج 1
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باید از اگر چه  .رفاقت و دوستی با نصیحت و یاری متفاوت استالبته باید توجه داشت که 

باید به نصیحت و یاری    دوری کرد، اما در صورت نیاز،  های یاد شدهبا ویژگیافرادی  دوستی با  

 . ردآنان اقدام ک

 ضرورت آموزش معیارهای دوستی به فرزندان  

وزش داده و آنان را در  والدین وظیفه دارند معیارهای گزینش دوست را به فرزندان خود آم

 راهنمایی و نصیحت کنند.   این راستا

افرادی که از نیروی عقل بهره کافی دارند. افراد عاقل  غالب افراد نصیحت پذیر نیستند، مگر 

تا    بهره کمتری از عقلانیت دارد،  اما آن که  ؛دهندخرند و ترتیب اثر میموعظه را به گوش جان می

به آن زمان که »بیازماید و با آزمایش یقین حاصل کند« یا تا آن هنگام که »سرش به سنگ بخورد«  

اثر نمیموعظه   رانندهترتیب  برای مثال،  تند میدهد.  آن زمان که حادثهای که همیشه  تا  ای  راند، 

 نهد.  وقعی نمیاطرفیان مبنی بر کاهش سرعت، به نصایح برایش رخ ندهد، 

مند  فرزندی که از کمال عقل بهره  آموزش داده شود،  فرزندان و نوجوانان  باید به  عیارهاماین  

 کند. اجرا میباشد، از آن بهره گرفته و در زندگی خود 

 بندند تا نیاز به هشدار باشد؟ رشته دوستی میچنین اشخاصی پرسش: چرا افراد با 

   گیرد:دوستی با چنین افرادی، از دلایل زیر سرچشمه می
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   نادانی -

  داند نمی گیرد. به این معنا که شخص« را در برمیجهل به حکم»و  «جهل به موضوعنادانی »

از  داند احمق و یا خسیس است، اما  )جهل به موضوع(؛ یا میهایی دارد  دوستش چنین ویژگی  که

 )جهل به حکم(. ، ناآگاه است دوستی با چنین اشخاصی پیامدهای 

  غفلت -

دانسته،  می  شخص غافلداند، اما  تفاوت میان جهل و غفلت آن است که شخص جاهل نمی

 است. اما ذهنش از این مطلب منصرف شده  

   نیاز -

بندد،  ، با دیگری پیوند دوستی میو...  کمک  ،گریواسطهنیاز به  نیاز مالی،  گاه شخص به دلیل  

 گشاید.گره می مشکلاتش از گویی، به رغم اتصاف به حمق یا دروغاین شخص  بیندمیچرا که  

 فوق  مجموع عوامل  -

و  نیاز به چنین افرادی  صورتحتی در فوق است.  ای از عوامل گاه نیز علت دوستی آمیخته

ن اهم و مهم، سود  ایشخص عاقل، مچرا که    ود؛از دوستی با آنان برحذر ب  بهره بردن از آنان، باید

سود امروز را به ممکن است دوستی با این شخص  اگر چه کند: میتوازن ایجاد  زیان آیندهفعلی و 
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سود بیشتری را در پی دارد و ضررهای آتی را  در دراز مدت    ،دوستی  ترک  اما  همراه داشته باشد،

شما را در   توان به همراهی با سارقی تشبیه کرد کهکند. دوستی با این افراد را میاز آدمی دور می

 زند.  کند، اما در آینده به اموال و دارایی شما دستبرد میحمل و نقل وسایلتان یاری می

ها، باید به کمترین مقدار ممکن بسنده کرد، هم چون اکل میته  گروهاین  در برقراری رابطه با  

دست نیاز    و اگر شخصی ناچار  رد؛بسنده ک   -آن هم در شرایط اضطرار-که باید به کمترین مقدار  

 د.رابطه دوستانه مبدل نمایآن را به نباید  ،ردبه چنین افرادی دراز ک

 

 آیا خطاب به شخص جاهل لغو نیست؟ 

دلایل دوستی با 
شخص غیر مناسب

جهل

از : جهل به موضوع
نامناسب بودن این 
.شخص آگاهی ندارد

از : جهل به حکم
آسیب های دوستی با 
.این افراد ناآگاه است

غفلت

نیاز
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های فوق، عدم آگاهی شخص  اشاره شد که یکی از عوامل دوستی با افرادی متصف به ویژگی

که در علم اصول اشاره شده که تکلیف  هاست )جهل به موضوع(. با توجه به آن از وجود این ویژگی 

این پرسش مطرح است که در صورت  ای باشد و اگر برای فایده نباشد، لغو است،  باید برای فایده

 حَسَن است؟    ین خطابا  آیاجهل به موضوع )و نا آگاهی شخص از وجود این اوصاف در دوست(  

بررسی   کند که او را بهنوعی آگاهی را در شخص ایجاد می اسخ باید گفت که این بیان،پدر 

علاوه بر آن یکی از    .الفات غافل است  سخن امام  به عبارت دیگر   دارد.شخصیت دوست وامی

ای، بلکه حتی نها عدهها مخاطب، ت در میان میلیوناگر  آن است که    نکات مطرح شده در علم اصول 

 ن عمل کند، برای توجیه خطاب به مکلف کافی است.  یک نفر به فرما

اشاره به این نکته نیز ضروری است که دانستن این حکمت، باید شخص را به این اندیشه  

ز دوستی با آنان نهی نموده. از ا  امیرمؤمنانوادارد که مبادا خود مصداق یکی از افرادی باشد که  

اند، از دوستی با درک کرده  راحکمت  که این    د تا بزرگانی، بخل و گناه به دور باشحماقت، دروغ

 نپرهیزند.  وی

 حماقت های گونه 

های گوناگون را  اختصاص ندارد، بلکه جنبه، تنها به یک جنبه از زندگی  ماقتکمت و حح

بهرهدر جنبهگیرد. ممکن است شخصی  در برمی داشته باشد، اما در جنبه دیگری    ای از حکمت 



231 

 

در جانب امور اقتصادی از توان مدیریت بالایی بهره قت باشد. برای مثال ممکن است  دارای حما

 بهره باشد. بیداشته باشد، اما از فهم سیاسی 

به این معنا نیست که شخص اجازه تدخل در   برخورداری از فهم و حکمت در یک زمینه

قلمرو  باید تنها به همان  همه مسائل را به خود بدهد. شخصی که در یک زمینه از حکمت بهره دارد،  

  بپرهیزد.ها و از دخالت در دیگر جنبه دبسنده کن

اما فهم سیاسی ندارد، باید از اظهار نظر    مند است،که از عقل اقتصادی خوبی بهرهشخصی  

شناسی یا جامعه  روان  ، حقوق  ،تدر زمینه سیاس  که  شخصیهم چنین  د.  بپرهیزدر مسائل سیاسی  

این رشته  شناسی تخصص   در  بپرهیزد، چون  فقهی و اصولی  نظر در مسائل  اظهار  از  باید  دارد، 

که در آن تخصص   هایی در رشتهآن است که شخص    و یکی از مصادیق حماقت تخصص ندارد؛  

 ندارد، نظر بدهد. 

از عقل نظری بسیار خوبی   ممکن است شخص  1عقل دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی. 

ضعیفباشدمند  بهره عملی  عقل  اما  داشته  ،  برخی  باشد.ی  مثال  مدیدی  سال   برای  صرف  را  های 

 
اگر مساله ادراک شده از امور عملی شود. تفاوت بین این دو عقل، در تفاوت بین اموری است که ادراک می 1

اینکه کل از  گویند مانند علم بهمی  عقل نظریدر این صورت عقل را و از مسائلی باشد که دانستی است،   ،نباشد

 تر است.جزء بزرگ

عقل  ؛ به آن به این معنا که دانستن آن برای عمل کردن است ،شده مربوط به امور عملی باشد ادراکاما اگر مسأله  

،  2اصول مظفر، جیابد که عمل کند. می علم انسان به آنها  که ظلم و قبح عدل مانند حسنشود؛ گفته می عملی 

 .278ص

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85


232 

 

کنند، اما در حین سخن، دارای اشتباهات نحوی زیادی هستند. چنین افرادی علم  تدریس نحو می

د بای،  شخصی که از عقل نظری خوبی برخودار است   اند نه عملی.نحو را به صورت نظری آموخته

 .  گزینداز دخالت در مسائل عملی دوری 

ها و ها جریان دارد و در هر زمینه نیز دارای رتبهدر همه زمینهبنا بر این حماقت و حکمت  

یک رهبر باید در انتخاب کارگزارن خود با هوشیاری و آگاهی عمل کند   های متعددی است.درجه

 های دیگر وارد نکند.   و افرادی که در یک زمینه قوی هستند را در زمینه

 ؛ فَإنَِّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرَّکَ

 .رساندزیان مى اما برساند سودتو ه  خواهد بمى  چرا که

  سودرسانی به  در صدددوستش داشته و  محبت و مهر زیادی به  شخص احمق ممکن است  

باید از  برای اجتناب از آسیب،    . از این رورساند  زیان  وبه ا  نادانی و حمقاما به دلیل    وی باشد،

داستان دوستی    رد.به عنوان همسر یا شریک صرف نظر ک   اوگزینش    یا  دوستی با شخص احمق

   کند.خاله خرسه، داستان معروفی است که به خوبی بر این حقیقت دلالت می

این    چگونه پیامدهای منفیبه ایجاد رابطه با شخص احمق است،  اگر شخصی ناگزیر    حال 

 را از بین ببرد؟  رابطه
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ز دوستانه  ا  .بکوشداین هم نشینی    منفیآثار    در کاستن چنین شخصی باید  در پاسخ باید گفت که   

نصایح چنین شخصی  شدن این رابطه بپرهیزد؛ در برخوردها محتاطانه عمل کند و از دل سپردن به 

باید  بپرهیزد؛ البته  یابد.  کاهش  مقدار  کمترین  به  نشینی  هم  این  منفی  آثار  ابراز  تا  مسأله   از    این 

 د.  به وجود نیای یناراحتی و دل گرفتگد تا زمینه خودداری کن 

مشرب و خوش سخن خوش  لذت تر  ندیدم.  عمرم  تمام  در  از صاحب  تر 

و   شدتی بود که در کنار او سپری میهای زندگی من لحظاترین ساعت بخش 

نبود،   او، که اهل دانش و دانش ورزی  براین نقطه ضعف  همین باعث شد 

زد و بارها به زمین گرم خورد. پرچانگی او گدار به آب میچشم ببیندم. بی 

اش، تلخی تأثیر  تاثیر نبود. زیبایی هم نشینیبر روی رفتار و تصمیات من بی

ها کوچک هستند و تاثیر آن  منفی سخنانش را از یادم می برد. برخی اشتباه

های صاحب کم  اهنماییها از رروی زندگی کوتاه مدت است. از این ضربه 

اما از نظر  به خواستگاری دختری از خانواده   نخوردم. زمانی که ای معروف 

های صاحب کار خودش را کرد. من از ازدواج با  زمزمه   مالی ضعیف، رفتم،

گرفتم.   را  شهر  پولدار  دختر  و  شدم  منصرف  از  مریم  من  روزگار  اکنون 

احمقانه نصیحت  اما  های  نیست،  زندگی  من  زندگی  است.  سیاه  صاحب  ی 

 فهمیدم: 
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 زنند.ها سرانجامی دردناک رقم می .برخی لذت1

 گذارند، بسیار مهم است. . شناخت و گزینش افرادی که بر روی ما تاثیر می 2

 آیند. های کوچک پدید می . ضررهای بزرگ پس از نادیده گرفتن ضربه 3

 . در گزینش دوستان دقت فراوانی لازم است.4

 

  

]128Commented [szs :در کادر، با فونت متمایز مثل بقیه کاربرگها 
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 پرهیز از دوستی با بخیل -ب

   ؛وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْبخَِیلِ فَإِنَّهُ یَقْعدُُ عَنْکَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ

 نشیند.فرومیاز دوستی با بخیل بپرهیز که به هنگام شدیدترین نیاز، از یاری تو  

هم چون  -بخل  بخل، صفتی روحی و ذاتی است، و به دارایی یا نادار بودن ارتباطی ندارد.  

پول کرم داشته    ش ممکن است شخصی در بخش  بروز دارد:های مختلف زندگی  در جنبه  -حماقت

ممکن است  اگر چه  بخل بورزد.    خداباشد، اما در بذل نصیحت، علم آموزی، یا بخشش آبرو در راه  

. بنا بخل در مال است، اما این انصراف بدوی استعلیه السلام  امام  گفته شود که منصرف از کلام  

 ای به بخل متصف است، دوری نمود. هر که در زمینهز دوستی با اباید  این بر 

دوستی با آن که نه کرم دارد و نه بخل  باید از  ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا  

 ورزد نیز دوری گزید؟ می

   دو نوعند: های روحیویژگیکه  باید گفتدر پاسخ 

، بنا بر نظر بسیاری  برای مثال   . دنکه سومی نداراست    یضدیناز قبیل  صفات    برخیرابطه    -

 . عدالت و فسوق دو ضد هستند که سوم ندارند از علما،

]129Commented [szs : عزوجل 

]130Commented [szs : علیه السلام 
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  قبیل  از این  سخاتمندی و بخل  هستند که سوم دارند.  یضدیناز قبیل    هااما برخی ویژگی  -

 ممکن است شخصی نه بخیل باشد نه کریم. به این معنا که است.

دارد، اما طرح دوستی با غیر بخیل اشکالی  برحذر می  شخص خسیس  ما را از دوستی با   امام

   سخاوتمند باشد و چه نباشد. ندارد، چه  

 علت پرهیز از دوستی با شخص بخیل

   نشیند.ات فرومی، از یارین نیازکه به هنگام شدیدتری  ؛ چرافَإِنَّهُ یَقْعدُُ عَنْکَ أَحْوَجَ ماَ تَکُونُ إِلَیْهِ

مجاز حذف به کار رفته  کوتاهی در یاری رسانی است. در این عبارت    یَقْعُدُ عَنْکَ منظور از  

از   یکی  استونهگکه  زیبایی کلام  و  بلاغت  نوع  های  این  نمونه  دیده .  متعددی  آیات  در  مجاز، 

 پرسش از اهل قریه است.  1«؛ از قریه بپرس.وَ سْئَلِ الْقَرْیَة» آیه  از منظور شود، برای مثال می

  دوست خود که چنین شخصی در زمان نیاز، از یاری   آن است  از دوستی با بخیلدلیل پرهیز  

ترتب بر این دوستی، در مقام استقرای تام نیستند، بلکه در مقام بیان آثار م  تابد. البته امامسربرمی

 هستند.   یا مصادیق آن

 
 . 82( یوسف: 12)  1
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 هنر انتخاب تعلیل

هایی  ، چه در گفتار و چه در نوشتار، انتخاب نکتهمخاطب قانع سازییکی از فنون مهم در  

 است که بیشترین تأثیر را بر مخاطب دارد. 

علت اصلی عدم رفاقت  .  دوستی با چنین فردی نیستپرهیز از  ترین علت  دلیل ذکر شده، مهم

. شخص بخیل نه تنها از بخشش مال خود به دیگری  است که طبیعت مسری است  آنبا این افراد  

دارد، بلکه مانع از بخشندگی دیگران است. دوستی با چنین شخصی، بر اثر گذر زمان، به خساست  ابا  

سطح بالایی از   در؛ و برخی مخاطبان  عامل قدرت بازدارندگی زیادی ندارد  اما این  انجامد.فرد می

برای تحریک شنونده   . از این روبه مضمون روایت سوق دهد، نیستند عملکه آنان را به  ،عقلانیت

ممکن   کند:مخاطب را به شدت تحریک می  این عامل،  را کهچ  .این عامل غیر اهم اشاره شده  به

با اعراض  هنگام تقاضا از دوست خسیس،  پیدا کند، و    گری و یا.... نیازسطهابه مال یا و  خصش   است 

را به    خاطبمناراحتی شود. اشاره به این عامل،  او رو به رو شود؛ در نتیجه دچار سرخوردگی و  

  دهد.سوق می عمل به مضمون سخن

در ذهن من مرد یعنی غیرت، یعنی پشتوانه یعنی دادرس. کمک و دستگیری  

وقت، گاه و بیگاه، شب و روز  از همه اصل اول زندگی من بود. وقت و بی

ام،  شائبه در خدمت خانواده و دوست و آشنا بودم. پول و اعتبار و مهربانی بی 
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نشناختم  دوستان زیادی را دور من جمع کرده بود. اما صد افسوس که آنها را  

 را در کنار آنها گذراندم.   های سال زندگی خودو سال 

فراز و نشیب دنیا را همه با چشم خود دیدیم. روزی رسید که من به زمین  

ت ی قلبی خاتمه یافت. ساعخوردم، ورشکست شدم و اندوه فراوانم به سکته 

؛ اما تنها طلبکاران به عیادت  مبه در بود   ملاقات، برای آمدن دوستان، چشم

ها از مال من لذت  من آمدند و دیگر روی دوستان را ندیدم. دوستانی که سال 

تا   این تلخی بهایی بود  بردند. طعم تلخ بخلشان، تمام وجودم را تلخ کرد. 

 بدانم: 

 یابی علت نزدیک شدن دوستان به فرد لازم و ضروریست. ریشه  .1

کند بلکه هرکس، ی متقابل ایجاد نمی مهربانی و خدمت برای افراد وظیفه  .2

 کند. بنابر ذات خویش عمل می

 رفتار بخیل به شدت آزار دهنده است. .3

 

 

  

]131Commented [szs : مثل بقیه کاربرگهاا در کادر با فونت متمایز 
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 پرهیز از دوستی با فاجر  -ج

   .وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الفَْاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ

 فروشد.از دوستی با شخص فاجر بپرهیز که تو را به بهای اندک می

 1ارزش.؛ اندک، بیالتَّافِهِ

گروه سومی که از مصاحبت و دوستی با آنان منع شده، شخص فاجر، یعنی گناهکار است؛ 

  2کند. گناه را بدان جهت فجور گویند که پرده دیانت را پاره می  فجر در اصل به معنای شکافتن است.

و احکام او حرمتی قائل نیست، چون شخص    خدامنظور از فاجر هر کسی است که برای  

های غیر شرعی چشم در صفحه  که  کند یا کسی خیانتکار، دروغگو، شخصی که غیبت و بدگویی می

 کند.  های حرام آلوده میرا با دیدن صحنه

ا  خدعلت اجتناب از دوستی با فرد گناهکار آن است که چنین شخصی، همان گونه که برای   

؛ همان گونه که  ارزش قائل نیستو احکام آن ارزش و حرمت قائل نیست، برای دوست خود نیز  

بدگویی   نزد دوست  دیگری  از  و  دریده  را  غیبت  بدگویی کندمیحرمت حکم  نیز  دیگری  نزد   ،

بهایی اندک  مقابل  در  را  فاجر، دوست خود  را خواهد کرد. شخص  که  فروشدمی  دوست  ، چرا 

 
 . 35، ص4کتاب العین، ج 1

     .152ص ،5ج ،قاموس قران 2
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ترین شرایط دوست خود را  طبیعت برخی وفاداری است و در سختقائل نیست.    ی حرمتبرایش  

 فروشد. ای در برابر اندکی ثروت یا مقام و شهرت، دوست خود را میکنند؛ اما عدهرها نمی

المثل شده و  این ویژگی ضرب  بارز سگ است،  از صفات  در میان حیوانات، »وفا« یکی 

گردد. ای که هر اندازه صاحبش او را بزند یا براند، باز میگویند: وفا را باید از سگ آموخت، به گونه

به بی آلودهاما کرکس  های  وجوی لاشهترین حیوانات، و همواره در جستوفایی شهره است، از 

 . شخص فاجر، کرکس صفت است.انداین رو آن را جاروی صحرا نامیده  از فاسد حیوانات است،

 های دوستی با گنهکاردیگر بازتاب

های زیادی دارد، آسیب  گناهکاراند. دوستی با  ها اشاره کردهتنها به یکی از علت  البته امام

 از جمله:

 امکان دارد آبروی انسان را بریزد. - 

 معمولا بسترساز آلودگی به گناه است.    دوستی با گناهکار  -

سالان خود، بدآموزی دارند و آنان را به رفتارهای  شاید کودکانی را دیده باشید که برای هم

کنند. شخص فاجر، معمولا دوست خود را در ارتکاب گناه، نامناسب، تماشای فیلم یا... تشویق می

اند برای شناخت یک شخص، باید در مورد دوستان او کند. از این روست که گفتهبا خود همراه می

تحقیق کرد؛ اگر دوستان او از دانشمندان و پرهیزکاران بودند، او نیز چو آنان است، و اگر آنان اهل  
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ها نیز نمایانگر  شود، و دوستیهر شئ، جذب شبیه خود می  گناه بودند، او نیز اهل گناه است چرا که

 شخصیت حقیقی افراد است.   

 کبوتر با کبوتر باز با باز                  کند هم جنس با هم جنس پرواز    

فروشند. در این سخن، به حکمت پرهیز  ارزش نمیالبته همه گناهکاران، دوست خود را به بی

 از دوستی با فاجر اشاره شده، نه علت آن و علت با حکمت متفاوت است.   

 تفاوت حکمت و علت 

آن چه که وجود یا عدم  ؛  مدارها وجودا و عدماالحکم  یدور  اند: »ما  در تعریف علت گفته

چرخد.« اما حکمت چنین نیست، و وجود و عدم حکم، بر آن متوقف نیست. حکم، بر مدار آن می

: »از نوشیدن شراب باید دوری کرد، چرا که مستی هدش ال در نهی از نوشیدن شراب گفته  برای مث 

 آور است.« 

نوشیدن شراب، غالبی است نه  مستی، حکمت حرمت شراب است نه علت آن؛ مستی در اثر  

دائمی. از این رو نوشیدن حتی یک قطره شراب، با وجود آن که مست کننده نیست، حرام است؛  

شود، حرام  هم چنین نوشیدن برای کسی که به شرابخواری عادت کرده و در اثر نوشیدن، مست نمی

اند که  است و حکم حرمت، حتی بر شرابی که مست کننده نیست، مترتب است. از این رو گفته

 های شارع، حکمت هستند، یعنی غالبا چنین است نه دائما.تعلیل
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علت ایست و  کنیم. در قوانین راهنمایی و رانندگی،  مثال بحث را روشن می  یکبا اشاره به  

. این تعلیل، در واقع حکمت است؛  استاز بروز تصادف    ، جلوگیریچراغ قرمزتوقف کامل پشت 

برای مثال زمانی    ،کند، اما گاهجلوگیری می  ن حادثهداد  رخ  از  به این معنا که غالبا رعایت این قانون،

ملزم به    چنان هم  رانندگان  وجود ندارد؛  حادثه  امکان که  با وجود آنکه خیابان کاملا خلوت است،  

 رعایت قانون و توقف در پشت چراغ قرمزند. 

 فروشد؟ ارزش میبیآیا همیشه شخص فاجر، دوست خود را در مقابل شئ 

کنیم.  برای پاسخ به این پرسش، به یکی از اصول مهم مطرح شده در علم اصول اشاره می

 مقدمه دو گونه است: مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله.

 

:مقدمه

:موصله
شخص را به 
.هدف می رساند

:غیر موصله
شخص را به 
.هدف نمی رساند
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موصله معنای  مقدمه  که شخص  ایمقدمه  به  به هدف  است  اما  می  را  غیر  رساند؛  مقدمه 

 : رساند. برای مثال ا به هدف نمیشود که شخص ر گفته می ی به آن دسته از مقدمات  موصوله

ی رسیدن به نانوایی و  رود؛ راه رفتن، مقدمهشخصی برای خرید نان از منزل بیرون می  -

خرید نان است؛ حال اگر شخص به مقصد رسید و نان را تهیه کرد، این مقدمه موصله است؛ اما  

 اگر به هر دلیلی به مقصد نرسید، این مقدمه غیر موصله است. 

اگر   ه در زمره دانشمندان قرار بگیرند،پرورد کای میفرزندان خود را به گونه که  شخصی  -

، مقدمه او موصله بوده؛ اما اگر هدف او محقق نشد، مقدماتی که تدارک دیده، شدخواسته او محقق  

 غیر موصله بوده است.

شخص فاجر و گنهکار، دوست خود  وصله است، یعنی اغلب م  مقدمه غالبا  ، حکمت در این

 البته ممکن است مواردی نیز استثنا باشد.  فروشد.می های خودخواستهدر مقابل مقاصد و را 

کند. زمانی که  ها نیز صدق میبین دولتدر روابط  ، بلکه  به افراد اختصاص ندارد  این قانون

خواهان خیر   نیست که  آن معناکنند، به  های بزرگ، دست دوستی به سوی کشوری دراز میدولت

را در دوری از این کشور   و هر زمان مصالح خود   خویشند،   در پی مصلحت  و صلاح اویند! آنان

دوری کرد، چرا  های فاجر ببینند، در ترک آن شک نخواهند کرد. از این رو باید از دوستی با دولت

 را به ارزان فروخته و نتایج شومی را به دنبال داشته باشد.   که ممکن است کشور

]134Commented [szs : چپ چین، یک بولت دیگه و فونت متفاوت

 از متن 
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کو در  ما  هیجان  و  لحظه بیشترین شوق  از سرسرهدکی،  بود.   ی سرخوردن 

پایه  تفریح سهیل  تمام  ثابت  پارکی  و  نفرهها  دو  رشته های  بود.  این مان  ی 

کردم در میانسالی نیز سهیل از لیزلیزک  دوستی قطع نشد، اما هیچ گاه فکر نمی

پارک که نه، از پرتگاه دو دنیا سقوط کند. مرد خوب و مومنی بود. اما دوستی  

های ها و پارتی با همکار لاابالی مقاومتش را در هم کوبید. همیشه به جشن

ن »یک شب هزار هایت با شنیدکرد؛ اما در نشد و مقاومت میشبانه تشویق می 

شب نمیشه«؛ »بیا لذتی ببریم« مقاومتش در هم شکست. پس از آن مهمانی،  

هایی  یگرفت. خالکوبسهیل دیگر سهیل سابق نبود. از زمین و زمان ایراد می 

با نمادهایی عجیب روی بدنش نمایان شد. پوشش، گفتار، و رفتارش رفته 

شیطان پرست شده است.  بود که شنیدم ی کاری زمانیرفته تغییر کرد. ضربه

  اما دیگر ارزشی برای من نداشت.   سخت بود،  گر چها  کنار گذاشتن سهیل

 اندیشیدم: می  ها در اندوه از دست رفتن سهیلشب 

بجا شخص  ن شوخی بردار نیست، یک اعتماد نالغزش سنگ، زیر پای انسا .1

 کند.شمار سقوط در ته دره میهای بیرا مهمان زخم 

 شود، شبی که به حرام بگذرد. یک شب هزار شب می .2

 مند باشد. حد و مرز دوستی و تأثیر پذیری باید مشخص و قانون  .3
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 پاسخ مثبت به هر درخواستی عاقبت خوشی ندارد.   .4
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 چهار توصیه در اخلاق اجتماعی

 پرهیز از دوستی با دروغگو -د

 

 . وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ کاَلسَّرَابِ یُقَرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْکَ الْقرَِیبَ

نزدیک را دور  چو سراب است، دور را نزدیک و  گو برحذر باش، که همو از دوستی با دروغ

 نمایاند. می

. ویژگی سراب آن است که زمین خشک را بسان  گو به سراب تشبیه شدهسخن دروغدر این  

به این معنا که همان گونه   است.  تشبیه در جامع و تمثیل به مصداق  تشبیه،  ایندهد؛  میآب جلوه  

معدوم  کند.  گو نیز حقایق را واژگون مینمایاند، شخص دروغکه سراب غیر واقعی را واقعیت می

کند؛  صفات نیک دشمن را نفی می  برای مثال   دهد. را موجود، و موجود را نیست و معدوم جلوه می

کند؛ ادعای وجود صفات نیکی را در خود یا صفات ناشایست خود یا دوست خود را انکار می

گو، در پی مصالح خود روان است و دوست خود دارد که در حقیقت وجود ندارد. شخص دروغ

از آن جا که مصالح و مفاسد بر  د.کنس خواست خود، واژگون میا را بر اساهها و مفسدهمصلحت

 آید.  گو نخستین دشمن مصالح و مفاسد به شمار میاساس حقایق است، دروغ
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گو استخدام کند، مشاور بر اساس مصالح شخصی خود  مشاوری دروغ برای مثال اگر شخصی  

 د. یی را متحمل شخص کنضررهاممکن است ، بدین ترتیب  دهدمشورت می

است. سال  ثریا  برای  لقب  مناسبترین  من چاخان  با بنظر  فردی  از  قبل،  ها 

یاد   یابم. وقتی بهروحیات ثریا چنان زخمی خوردم که دردش را التیامی نمی

ها تنها ماندن را بر ویران شد، ساعت   ام، زندگی آورم چگونه با دروغ او می

میلحظه  ترجیح  نشستن،  ثریا  کنار  میای  من  اندک،  دهم.  دقایقی  در  دانم 

تواند فرد را از خیر دور و به شر نزدیک کند. با چرب زبانی و  چگونه می

کرد من اما، ی خود میهمه را شیفته   گویی و وارانه جلوه دادن حقایقغدرو

دیدم که دوستی با او چگونه یکی یکی از دوستان را، به فرجام و  از دور می

 وستان با او دیدم که: کشاند. من با دوستی دسرانجام شومی می 

 دهد. گو، حقایق را وارانه جلوه می دوست دروغ .1

تواند لذت بخش باشد اما ضرر  لحظه می   گو اگر چه درزبانی دروغ چرب .2

 آن در آینده مشخص خواهد شد. 

 گو، در صدد ویران کردن زندگی دیگران است.دوست دروغ .3

 ها کمتر از درد ضرر دوستی با او است. درد قطع برخی دوستی  .4
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ب یک خانواده است؛ هم چنان  طبع عام و غال  نیز   گاه گاه ویژگی شخص است،  گویی  دروغ

پروری متصفند، ممکن است این ویژگی در کوشی، علم دوستی، یا تنهایی به سختخانواده  که

 ای ریشه دواند که به آن شناخته شوند.  به اندازهها میان برخی خانواده

وعده و   گویی شناخته شوند.غدروها نیز ممکن است به  دولت  ها وبرخی احزاب، گروهک

 .معروف است، نباید مورد تصدیق قرار بگیرد گوییوعیدهای دولتی که به دروغ

 دروغ سطحی و دروغ ماهرانه!

سطحی؛ که کذب آن آشکار و واضح  توان در دو گروه دسته بندی کرد: دروغ  دروغ را می

به اندازهگوی تردست،  است؛ و دروغ ماهرانه. دروغ مورد پذیرش و   کهگوید  راست می  ایابتدا 

ای جاسازی  لای دیگر سخنان خود به گونهدر لابهمقبولیت قرار بگیرد، سپس سخن کذب خود را  

 گیرد.  کند که مورد تصدیق قرار بمی

کنند،  بازگو میترین اخبار را دقیق سی اگر چه بیهای خبری چون بیبکهبرای مثال برخی ش

شود. بدین ترتیب  لای اخبار طراحی میگاه یک خبر دروغ، به صورت هدفمند و زیرکانه در لابه  اما

که مورد پذیرش    باشد، اما هدف آن خبر کذب استخبرهای گزارش شده، صحیح می  %99اگر چه  

بیان آن، به صورت هدفمند و مغرضانه    گیرد. گاه نیز اصل خبر صحیح است، اماهمگان قرار می

  مورد بررسی قرار بگیرد.دانش رسانه است. تفصیل این سخن باید در 

 است:  جریان زیرنمونه دیگر دروغ ماهرانه، 

]137Commented [szs : 
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ترین مرکز جعل گذرنامه  کشوری که مهم  1لازمه سفر در دنیای کنونی، داشتن گذرنامه است. 

هزینه گذرنامه جعلی، بنا بر نوع  و غیر سیاسی، بود. سیاسی پذیرای فراریان و مجرمان زیادی، بود،

شد و صادرکنندگان گذرنامه، زیر نظر دولت انجام می  بعدها مشخص شد که جعل  2آن، متفاوت بود. 

یان به اطلاعات مخابره  های جعلی، نشانندگان دولت بودند. آنان گزارش کاملی را از فرارپاسپورت

 ند.  کردند تا بر مجرمان مد نظر، قبضه اندازمی

  

 
لازم به اشاره است در اسلم، گذرنامه باطل است و قید و بندی برای   1

 مسافرت وجود ندارد. 

، اما  این جریان مربوط به گذشته است که صدور و جعل جواز، ممكن بود 2

 سرانگشت و عنبیه چشم... است.  مندصدور گذرنامه نیاز امروزه قوانین بسیار سخت شده و
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 :40حکمت 

 

 . لاَ قُرْبَةَ بِالنَّواَفِلِ إِذاَ أَضَرَّتْ باِلْفَرَائضِِ

 زمانی که مستحبات، به واجبات ضرر برساند، باعث قرب و نزدیکی به خدا نگردد.

 

منظور از نوافل تمام اعمال غیر واجبی است    1از ریشه نفل و به معنای زیادت است.  نَواَفِلِ

  2گیرد و تخصیص آن به نمازهای نوافل یومیه، بعدها عرفی شد. که به قصد قربت انجام می

به معنای  »فَ اندازهرض« در اصل  و  تقدیر  نیز فرض گویند.تعیین و قطع است.  را   3گیری 

 گویند که مقدار و اندازه آن مشخص است.می شاید از این رو فریضهواجبات را 

 
 . 99، ص7قاموس قران، ج 1
 . 486، ص5مجمع البحرین، ج 2
     .161، ص5ج ،قاموس قران 3
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شود؛ برای  گاه شخص، مسائل واجب خود را ترک کرده و به امر مستحب یا مباح مشغول می

روی  نمازهای مستحب  به  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  دو واجب  به  پرداختن  به جای  مثال، 

 آورد؛ حال آن که هدایت دیگران واجب است و هیچ مستحبی نباید مانع این واجب شود.می

شوند، که  برخی والدین گاه چنان در روزمرگی و پرداختن به مسائل مادی فرزندان غرق می 

قوُا  کنند، در حالی که بنا بر آیه »نیاز اساسی و بنیادین فرزند را که تریبت است، کاملا فراموش می

 تربیت واجب است.  1أَنفُسَکمْ وأََهْلِیکمْ؛ خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنید«

 تعارض و تزاحم

ترین  مطرح است. باب تزاحم از مهم  «تزاحم« و » تعارض»در علم اصول، دو بحث به نام  

بنیادین در علم اصول مطرح می  که  است  ییهاباب شود، اما در فقه و جامعه نیز جریان  به طور 

 یابد. می

به این معناست که دو موضوع، هر دو ملاک حسن و مصلحت دارند، اما ملاک یکی  تزاحم 

بر دیگری غالب است. برای مثال شیر دادن به بچه ملاکی دارد و نیکوست، نماز خواندن نیز ملاک  

خوبی دارد، اما کدام بهتر )احسن( است؟ تشرف به حرم مطهر و تلاوت قرآن نیز هر دو ملاک  

کدام بر دیگری برتری دارد؟ زیارت کربلا برتر است یا تشرف به حج؟ )در   حسن را دارند، اما

 
 . 6( تحریم؛ 66) 1
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معادل    خصوص این مورد روایات بر افضلیت زیارت کربلا اشاره دارد و ثواب زیارت امام حسین

 1با ثواب یک میلیون حج بیان شده است.(

دارد که تشخیص    وجود  هایی ساده در باب تزاحم است. مواردی نیز موارد ذکر شده، نمونه

خواهد به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، بهتر آن دشوار است. برای مثال شخصی که می

تولید یک فیلم    جوان کند یا5ود را صرف تربیت  است به سخنرانی روی آورد یا نگارش؟ زمان خ

 تأثیرگذار؟ 

ملاک  مستحب دائر باشد، تشخیص آن آسان است، چرا که  ، اگر امر بین واجب و  در تزاحم

 تر است.در واجب مهم مصلحت

 
 یَوْمَ علیه السلمقاَلَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ   علیه السلمعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْباَقِرِ  1

حِجَّةٍ وَ    [ أَلْفِحَتَّى یَظَلَّ عِنْدَهُ باَکِیاً لَقِیَ اللَّهَ تَعاَلَى یَوْمَ الْقِیاَمَةِ بِثَوَابِ أَلْفَیْ ]أَلْفِ  عاَشُورَاءَ منَِ الْمحَُرَّمِ

را در روز عاشورا زیارت کند... روز قیامت خدا را   علیه السلم[ أَلْفِ عُمْرَةٍ؛ هر که حسین أَلْفَیْ ]أَلْفِ

 . 174میلیون حج و دو میلیون عمره ملقات خواهد کرد. کامل الزیارات، ص2با ثواب 

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلم قاَلَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلم یَوْمَ عَرفََةَ  

  علیه السلمهر که امام حسین  حِجَّةٍ مَعَ الْقَائِمِ وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ. أَلْفِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ

و یک   عجل الله فرجه را در روز عرفه زیارت کند، خدا ثواب یک میلیون حج با حضرت حجت 

 . 172نویسد. کامل الزیارات؛ صرا برای او می  صلی الله علیه و آله میلیون عمره با رسول خدا 
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دو حرام یا دو مستحب دایر شود، تشخیص اهم گاه بسیار مشکل  اما اگر امر بین دو واجب،   

 شود. است. در زیر، به برخی موارد تزاحم بین دو حرام، دو واجب و دو مستحب اشاره می

دروغ بگوید یا مورد سرقت قرار بگیرد؛ شراب بنوشد یا انگشت او را   تزاحم بین دو حرام:

 قطع کنند؟  

خطر  در  مانند تزاحم بین ادای نماز واجب، و نجات جان مسلمانی که  تزاحم بین دو واجب:  

آورد آن شخص غرق می به جای  را  نماز واجب  اگر  آن است که  بر  و در است و فرض  شود، 

 شود.   صورتی که آن شخص را نجات دهد، نماز قضا می

صحیفه  شرح و ترویج  به تلاوت قرآن بپردازد یا به نماز شب؟ به    تزاحم بین دو مستحب:

سجادیه روی آورد یا نهج البلاغه ) با فرض آن که زمان برای هر دو گزینه ندارد.( به فقه بپردازد یا 

 اصول؟ یک مادر به امور خانواده و فرزندان بیشتر رسیدگی کند یا به امور اجتماعی بپردازد؟  

دوستانی هستند که پرسودند، و دوستانی که کم سود و پرتوقع.   تزاحم در روابط اجتماعی:

تواند در گیرد. خردمند آن است که باگر چه سود اولی بیشتر است، اما مورد توجه کمتری قرار می

 تعادل را ایجاد کند. میان روابط اجتماعی نیز 
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گرا هستند و زیاد  کنند، اما برخی کودکان درونبرخی کودکان اظهار نیاز بیشتری به محبت می

کنند. غالب افراد توجه بیشتری به کودکان برون گرا دارند، حال آن که ممکن است  اظهار نیاز نمی

 های روانی بیشتری شوند.  توجهی، دچار آسیبگرا، در صورت بیافراد درون

اند،  هایی را برای آن بیان کردهالبته گزینش اهم، بسیار سخت است و اگر چه ضوابط و ملاک

اما علمای بزرگ در برخی مصادیق آن متحیرند. شخص فرزانه آن است که بتواند انتخاب نیکویی 

   داشته باشد و اهم را برگزیند، اما این مسأله نیازمند مطالعه و مشورت بسیار است. 

باورم نمی السلام  شناخت هم چیز خوبی است.  امام معصوم علیه  مقابل  شود شخصی در 

! من حساب کتاب کردم،  کتاب خدا ناآگاهاز  نواده رسول خدا باشی، و    بایستد و بگوید: چه سود اگر

ی سودمندی است. یک گناه از ده یک دزدی و کلی پول و رسیدگی به ده فقیر خیلی هم معامله

  1ی حسناتم بالاتر است. و باز هم کفه ، شود نه حسنهحسنه کم کن می

دید؟ اصلا اسلام را از چه کسی فراگرفته بود؟ متوجه شدم او  به راستی او دین را چگونه می

ناصبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام است. اسلام او به چه کار آید وقتی پیرو امامان شریعت 

را   کجا  باشد،  متعفن  زار  لجن  در  وقتی  دهد،  انجام  خیر  کار  فقط  و  نکند  دزدی  گیریم  نباشد؟ 

 اندیشم: خواهد بیاراید. میمی

 
 . 34برداشتی آزاد از معانی الاخبار، ص 1
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 ها چقدر ضروری است. ها در روزمرگیشناخت اولویت .1

 بخشی به کارها را باید از دین فراگرفت. اهمیت .2

 واجبات و مستحبات را باید آموزش دید.   .3

 ای برخلاف رضایت امام اندیشه نکرده و یا گامی برنداریم. لحظه  .4

*** 

در حکمت کوتاه  را  آن چه گذشت کاوشی  آن  امید است  بود.  البلاغه  نهج  پربار  نغز  های 

 مان قرار دهیم تا سعادت دنیا و آخرت را از آن خود کنیم.  فراروی راه زندگی

 

 و آخر دعوانا آن الحمدلله رب العالمین

 1441عید فطر 

 قم مقدسه؛ 

 عش آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین

  

]138Commented [szs : در یک کادر با فونت متمایز. مثل بقیه

 کاربرگها. دقت شود که پاورقی داستان حذف نشود.
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